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  اهداي گامت و حقوق جزا) الف

مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را 

قانون مجازات اسلامي ) 637(توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده  مي

اه مرد و زني كه بين آنها علقه  زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، هرگ: مقرر مي دارد

غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و 

مطابق ماده فوق، هر زن و » .اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود

ت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت مردي كه بين آنها علقه زوجي

طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره 

حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن . محكوم مي شود

ت، بارزترين مصاديق اعمال اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده اس

ولي با توجه به ظهور عرفي . منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن

خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا » اعمال منافي عفت«كلمه 

ه مستقيم و كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابط

بنابراين، تلقيح مصنوعي . غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد

مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون 

ق اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فو. واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد

  :قانون مجازات اسلامي) 2(را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده 



  ٢

و چـون تلقـيح   » .هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است«

مصنوعي در هيچ يك از متون قـانوني بـه عنـوان جـرم ذكـر نشـده يـا بـراي آن مجـازات يـا           

ست، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضـيق قـوانين   اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده ا

ولـي از سـوي ديگـر، طبـق     . جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمـي شـود  

آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايـد بـه عـرف و عـادت     ) 3(ماده 

علي اكثريت مردم ايران، مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم ف

مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الـزام وجـداني پيـدا كـرده     

است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي بـا  

ادرسـي مـدني   قـانون آيـين د  ) 3(از اين رو مي توان گفت مـاده  . مني مرد بيگانه ممنوع است

) 3(قانون مجازات اسلامي حـاكم اسـت و بـدين جهـت بايـد مطـابق مـاده        ) 2(نسبت به ماده 

قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم 

و زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقـدار و نـوع آن در قـانون    

تعيـين مقـدار و نـوع    ) تعزيـرات (قـانون مجـازات اسـلامي     16شرع تعيين نشـده مطـابق مـاده    

. مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشـد 

بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقـوق جـزا فقـط اهـداي اسـپرم جـرم تلـي شـده و         

  .1ن جرم نيستاهداي تخمك و جني

                                           
  .٨٦-انتشارات باشگاه انديشه -تلقيح مصنوعي -سيد علي علوي قزويني - ١



  ٣

  قانون مدني و اهداي جنين) ب

قانون نحوه اهـداء جنـين بـه     2/4/82براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 

مورد تأييد شوراي  8/5/1382زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 

اين قـانون  . منتشر گرديد 29/5/82مورخ  17033نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 

ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشـرفته بـه ويـژه قـوانين فرانسـه بسـيار        5كه داراي 

ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كـرده و قواعـد   

در ايـن  . اسـت  و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقـوق ايـران ايجـاد كـرده قابـل توجـه      

  :قسمت به بررسي اين قانون خواهيم پرداخت

  قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور

به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود  -1ماده

با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از 

خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين  تقليح

هر يك به تنهايي (به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها 

  .به اثبات رسيده اقدام نمايند) يا هر دو

يم و تسـليم  تقاضاي دريافـت جنـين اهـدايي بايـد مشـتركاً از طـرف زن و شـوهر تنظ ـ        -2ماده

  :دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند



  ٤

زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه اسـتعداد   -الف

  .دريافت جنين را داشته باشد

  .زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند -ب

  .ور نباشندهيچ يك از زوجين محج -ج

  .هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج نباشند -د

  .هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند -هـ

  .زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند -و

وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحـاظ نگهـداري    -3ماده

  .ربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر استو ت

بررسـي صـلاحيت زوجـين متقاضـي در محـاكم خـانواده، خـارج از نوبـت و بـدون           -4ماده 

رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صـلاحيت زوجـين   

  .قابل تجديد نظر مي باشد

ي اين قانون ظرف مدت سـه مـاه توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و      آئين نامه اجراي -5ماده 

آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگسـتري تهيـه و بـه تصـويب هيئـت وزيـران خواهـد        

  .رسيد



  ٥

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و 

بـه تأييـد شـوراي     8/5/82و در تـاريخ  سيصد و هشتاد و دو مجلس شـوراي اسـلامي تصـوي    

  .نگهبان رسيده است

  مهدي كروبي

  رئيس مجلس شوراي اسلامي

14/5/82  

  جمهوري اسلامي ايران

  رئيس جمهور

  تصويب نامه هيئت وزيران

  بسمه تعالي

  وزارت دادگستري -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مـورخ   69773اد مشـترك شـماره   بنـا بـه پيشـنه    19/12/1383هيئت وزيران در جلسه مـورخ  

وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دادگستري و به استناد ماده  10/5/1383

آئين نامـه اجرايـي قـانون يـاد      -1382مصوب  -قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور) 5(

  :شده را به شرح زير تصويب نمود



  ٦

  ن به زوجين نابارورآئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جني

   تعاريف و كليات:  فصل اول 

  :در اين آئين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود -1ماده

  .است -1382مصو  -منظور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور: قانون -الف

ي و شـرعي اسـت كـه از    نطفه حاصل از تلقيح خـارج از رحمـي زوج هـاي قـانون    : جنين -ب

ايـن جنـين مـي توانـد بـه دو صـورت تـازه و        . مرحله باروري تا حداكثر پنج روز خواهد بـود 

  .منجمد باشد

واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين از زوج هاي واجـد شـرايط   : اهداء جنين -پ

ي انتقـال بـه   مقرر در قانون و اين آئين نامـه بـه مراكـز مجـاز تخصصـي درمـان نابـاروري بـرا        

  .هاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون زوج

  :شرايط اهداء و دريافت جنين: فصل دوم

  :زوج هاي اهداء كننده بايد داراي شرايط زير باشند -2ماده

  علقه و رابطه زوجين قانوني و شرعي -الف

  سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب -ب

  اعتيادآور و روان گرداننداشتن اعتياد به مواد  -پ

  ...مبتلا نبودن به بيماري هاي صعب العلاج نظير ايدز، هپاتيت و -ت



  ٧

مراكــز مجــاز تخصصــي درمــان نابــاروري مكلفنــد قبــل از دريافــت جنــين از اهــداء  -تبصــره

  .كنندگان وجود شرايط مذكور در اين ماده را احراز نمايند

تبــي زوج هــاي اهــداء كننــده در مراكــز اهــداء جنــين بايــد بــا موافقــت و رضـايت ك  -3مـاده 

  .تخصصي درمان ناباروري با احراز هويت آنان و به صورت كاملاً محرمانه انجام گيرد

  .قانون باشند) 2(زوج هاي متقاضي جنين اهدايي بايد واجد شرايط مقرر در ماده  -4ماده

نوبت و بدون  رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدايي، در دادگاه صالح و بدون -5ماده

صدور حكم به رد درخواست و عـدم  . رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد

  .تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد

  :تكاليف و وظايف مراكز مجاز درمان ناباروري -فصل سوم

  :دمراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند نسبت به موارد زير اقدام نماين -6ماده

نگهداري جنين هاي اهدايي از سوي اهـداء كننـدگان مسـلمان و غيرمسـلمان بـه طـور        -الف

  جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوج هاي متقاضي با جنين اهدايي در زمان انتقال

  دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي -ب

لامت جسمي و رواني بـراي متقاضـيان   صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبني بر تأييد س -پ

  دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه

  دريافت، نگهداري و انتقال جنين هاي اهدايي در شرايط كاملاً محرمانه -ت



  ٨

اطلاعات مربوط به جنـين هـاي اهـدايي جـزو اطلاعـات بـه كلـي سـري طبقـه بنـدي           : تبصره

  .شوند مي

بـاروري و همچنـين توانـايي زوجـه در زمينـه دريافـت و        صدور گواهي عدم توانـايي  -7ماده

نگهداري جنين، پس از انجام تست ها و آزمـايش هـاي دقيـق پزشـكي در صـلاحيت مراكـز       

  .مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد

  شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين -فصل چهارم

وري مـي تواننـد بانـك جنـين طبـق      هر يـك از مراكـز مجـاز تخصصـي درمـان نابـار       -8ماده

ايـن بانـك مسـئول    . دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داير نمايند

دريافت و نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور و طبق مقـررات منـدرج در قـانون و    

  .اين آئين نامه مي باشد

و آموزش پزشكي موظـف اسـت طبـق    مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان  -9ماده

دستورالعمل هاي وزارت ياد شده نسبت به دريافـت نگهـداري و انتقـال جنـين نظـارت دقيـق       

  .اعمال كند

ارائه مـدارك و اطلاعـات مربـوط بـه اهـداء كننـدگان و دريافـت كننـدگان جنـين           -10ماده

ه مراجـع قضـايي   اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهـداري اسـرار دولتـي و ب ـ   

  .صلاحيت دار مجاز مي باشد

  محمدرضا عارف



  ٩

  معاون اول رئيس جمهور

24/12/83  

  شرايط انتقال جنين -1

انتقال جنين در قانون جديد از لحاظ شرايط درخواست كننـدگان، شـرايط صـاحبان جنـين و     

  :تشريفات قابل بررسي است

  شرايط درخواست كنندگان

  :است كننده بايد شرايط زير را دارا باشندقانون، افراد درخو 2برابر ماده 

قانون گذار در مواد مختلف از زن و شـوهر و زوجـين سـخن گفتـه     . زن و شوهر باشند -يك

بنابراين زن و . است و مسلم است كه اين حق را فقط براي زن و شوهر قانوني قائل شده است

مشترك داشـته باشـند، در    مردي كه رابطه قانون نكاح بين آنان وجود ندارد، هر چند زندگي

همچنـين زن  . حقوق ايران، برخلاف حقوق فرانسه، نمي توانند از اين روش بهـره منـد گـردد   

مجرد يا زن شوهر مرده نمي تواند از ان طريق صاحب فرزنـد شـود و از ايـن لحـاظ ايـران بـا       

  .قانون فرانسه هماهنگي دارد

نداشته باشند و زوجه اسـتعداد دريافـت    بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن -دو

  جنين را داشته باشد؛

  زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند؛ -سه

  هيچ يك از زوجين محجور نباشند؛ -چهار



  ١٠

  .هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج نباشند -پنج

  .هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند -شش

  .بعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشندزوجين بايستي تا -هفت

بديهي اسـت  . شرايط فوق بر اساس مصلحت خانواده خصوصاً مصلحت طفل مقرر شده است

زن و مرد مجرد يا زن و شوهري كه صلاحيت اخلاقي نداشـته يـا محجـور بـوده يـا مبـتلا بـه        

تواننـد پـدر و مـادر     بيماري هاي صعب العلاج و واگيردار يا معتباد به مواد مخـد باشـند نمـي   

امـا شـرط   . شايسته براي طفل باشند و منافع مادي و معنوي او را، چنان كه بايـد، تـأمين كننـد   

اين شريط داراي چه مبنايي است؟ بـه نظـر   . داشتن تابعيت جمهوري اسلامي قابل بحث است

 مي رسد كه شرط مزبور با اين تصور كه زن و شوهر خـارجي نمـي تواننـد منـافع كـودك را     

تأمين كنند ذكر شده است و مبتني بر فكر تفـاوت بـين خـودي و بيگانـه و بـدبيني نسـبت بـه        

بيگانگان است و حال آنكه در جهان امروز اصل تساوي اتبـاع كشـور و بيگانگـان در قـوانين     

كشورهاي پيشرفته پذيرفته شده و بدبيني نسبت به بيگانگـان، خصوصـاً محروميـت بيگانگـان     

اگـر مبنـاي ايـن قاعـده     . تن فرزند، از طريق اهداء جنين، دليل موجهي نداردمقيم ايران از داش

» 1لن يجعل االله للكـافرين علـي المـؤمنين سـبيلا    «اصل عدم سلطه كافر بر مسلمان و آيه شريفه 

باشد، باز هم قاعده مذكور قابل ايـراد مـي نمايـد؛ زيـرا اولاً، همـه زن و شـوهرهاي خـارجي        

  .، ممكن است اهداكنندگان جنين نامسلمان باشندنامسلمان نيستند؛ ثانياً
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اداره كـل پـژوهش و اطـلاع رسـاني نهـاد رياسـت جمهـوري،        (در طرح نخستين اهداء جنين 

: دو شرط ديگـر نيـز ديـده مـي شـد     ) 29، ص1380، 9نشريه داخلي اطلاع رساني حقوقي، ش

آنكـه هـيچ يـك از     يكي آنكه زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي مناسب باشد و ديگر

عدم ذكر اين دو . زوجين محكوميت جزايي مؤثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نداشته باشد

وانگهي در طـرح نخسـتين، شـرط عـدم ابـتلاء بـه       . شرط در قانون مصوب نيز قابل ايراد است

» بيماري هاي صعب العـلاج «آمده كه در قانون مصوب به » بيماري هاي واگير صعب العلاج«

اين تغيير نيز دليل موجهي ندارد؛ زيرا صرف داشتن بيماري صعب العـلاج،  . شده است تبديل

اگر واگير نباشد، نبايد موجب محروميت خانواده از داشتن فرزند با اسـتفاده از روش مـذكور   

  .گردد

  شرايط صاحبان جنين

ي باشـند و بـه   قانون ياد شده، صاحبان جنين بايد اولاً زن و شـوهر قـانوني و شـرع    1برابر ماده 

ديگر سخن، جنين اهداي از اسپرم و تخمك زن و شوهر قانوني حاصل شده باشد؛ ثانياً جنين 

اهدايي از تقليح خارج از رحم حاصل شده باشد؛ ثالثاً زوجين صاحب جنين كتباً با انتقـال آن  

  .موافقت نمايند

                                                                                                                            
  .١٤١سوره نساء، آيه  - ١
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كـه در قـانون بـه    » 1نـده زوجـين اهداگير «و » جنين اهدايي«و » اهداء جنين«با توجه به كلمات 

كار رفته است به نظر مي رسد كه قانون خريد و فروش جنين را نپذيرفته است و اين بـا اصـل   

. حرمت شخصيت انسان، حتي در مرحله جنيني، و غير قابل معامله بودن آدمي سـازگار اسـت  

كـه   به نظـر مـي رسـد   . به كار رفته كه مقيد همين معني است donدر حقوق فرانسه هم كلمه 

كـه از قراردادهـاي مـالي و    » هبـه «اهدا در اينجا يك عمل حقوقي غيرمالي اسـت و از مقولـه   

در هبه يك نفر مالي را مجاناً به ديگـري  . سبب تمليك مجاني مال مي باشد به شمار نمي آيد

در حالي كه در اهداء جنين موضوع اهدا مال نيست، تا قابل ) م.ق 795ماده (تمليك مي كند 

بنابراين مي توان گفت اهداء جنين كه به قصـد و رضـاي دو طـرف نيـاز     . مليك باشدهبه و ت

  .دارد يك قرارداد غيرمالي است

  تشريفات اهداء جنين

از لحاظ شرايط صوري  تشريفات، به موجب قانون جديد، علاوه بـر موافقـت كتبـي زوجـين     

تنظيم و تسليم دادگـاه  صاحب جنين، زن و شوهر متقاضي بايد مشتركاً تقاضاي كتبي خود را 

» تنظـيم «قانون به صراحت از كتبي بودن درخواست سخني نگفته ولي از كلمه ). 2ماده(كنند 

دادگاه صالح در اين خصوص دادگاه خانواده است كـه خـارج از   . اين امر قابل استنباط است

نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به درخواست رسيدگي و تصـميم گيـري   

از لحاظ صـلاحيت  ). 4ماده(» عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد«. مي كند

                                           
  .كه در قانون به كار رفته از لحاظ ادبي قابل ايراد است» اهدا گيرنده«كلمه  - ١
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تصـريح شـده   » محـل سـكونت زوجـين   «نسبي در طرح نخستين به صلاحيت محاكم خانواده 

دادگاه خانواده . بود؛ ولي معلوم نيست به چه دليل اين قيد در قانون مصوب حذف شده است

وافقت مي كند كه وجود شرايط لازم در درخواست كننـدگان را  در صورتي با انتقال جنين م

يكي از اين شرايط كه جنبه تشريفاتي دارد ارائه گواهي معتبـر پزشـكي مبنـي بـر     . احراز كند

قـانون از مرجـع   . عدم امكان بچه دار شدن زوجين و استعداد زوجه براي دريافت جنين اسـت 

ته و از اين لحاظ نـاقص اسـت و شايسـته    صادر كننده گواهي و كيفيت صدور آن سخني نگف

است در آيين نامه اجرايي قانون اين نقيصه، با بهره گيري از حقـوق تطبيقـي از جملـه حقـوق     

  .فرانسه، مرتفع گردد

  آثار انتقال جنين -2

وظايف و تكـاليف زوجـين اهـدا گيرنـده جنـين و طفـل       «قانون نحوه اهداء جنين  3برابر ماده

هداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پـدر و  متولد شده از لحاظ نگ

قانون حمايـت از كودكـان بـدون سرپرسـت مصـوب      « 11اين عبارت مشابه ماده . »مادر است

قـانون يـاد شـده، بـراي طفـل       11در واقع قانون گذار جديد با اقتباس از ماده . مي باشد 1353

بـراي   1353اليفي را قائل شده اسـت كـه قـانون گـذار     ناشي از انتقال جنين همان حقوق و تك

قابل ذكر است كـه در قـانون حمايـت از كودكـان     . طفل تحت سرپرستي در نظر گرفته است

ذكر شـده، در حـالي كـه    » نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر«بدون سرپرست عبارت 

در عبـارت  . آمـده اسـت  » درنظير وظايف و تكاليف اولاد و پـدر و مـا  «در قانون اخير عبارت 
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ذكر شده بود كـه طبـق نظـر مـي رسـد      » ...حقوق و تكاليف «مصوب مجلس شوراي اسلامي 

كه وظايف و تكاليف دو كلمه مترادف هستند كه ذكر آن در قانون قابل ايـراد اسـت و بهتـر    

حقـوق و  «از ذيل ماده و افزودن كلمه وظايف آن، صدر ماده بـه  » حقوق«بود به جاي حذف 

  .تبديل مي شد» اليفتك

قانون چنين برمي آيد كه توراث بين طفل حاصل از انتقال جنـين و زن و   3به هر حال از ماده 

. شوهر پذيرنده وجود ندارد و اين قاعده با نظر فقهاي اسلامي و شوراي نگهبان منطبـق اسـت  

و رعايـت حقـوق   «: مصوب مجلس شوراي اسلامي چنـين آمـده بـود    3توضيح آنكه در ماده 

؛ ولـي  »تكاليف حاكم بر روابط فرزند و پدر و مادر بـر زوجـين گيرنـده جنـين الزامـي اسـت      

ترتيـب كليـه    3اگر مقصود از مفـاد مـاده   «شوراي نگهبان آن را نپذيرفت، با اين استدلال كه 

آثاري است كه براي فرزند واقعي مي باشد، خلاف شرع است و اگر مقصـود ديگـري اسـت    

از اين عبارت به وضوح بر مي آيد كه شوراي نگهبان حق . »ظر گرددمشخص شود تا اظهار ن

توارث بين طفل و زوجين پذيرنده قائل نيست؛ زيرا چنانكه گفتيم، فقها طفـل را بـه صـاحبان    

بنـابراين، در حقـوق ايـران،    . اسپرم و تخمك ملحق مي كند و فقـط بـين آنـان تـوارث قائلنـد     

اما در مورد منـع  . شوهر پذيرنده توارث وجود نداردبرخلاف حقوق فرانسه، بين طفل و زن و 

نكاح بين طفل و زوجين پذيرنده و اقرباي نزديك آنان از ظاهر قانون كه آثار قرابت ناشي از 

انتقال جنين را احصا كرده برمي آيد كه منع نكاح وجود ندارد، در حالي كه چنين طفلـي بـه   

نواده و جامعه اقتضـا مـي كنـد كـه ايـن      منزله پذيرندگان است و عرف و مصلحت طفل و خا
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برخي از فقهاي معاصـر  . قرابت مانند قرابت نسبي يا رضاعي مانع نكاح و سبب محرميت باشد

هم گفته اند كه زني كه جنين را در رحم خود پرورش داده مـادر يـا در حكـم مـادر اسـت و      

بنـابراين جـا   . اسـت  شوهر زن، اگر طفل دختر باشد، ربيبه او به شمار مـي آيـد كـه از محـارم    

به علاوه يكي از اشكالات وارد بـر مـاده   . داشت كه قانون گذار به منع نكاح تصريح مي كرد

قانون جديد هم وارد است اين اسـت   3قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست كه بر ماده  11

جـود  بـا و . كه در مورد نفقه به متقابل بودن آن تصريح نكرده است و جاي سئوال بـاقي اسـت  

اين، از آنجا كه اين گونه اطفـال ماننـد فرزنـدان نسـبي هسـتند و قرابـت بـين آنـان و زوجـين          

پذيرنده نظير قرابت بين ابوين و اولاد است، به نظر مي رسد كه مي توان تكليـف بـه انفـاق را    

يك تكليف متقابل دانست، يعني همـانطور كـه پـدر و مـادر مكلـف بـه دادن نفقـه بـه چنـين          

ند، فرزند نيز بر طبق مقررات راجع به نفقه اقارب مكلف به دادن نفقـه بـه پـدر و    فرزندي هست

  .مادر نيازمند است

  ساير موارد موجود در قانون اهداي جنين به زوجين نابارور

اين قانون در مورد اقسام چهارگانه اي كه در گفتار حكم تكليفي اهداي گامت و جنـين از   -

  .وضع شده است» انتقال جنين«د و تنها در مورد نظر فقه برشمرديم صراحتي ندار

اين قانون، به طور ضمني فهميده مي شود كه اين قانون لقاح نامتجانس  1با اين حل از ماده  -

يعني تركيب اسپرم و تخمك متعلق به زن و مرد بيگانه را چه به صورت آي وي اف و چه به 

نظر اكثريت فقهايي كه فتاوي آنهـا را  مطابق (صورت تزريق اسپرم در رحم زن مجاز نشمرده 
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ولي لقاح متجانس يعني تركيب اسـپرم و تخمـك متعلـق بـه زن و شـوهر شـرعي را       ) آورديم

  .تجويز نموده است

، تأكيد شده است كه اهداي جنين بيگانه تنهـا  2و هم در بند الف از ماده 1هم در ذيل ماده  -

همانگونه كه در (شكي به اثبات رسيده باشد به زوجيني جاز است كه ناباروري آنها از نظر پز

  ).مباحث گذشته نيز عقيمي به عنوان يكي از موارد اضطرار و ضرورت محسوب شد

، بر اخذ موافقت كتبي از زوجـين اهـدا كننـده جنـين تأكيـد شـده اسـت ولـي در         1در ماده -

بـه طفـل    مقابل، اين والدين واقعـي و بيولوژيـك را از اداي وظـايف پـدري و مـادري نسـبت      

متولد شده معار نكرده است و اگر فرداروزي اين كودك، ارث يا ساير حقـوق فرزنـدي اش   

  را از آنها مطالبه ند، كدام مقام يا قانوني دستگير آنهاست؟

مشخص نيست كه آيا روح اين قانون بر مخفي نگهداشتن نام زوجين صاحب جنين اهتمـام   -

نامه طفل متولد شده به نام كدام يك از زوجين صـادر  دارد يا از افشاي آن ابايي ندارد؟ شناس

مي شود؟ اگر به نام زوجين اهدا گيرنده جنين صادر مي شود، آيا نام زوجين صـاحب جنـين   

به صورت كد و رمز در شناسنامه طفل ثبت مي گردد يا نـه؟ فـردا كـه ايـن كـودك بـه سـن        

  يشگيري مي شود؟ازدواج رسيد، چگونه از اختلاط انساب و ازدواج با محارم پ

يعنـي واقعـاً   » زوجين داراي صلاحيت اخلاقـي باشـند  «: در قسمتي از اين قانون آمده است كه

چه كسي مي خواهد صلاحيت اخلاقي آنها را تأييد كند، آيـا هـر   . اين تشخيص مشكل است

كسي كه به روال طبيعي اش فرزند مي خواهد صلاحيت اخلاقـي اش بررسـي مـي شـود؟ يـا      
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هيچ از زوجين محجور نباشند، محجور چـه تعريفـي دارد؟ ورشكسـتگي فكـري،     اينكه آمده 

» صعب العـلاج «؟ يا در قسمتي ديگر آمده هيچ يك از زوجين به بيماري …فرهنگي، مالي يا

  موارد بيماري صعب العلاج چيست؟. گرفتار نباشند

  قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و قانون آئين دادرسي مدني) ج

ا توجه به اينكه تصميم دادگاه در معناي اعم كلمه، شامل احكام، قرارها، تصـميمات حسـبي   ب

موضـوع قـانون نحـوه اهـداي جنـين بـه زوجـين        » مجوز«بايد وضعيت . 1و اعمال اداري است

  .نابارور مشخص شود

برخلاف اعمال قضايي، تصميمات حسبي در حال توسط دادگاه اتخاذ مي گردد كـه دعـوا و   

در حقيقت هر گاه . وجود ندارد و ماده يك قانون امور حسبي نيز مؤيد همين امر استنزاعي 

خواسته به نحوي باشد كه بايد از دادگاه استمداد به عمـل آيـد و دخالـت قاضـي در آن لازم     

باشد و در عين حال طرف مقابلي وجود نداشته باشد، با امر حسـبي مواجـه هسـتيم كـه عمـل      

منظور از اين كه در امر حسـبي،  . 2يا تصميم حسبي قلمداد مي گردد دادگاه د مورد ان، عمل

بديهي . طرف مقابلي وجود ندارد آن است كه درخواست متقاضي به زيان كسي ديگر نيست

است چنانچه در جريان رسيدگي به امر حسبي موقعيتي پيش آيد كـه دادگـاه در مقـام فصـل     

  .فعي خواهد بودخصومت برآيد در آن صورت عمل دادگاه، حكم ترا

                                           
  .١٣٨١، ميزان، تهران، ٢آيين دادرسي مدني، جعبداالله شمس،  - ١
  .همان - ٢
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كه از اين پس آن را بـه اختيـار قـانون    » قانون نحوه اهدا جنين به زوجين نابارور« 2مطاق ماده 

براي شروع عمليـات دريافـت جنـين، بـدواً بايـد توسـط زن و شـوهر بـه طـور          . اهدا مي ناميم

  .مشترك تقاضايي به دادگاه تقديم گردد

شخص يا اشخاص معيني نيست و عملاً مدعا  با توجه به اين كه درخواست مذكور به طرفيت

عليه وجود ندارد و قانون نيز در اين مورد ساكت است، مي توان نتيجه گرفت كه امر اهـداي  

البته با توجه به جديد بودن قانون، هنوز رويه قضايي، وحدت لازم . جنين از مور حسبي است

اين امر هستند كه تقاضاي زوجين براي مثال پاره اي از قضات قائل به . را كسب ننموده است

بايد در قالب دادخواست و به طرفيت يكي از مراكز مجاز درمان ناباروري تقديم گـردد و يـا   

لااقل در صورت تقديم چنين درخواسـتي، نسـبت بـه پـذيرش و اتخـاذ تصـميم در مـورد آن        

ادخـواهي و  هر چند چنين دادخواستي بـا مفـاد قـانون و اصـول حـاكم بـر د      . 1اقدام مي نمايند

چـرا كـه   . تقديم دادخواست كه در آيين دادرسي مدني به آن اشاره شده است، منافـات دارد 

خواسته خواهان، دريافت جنين حاصل از زوجين شرعي و قانوني به شـرح منـدرج در قـانون    

اهداء و آيين نامه اجرايي آن است و بديهي است مركـز درمـان نابـاروري در تشـكيل جنـين      

قش واسطه را بر عهـده دارد و در صـورتي كـه گامـت و جنـين اهـدايي وجـود        مذكور تنها ن

از سـوي ديگـر   . نداشته باشد مركز درمـان نابـاروري، قـادر بـه اجـراي حكـم دادگـاه نيسـت        

                                           
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور از نظـر حقـوقي، فصـلنامه پـايش، سـال       ٢دكتر عليرضا ميلاني فر و ديگران، مجوز دادگاه موضوع ماده - ١

  .ي حقوقي تهراندادگاه عموم ٢٧شعبه  ٢١٨٤/٢٤/٨/٨٤به نقل از دادنامه  ١٣٨٦ششم، شماره چهارم، 



  ١٩

خصومت يا اختلافي بين مركز درمان ناباروري و زوجين متقاضي دريافت، متصور نيسـت تـا   

نظر مـي رسـد كـه در ايـن صـورت رأي دادگـاه        پس بعيد به. دادگاه در مقام فصل آن برآيد

هر چند پاره اي قضات، مركـز درمـان نابـاروري را    . بتواند در قالب حكم ترافعي صادر گردد

  .1مكلف به اجراي حكم و لاجرم اهداي جنين مي دانند

از طرفي گرچه حسبي بودن امر ارجاعي به دادگـاه الزامـاً نـافي امكـان اصـدار حكـم توسـط        

 2باشد، ولي مواردي كه در امور حسبي حكم صادر مي شود منصوص مي گـردد دادگاه نمي 

و در خارج از موارد مذكور بايد عمل دادگاه در امر حسبي را تصميم حسـبي قلمـداد نمـاييم    

و مواد ديگر قانون امور حسبي نيز كـه در آنهـا صـراحتاً بـه      24و 23، 22، 1كه با مدلول مواد 

از سوي ديگـر، پـاره اي قضـات نيـز بـر ايـن عقيـده        . اني داردتصميم دادگاه اشاره شد همخو

هستند كه درخواست زوجين بايـد در قالـب دادخواسـتي بـه طرفيـت رئـيس مجتمـع قضـايي         

  .اما اين عقيده از دو جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد. تقديم گردد

گرديـده،   اول آنكه با احياي دادساها وظايف رؤساي حوزه هاي قضـايي بـه دادسـتان محـول    

بنابراين به فرض كه عقيده اخير صـحيح باشـد دادخواسـت بايـد بـه طرفيـت دادسـتان تقـديم         

  .گردد

                                           
  .دادگاه عمومي حقوقي شيراز ٨شعبه ٢٨٧/٣١/٢/٨٥همان، به نقل از دادنامه  - ١
  .عبداالله شمس، آئين دادرسي مدني، همان - ٢



  ٢٠

دوم آنكه چون در قانون احياي دادسراها در خصـوص طـرف چنـين تقاضـايي هـيچ حكمـي       

وجود ندارد، مي توان با قياس مسأله به طلاق توافقي كه مطابق رويـه قضـايي دادخواسـت از    

دادگاه تقديم شده است، هيچ كس حتي دادستان يـا رئـيس حـوزه قضـايي،      سوي زوجين به

خوانده قرار نمي گيرد، به اين نتيجه رسيد كه دادخواسـت زوجـين نابـارور نيـز فاقـد خوانـده       

چرا كه . بوده و لذا به نظر مي رسد امكان رسيدگي به شكل غيابي براي دادگاه متصور نيست

وجود ندارد و بر همين اساس واخواهي نسبت بـه تصـميم    زوجين، خواهان بوده و خوانده هم

همچنين چون تقاضا بايد مطابق نص قانون مشـتركاً توسـط   . دادگاه نيز امكان پذير نمي نمايد

  .زوجين تقديم گردد، پس تقاضاي تقديمي از جانب يكي از آنان مسموع نخواهد بود

برمـي آيـد آن اسـت كـه     ) ديمدر حدي كه ما بررسـي نمـو  (نكته ديگري كه از رويه قضايي 

البته اين امـر هـم   . پايان مي ياد» رأي صادره حضوري و قطعي است«تصميم دادگاه با عبارت 

قانون آيين نامه دادرسي مدني همخواني دارد و هم بـا مـدلول    330با مقررات مندرج در ماده 

قابل تجديـدنظر  قانون امور حسبي كه تصميم دادگاه در امور حسبي را علي الاصول  27ماده 

... «با اين حال بايد دانست كه چنانچه تصميم دادگاه را حكم تلقـي نمـاييم   . خواهي نمي داند

دادگاه حكم به مجاز بودن زوجـين مـذكور را مبنـي بـر دريافـت جنـين از مراكـز تخصصـي         

بـا  . »رأي صادره حضوري و قطعي اسـت . صادر و اعلام مي نمايد... درمان ناباروري ذيصلاح

 331ه به اينكه حكم مزبور در امر غير مـالي صـادر شـده اسـت، بايـد آن را مطـابق مـاده        توج

  .قانون آيين دادرسي مدني از زمره احكام قابل تجديدنظر به شمار مي آوريم



  ٢١

قانون امور حسبي، تصميم دادگاه در امور حسـبي   40همچنين بايد توجه داشت كه طبق ماده 

و دادگاه رأسـاً يـا   ) اين چنين است 27ي الاصول طبق ماده كه عل(چنانچه قابل پژوهش نباشد 

بـه ايـن ترتيـب    . حسب تذكر به خطـاي تصـميم مـذكور واقـف گـردد، قابـل اصـلاح اسـت        

از منظـر ديگـر شـايد    . رسيدگي مجدد به امري كه نسبت به آن تصميم اتخاذ شده مجاز است

قـانون اهـدا تلقـي     4ات مادهبتوان قعطي بودن رأي دادگاه را ناشي از برداشت گروهي از قض

كـه مفهـوم   » عدم تأييد صلاحيت زوجين قابـل تجديـدنظر مـي باشـد    ... «: نمود كه مي گويد

ولـي بايـد دانسـت كـه تصـميم      . مخالف آن است كه تأييـد صـلاحيت زوجـين قطعـي اسـت     

دادگاه، تأييد صلاحيت زوجين يا رد آن نيست، بلكه تصميم دادگاه، اجاره به زوجـين تأييـد   

حيت شده جهت دريافت جنين است و لذا بايد آن را تابع قواعد آيين دادرسـي مـدني و   صلا

همچنين مي توان گفت غير از عدم تأييد صلاحيت كه مطابق نص . قانون امور حسبي دانست

قانون اهدا، قانون تجديد نظر خواهي دانسـته شـده، سـاير تصـميمات دادگـاه از جملـه تأييـد        

  .آن قانون، قطعي است 2ادهصلاحيت و اجازه، موضوع م

قـانون آيـين دادرسـي     368و 367مطـابق مـواد   . بحث ديگر در رابطه با فرجام خـواهي اسـت  

قانون امور حسبي، عمل دادگـاه قابـل فرجـام خـواهي نمـي باشـد و بـه         44و 40مدني و مواد 

  2و1.عبارت ديگر فرجام خواهي از تصميمات حسبي در هر حال ممتنع است

                                           
  .همان - ١
  .همان - ٢
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به اين نكته است كه هرگاه اين تصميم دادگاه مضربه به حال اشخاص  مطلب ديگر توجه

ثالث باشد، آيا اعتراض شخص ثالث به اين تصميم متصور مي باشد يا خير؟ براي مثال 

چنانچه زوجين نابارور جهت فرار از تكاليف قانوني و با فريب و نيرنگ، خود را نابارور 

در اين . هي پزشكي مبني بر ناباروري شده باشندمعرفي كرده و به طريقي موفق به اخذ گوا

در اين مورد تنها تمهيد . صورت ابيد مرجعي براي اعتراض اشخاص ثالث تعريف شود

قانون امور حسبي است كه در  44انديشيده شده در قوانين ما، همان اعتراض موضوع ماده

صوص اعتراض در خ. قالب اعتراض اشخاص ثالث به تصميم دادگاه پيش بيني شده است

قانون آيين دادرسي مدني، اعتراض ثالث در  417ثالث با توجه به آنكه طبق مدلول ماده 

خصوص رأي صادر شده در دعوا تعريف شده است، لذا چون در ما نحن فيه دعوايي متصور 

. به نظر مي رسد در اين بحث، اعتراض شخص ثالث، سالبه به انتفاي موضوع است. نيست

قانون اهدا مشتركاً از سوي زوجين  2قاضاي صدور مجوز بايد طبق ماده همچنين اگرچه ت

چرا . تقديم شود، الزامي وجود ندارد كه اعتراض به مجوز دادگاه نيز مشتركاً صورت پذيرد

كه ممكن است تنها يكي از زوجين از تصميم دادگاه متضرر شده باشد و بخواهد به آن 

مثال بارز آن، اين است كه يكي از زوجين با  اين فرض غريبي نيست و. اعتراض نمايد

اقدامات غيرواقع، ديگري را بفريبد و خودش يا وي را نابارور قلمدادنموده تا موفق به اخد 

قانون امور حسبي نيز با  44اين در حالي است كه ماده . قانون اهدا گردد 2مجوز موضوع ماده

  .اين تحليل را تأييد مي كند» كساني«آوردن قيد 
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ه بحث اعاده دادرسي به عنوان يكي ديگر از طرق فوق العاده شـكايت از اعمـال دادگـاه هـا     ب

. پرداخته شده اسـت ) به بعد 426از ماده (در مبحث اول فصل سوم قانون آيين دادرسي مدني 

نسبت به احكامي كه قطعيت يافته اند، ممكن است به جهـات ذيـل   «: آمده است 426در ماده 

همانطور كه واضح اسـت اعـاده دادرسـي، منحصـراً بـراي      . »...درسي شوددرخواست اعاده دا

قـانون اهـدا پذيرفتـه     2احكام تجويز شده است، پس در صورتي نسبت به مجوز موضوع ماده

در اين صـورت بـه نظـر مـي رسـد بـر اسـاس برخـي جهـات          . مي شود كه آن را حكم بدانيم

. ت اعاده دادرسـي وجـود داشـته باشـد    قابليت درخواس) 6و5و1بندهاي ( 426مندرج در ماده 

البته مجدداً متذكر مي شويم كه چنانچه عمل دادگاه، تصميم تلقـي گـردد، بـه دليـل آن كـه      

قانون آيين دادرسي مدني، اعاده دادرسي ويـژه احكـام و از طـرق فـوق      426مطابق نص ماده 

، در مـانحن فيـه   العاده شكايت از آراست و در قانون امـور حسـبي مـورد اشـاره قـرار نگرفتـه      

  .امكان پذير نمي نمايد

  نتيجه

قانون نحوه « 2موضوع ماده » مجوز دادگاه«با توجه به جميع نكات فوق چنين به نظر مي رسد 

از تصــميمات حســبي تلقــي مــي گــردد كــه در پاســخ بــه » اهــداي جنــين بــه زوجــين نابــارور

 ــ   ــد لزوم ــن درخواســت نباي ــب درخواســت مشــترك زوجــين اتخــاذ مــي گــردد و اي اً در قال

ايـن تصـميم شـكل غيـابي و در     . نيـز نـدارد  ) خوانده(دادخواست تقديم گردد و طرف ديگر 

اعتـراض بـه تصـميم    . نتيجه واخواهي، قابليـت تجديـد نظـر خـواهي و فرجـام خـواهي نـدارد       



  ٢٤

قانون امور حسـبي امكـان پـذير اسـت و امكـان اعـاده دادرسـي         44مذكور نيز بر اساس ماده 

  .م بعيد به نظر مي رسدنسبت به اين تصمي
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  ماهيت و شرايط پذيرش نسب

اهميت بحث نسب در احكام وضعي بسيار بـوده زيـرا بـا تشـخيص انتسـاب فرزنـد حاصـله از        

طريق درمان ناباروري با استفاده از روش اهداي گامت و جنين مي توان در مورد مسائل مهـم  

نـابراين صـرف نظـر از جـواز يـا      ب. نظر دارد... ديگر همچون محرميت، ارث، نفقه، حضانت و

  .عدم جواز اهداي گامت و جنين ضروي است، نسب طفل متولد از آن بررسي گردد

  مفهوم نسب) الف

و علاقـه و رابطـه بـين دو     1نسب از نظر لغت مصدور به معني قرابت، اصل، نژاد، خويشاوندي

  .2معنا شده است] انسان[شي 

ي ايران به احكام مربـوط بـه نسـب اختصـاص داده     با آنكه باب اول از كتاب هشتم قانون مدن

شده است ولي تعريف صريحي از ماهيت نسب در اين قانون به چشم نمي خـورد، از ايـن رو   

  .حقوقدانان به منظور شناسايي ماهيت حقوقي نسب تعاريف مختلفي را ارائه داده اند

ابتداً تعاريفي را كـه ر  به منظور دستيابي به تعريف جامعي از ماهيت حقوقي نسب، لازم است 

  .اين زمينه از سوي فقها و حقوقدانان ارائه شده است را مورد بررسي قرار دهيم

  :صاحب جواهر در تعريف نسب مي نويسد

                                           
  .٤٢٤، ص٥لوئيس معلوف، المنجد، ماده نسب و ابن فارسي، معجم مقاييس اللغه، ج - ١
  ).ايقاع التعلق و الارتباط بين الشيئين(لاب، فؤاد افرام التباني، منجد الط - ٢



  ٢٦

نسب عبارتست از منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري مانند پدر و پسر يـا انتهـاي ولادت   «

  .»1دو شخص به ثالث، مانند دو برادر و پدر

ه در تعريف فوق به نظر مي رسـد ايـن اسـت كـه اتصـال ولادت در حقيقـت، منشـأ        ايرادي ك

اعتبار رابطه نسبي است ولي حقيقت نسب امري است كه از اتصال ولادت انتزاع مي شود لذا 

  .در اين تعريف بين امر اعتباري و منشأ امر اعتباري خط شده است

نصـب مصـدر اسـت و بـه معنـي      « :دكتر حسين امامي، نسب را اين چنين تعريف كـرده اسـت  

نسب امري است كه بـه واسـطه انعقـاد    «: سپس اضافه مي كند» قرابت و خويشاوندي مي باشد

نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي آيد از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفـل و آن دو  

  .2»نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد

نسب علاقه اي است بين دو نفر كه به سبب تولـد يكـي از   «: ي نويسدمحمد بروجردي عبده م

  .3»آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالث حادث مي شود

ايرادي كه در اين تعاريف و ديگر تعاريف مربوط به نسب ملاحظه مـي شـود ايـن اسـت كـه      

عريف نمـوده انـد و   نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد و ارتباط تكويني و واقعي ت

چون در مقام تعريف بايد از الفاظ مبهم پرهيـز شـود، از ان رو تعـاريف فـوق موجـه بـه نظـر        

  .رسد نمي

                                           
  ).٧،ص٣٩جواهرالكلام، ج -محمد حسن نجفي(» هو الاتصال بالولاده بانتهاء احدالشخصين الي الآخر كالاب والابن أوبانتهائهما الي ثالث« - ١
  .ش.هـ١٣٤٣، تهران، اسلاميه، چاپ دوم، ١٥١، ص٥سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج - ٢
  .هـ ش ١٣٣٩بروجردي عبده، كليات حقوق اسلامي، چاپ دوم، دانشگاه تهران، محمد  - ٣
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به نظر مي رسد، علت عدم انطباق مفهوم نسب در تعاريف گوناگون ناشـي از نحـوه ترعيـف    

امنـه  آنهاست يعني عده اي از حقوقدانان به جاي تعريف نسب به تعريف قرابـت نسـبي كـه د   

آن از نسب وسيع تر مي باشد، پرداخته و از نسب تعريفي نكرده اند؛ به عبـارت ديگـر قرابـت    

عليهذا براي روشن شدن بحـث لازم اسـت نسـب خـاص را از     . نسبي و نسب با هم فرق دارند

  :قرابت نسبي يا نسب عام تفكيك كرده و هر يك را عليحده تعريف كنيم

عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي موجود بين  نسب عام يا قرابت نسبي: نسب عام

دو نفركه در اثر تولد يكي از آنها از ديگري يا تولد هر دو از شـخص ثالـث بـه وجـود آمـده      

  .است

نسب به معناي خاص عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي بين دو نفـر  : نسب خاص

ايـن رابطـه وقتـي از جنـب     . وجود آمده استكه در اثر تولد يكي از صلب يا بطن ديگري به 

را به خود مـي گيـرد و وقتـي كـه از طـرف پـدر،       » نسب«طفل، مورد نظر قرار گرفته باشد نام 

و وقتي كه از جانب مادر متوجـه قـرار گيـرد    » ابوت يا رابطه پدري«مورد نظر واقع شود به نام 

  .1ناميده مي شود» رابطه مادري«به نام 

ررسي نسب به معناي اخص يعني رابطه پدر فرزندي و مادر فرزنـدي در  بحث حاضر فقط به ب

  .مورد طفل از مادر جانشين اختصاص دارد

                                           
  .١٣٤٩اسداالله امامي، نسب در حقوق ايران و فرانسه، رساله دكتري، دانشگاه تهران - ١
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  منشأ انتساب فرزند به پدر: گفتار نخست

  ديدگاه عرفي) الف

، منشأ پيدايش و ماده سازنده جنين از ناحيـه پـدر، اسـپرم    )عرف خاص(از نظر دانش پزشكي 

هـم، معيـار و   ) عـام (از سوي ديگر، عرف . و در اين، ترديد نيستموجود در مني انسان است 

بـر  . ملاك نسب و ارتباط بين دو انسان را پيدايش يكي از ديگري مـي دانـد، نـه ولادت تنهـا    

  .انتزاع كرده است» نسب«اين اساس، براي بيان اين امر واقعي و تكويني، عنوان به نام 

نظر به وجود پيدايش يكي از ديگري داشته اسـت،  قانون نيز در مجموع مواد مربوط به نسب، 

منتها راه پيداش را بنا بـه دلايـل و مصـالحي محـدود كـرده اسـت، حـال ايـن پرسـش مطـرح           

شود كه اگر راه و شيوه هايي به وجود آيد كه در چارچوب مصالح و مفاد قانون به توليـد   مي

نداشته و قانون گذار به آن تصريح  مثل بپردازند، آيا به صرف اينكه آن راه ها در قانون سابقه

  نكرده، نسب ناشي از آنها نبايد به رسميت شناخته شود؟

قـانون  » كتـاب هشـتم  «ما در اين بحث با تكيه بر مباني قانون گذار ايراني، بـه ويـژه در بخـش    

قانون اساسي كـه در مـوارد نبـود نـبص قـانوني بـه منـابع معتبـرا          167مدني و نيز به دليل اصل 

  .ارجاع مي دهد، به پرسش فوق پاسخ خواهيم دادسلامي 

  ديدگاه قرآن و روايات) ب

  :قرآن مجيد منشأ پيدايش انسان و ملاك نسب را با تعبير بسيار زيبا چنين بيان كرده است

  ؛...و هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً
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نسـبي و دامـادي قـرار    ] ديداراي خويشـاون [و اوست كسي كه از آب، بشـري آفريـد و او را   

  . …داد

مطلق آب؛ يعني منشأ پيـدايش اشـياي زنـده، مطلـق      -1: دو احتمال داده شده» الماء«در كلمه 

اسـتناد   1»و جعلنـا مـن المـاء كـل شـيء حـي      «در تأييد اين احتمال مي توان به آيه . آب است

انا خلقنـا الانسـان   «ه مؤيد اين احتمال، آي. نطفه، يعني بشر از نطفه خلق شده است -2جست و 

و سـياق آيـه هـم     3احتمال اخير را علامه طباطبايي تقويت مي كند. است 2»…من نطفه امشاج

  .به همين اشعار دارد

يكـي، منشـأ پيـدايش و مـاده     : در هر صورت، در آيه دو نكتـه بسـيار ظريـف خوابيـده اسـت     

فات اختصاصـي خداونـد   به معناي ايجـاد و ابـداع كـردن كـه از ص ـ    (سازنده بشر با تعبير خلق 

به معناي گردانـدن و تغييـر دادن چيـزي    (، چنانكه نسب و صهر با تعبير جعل 4بيان شده) است

مترتـب شـده   » بشـراً «بـر واژه  ) 1بر يك حالت خاص كه مي تواند صفت غيـر خـدا هـم باشـد    

 لذا وجود دو تعبير خلق و جعل در كنار هم و در يك آيه اشـعار بـه ايـن دارد كـه ايـن     . است

خلـق مـن المـاء    «بـر  » فجعله نسـباً و صـهراً  «نكته ديگر، از تفريع . دو، دو معناي متفاوت دارند

استفاده مي شود كه همان بشر خلق شده از آب، داراي نسب است و نسـب وي، اعتبـار   » بشراً

                                           
  .٣٠آيه) ٢١(انبياء  - ١
  .٢آيه) ٧٦(انسان  - ٢
  .٢٢٩، ص١٥سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان، ج - ٣
  .١٥٧المفردات في غريب القرآن، ص راغب اصفهاني، - ٤
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است و از غير آن نشئت نمي گيرد، بلكه بـا لحـاظ منشـأ    » نطفه«و حالت تغيير يافته اي از آب 

  .بشر، نسب اعتبار و تشريع مي شودخلقت 

از امام علـي  ) ع(همين معنا در روايات، واضح و روشن بيان شده است؛ مثلاً امام جعفر صادق 

  :نقل مي كنند كه فرمودند) ع(

ان ): ص(كنت أعزل عن جاريه لـي فجـاءت بولـد فقـال     : فقال) ص(جاء رجل الي رسول االله 

  ؛2الوكاء قد ينفلت فالحق به

كنيزي كه هنگام آميزش با او، عزل مي كردم، : آمد و گفت) ص(حضرت رسول  مردي نزد

  .شود گاهي بند مشك رها و فرزند به او ملحق مي: فرمودند) ص(پيغمبر . فرزندي به دنيا اورد

رها شدن بند مشك كنايه از ورود منـي مـرد بـه رحـم زن اسـت و از همـين جهـت كـه منـي          

  .فرزند به او ملحق مي شودمنشأ پيدايش فرزند است، ) اسپرم(

ديگـري هـم وجـود دارد و از      1و روايـات  3درباره منشأ پيدايش فرزند از ناحيـه پـدر، آيـات   

مجموع آنها استفاده مي شود كه نسب داراي منشأ تكويني و واقعي است؛ بـه عبـارت ديگـر،    

وارد  در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام، نسب از پيدايش يك انسـان، از تركيـب نطفـه   

شده مرد به رحم زن حاصل مي شده است و اين امر، منشأ اصلي الحاق طفل به مرد و اسـاس  

                                                                                                                            
و نيز دربـاره فـرق خلـق    » و جعلالقمر فيهن نوراً«و » انا جعلناه قرآناً عربياً«: ، در آيات زير نيز جعل به همين معناي ياد شده است١٥٧و٩٤همان، ص - ١

، ٣مجله مجمع فقه اسـلامي، دوره سـوم، عـدد   (» رتفع ايضاًان الجعل لم يكن فكان و ريما ي. لاتغير فيه و لكن الجعل قد يتغير«خلق، : و جعل گفته شده
  ).٥٠٦، ص١جزء

  ).ق١٣٧٩چاپ چهارم، تهران، مكتبه الاسلاميه، ( ١، ح١٥، باب١٥حر عاملي، وسائل الشيعه، ج - ٢
و سلاله و نطفه آمده، بر اين مفهوم و آيات ديگري كه در آنها تعبير امناء، مني، يمني، ماء دافق، ماء صلصال  ٢٣آيه) ٤(؛ نساء ١٧٢آيه) ٧(اعراف  - ٣

  .دلالت مي كنند
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آنچه مسلم است، پس از ظهور اسلام هم اين مبنـاي طبيعـي و واقعـي    . تحقق نسب بوده است

و بـه اصـطلاح اصـولي در مـورد عنـوان       2مورد انكار و رد قانونگذار اسلام قرار نگرفته اسـت 

  .عي وجود نداردنسب حقيقت شر

مصاديق اين معنا در مسـئله مسـاحقه،   (در فقه نيز نسب به همين معناي عرفي اطلاق مي گردد 

حرمت الحاق فرزند ناشي از زنا از سوي زن به شوهر، حرمت نفي نسب واقعي يا اثبات نسـب  

ديگـري  قانون مدني و حقوق هم غير از اين معنا، معنـاي  ). نمايان است... و) لعان(غير واقعي 

  .را اعتبار نكرده اند

در مورد نسب پدري ناشي از شيوه هاي جديد توليد مثل هم، قانون مدني بـا توجـه بـه مبنـاي     

پذيرفته شده درآن، كه برگرفته از مباني فقه شيعه است، نمي تواند اعتبار ديگري مقرر كنـد،  

ين مقرر كند، چون طبق يعني مانند حقوق فرانسه نمي تواند نسب قانوني را براي متقاضيان جن

ديدگاه قرآن مجيد، اعتبارهاي غيرواقعي و قراردادهاي فرزندآوري و انتساب فرزنـد ژنتيكـي   

ديگران به طرف قرارداد، غيرمشروع و بي اثر است، چنانكه در آيه زير اين معنا بـه صـراحت   

  :بيان شده است

                                                                                                                            
  .٢و١، ح١٦، باب١١٤، ص١٥وج ٢و١ح ٤، باب ٢٣٩، ص١٤حر عاملي، همان، ج - ١
  .كتاب هاي فقهي و حقوقي مربوط به بحث نسب: ك.و ر ١٦٤مهدي شهيدي، مجموعه مقالات حقوقي، ص - ٢
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يقول الحق و هـو يهـدي السـبيل،    و ما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم و االله ... 

فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الذين و مواليكم و لـيس علـيكم جنـاح    ... أدعوهم لآبائهم

  ؛...فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

اين، گفتار شما بـه زبـان شماسـت،    . شما قرار نداده است] واقعي[و پسرخواندگانتان را پسران 

آنـان را بـه نـام    . كه به راه راست هدايت مـي كنـد  ] اوست[ي گويد و خدا حقيقت را م] ولي[

و اگر پدرانشان را نمي شناسيد، پس برادران ديني و موالي شـمايند و در   …پدرانشان بخوانيد

آنچه اشتباهاً مرتكب آن شديد بر شما گناهي نيسـت، ولـي در آنچـه دل هايتـان عمـد داشـته       

  ].مسئول هستيد[است 

برداشت شده از قرآن و روايات همان برداشت عرفي است و همين برداشـت  مفاهيم : خلاصه

پـس نسـب   . و مفهوم نسب پدري، در نظر حقوق اسلامي از جملـه قـانون مـدني معتبـر اسـت     

  .پدري، رابطه اي است اعبراي كه از پيدايش فرزند از اسپرم انسان ديگر انتزاع مي شود
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  منشأ انتساب فرزند به مادر: گفتار دوم

 167در نتيجـه، بـا توجـه بـه اصـل      . انون، از نسب مادري نيز تعريف خاصي ارائه نداده استق

  .قانون اساسي، براي بررسي نسب مادري به منابع معتبر اسلامي رجوع مي كنيم

  بيان نظريه ها) الف

در مورد معيار پيدايش فرزنـد از ناحيـه مـادر، عـده اي از فقهـا و حقوقـدانان مـلاك انتسـاب         

براي پيدايش هر فرزند دو عامل : به مادر را، زاييدن مي دانند؛ عده اي ديگر مي گويندفرزند 

يكي، پيدايش فرزنـد از تخمـك و ديگـري، حمـل فرزنـد و ولادت وي از      : تأثير گذار است

دارنده اين دو عامل با هم مادر است و گروه سومي، ملاك انتساب را، پيـدايش فرزنـد   . مادر

  .نداز تخمك زن دانسته ا

  :استدلال هاي هر يك به اين شرح است

اساسـاً در زمـان نـزول آيـات و صـدور روايـات مـردم بـه         «از نظـر ايـن گـروه    : گروه نخسـت 

اطلاعات جديد پزشكي كه كودك، حاصل لقاح اسپرم و تخمك است، آگـاهي نداشـتند و   

رحــم زن را ظــرف رشــد جنــين مــي پنداشــتند و بــا وجــود ايــن، زن صــاحب رحــم را مــادر  

اين نشان مي دهد كه مبناي داوري آنها زاييـدن بـود؛ يعنـي زنـي كـه كـودك را       . دانستند يم
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زايمان مي كرده او را مادر مي دانستند و قانون گذار اسلام نيز ايـن عـرف را تحـت شـرايطي     

  .»1امضا كرد

و  4، آيـت االله شـيخ جـواد تبريـزي    3، آيت االله خـوئي 2صاحب ايضاح الفوائد: از اين گروه اند

اين گـروه بـراي تأييـد نظريـه خـود بـه آيـات چنـدي اسـتدلال          . 5سياري از فقهاي اهل سنتب

  :نخستين آيه و مهمترين آيه اي كه همه آنها به آن استدلال كرده اند، اين آيه است. كنند مي

  ؛1إن أمهاتهم الا اللائي ولدنهم... 

  .را زاده اندمادران آنها تنها كساني اند كه اينان . آنان مادرانشان نيستند

بهره برداري اينان از آيه بدين گونه است كه آيه مطلقاً زناني را كه مي زايند، مادر محسـوب  

داشته است، خواه تخمك از وي باشد يا نباشد، به خصوص كه با كلمات حصر، ايـن مفهـوم   

، »ظهـار «را اعلام نموده است و حصر در اينجا، اگرچه اضـافي اسـت و در رد كسـاني كـه بـا      

نانشان را مادرشان مي پنداشتند، اما در علم اصول ثابت شـده كـه مـورد، مخصـص يـا مقيـد       ز

  .نيست و نزد عقلا ظهور كلام ملاك اعتبار است

  :آيات استنادي ديگر، آيات زير است

  ؛2و وصينا الإنسان بوالديه احساناً حملته امه كرهاً و وضعته كرهاً

                                           
، بولتن توليد مثل و نازايي، ويژه نامه سمپوزيوم مسائل فقهـي و حقـوقي انتقـال    )ميزگرد(ن مصطفي محقق داماد، مسائل فقهي و حقوقي انتقال جني - ١

  .جنين
  .٤٣، ص٣فخرالمحقين، ايضاح الفوائد، ج - ٢
  .٤٣سيد ابوالقاسم خوئي، مستحدثات المسائل، مسئله - ٣
  .٣٦٢، قسم اول، ص) شيخ جواد تبريزيمجموعه استفتائات آيت االله خوئي و آيت االله(صراط النجاه في أجوبه الستفتاءات  - ٤
  .٢٨٣، ص١، جزء٢مجله مجمع فقه اسلامي، دوره دوم، عدد - ٥



  ٣٥

ن سـفارش كـرديم؛ مـادرش بـا تحمـل رنـج، بـه او        و انسان را نسبت به پدر و مادرش به احسا

  .باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد

  ؛3و وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه و هناً علي وهن

و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كـرديم؛ مـادرش بـه او بـاردار شـد، سسـتي بـر روي        

  .سستي

اين اسـت كـه خداونـد مـادر را چنـين توصـيف        چگونگي استدلال اين گروه به آيات مزبور

مادر است كه حمل و زايمان مي كند و رنج و مشقت بارداري و سستي آن را تحمل : كند مي

پس مفهوم مخالف آن اين مي شود كه اگر زني حمل نكند و نزايد و مشـقت هـاي   . مي كند

  .4حمل را تحمل نكند، مادر نيست

تنها نتيجه تخمك و صفات به ارث برده شده از زن ها  فرزند: استدلال عقلي آنان چنين است

نيست، بلكه فرزند و به طور كلي انسان نتيجه تعاملش بـا محـيط اطـراف اسـت، خصوصـاً آن      

زماني كه به صورت جنين به ديواره رحم چسبيده و همه وجود و رشد روانـي و جسـمي وي   

  :، چنان كه خداوند مي فرمايد5متأثر از رحم مي باشد

                                                                                                                            
  .٢آيه) ٥٨(مجادله  - ١
  .١٥آيه) ٤٦(احقاف  - ٢
  .١٤آيه) ٣١(لقمان  - ٣
و  ٦٢ديـد فـي الفتـاوي الشـرعيه، ص    ؛ احمـد عمـرو الجـابري، الج   ١٠٦محمد خالد منصور، الاحكام الطيبه المتعلقه بالنساء في الفقه الاسلامي، ص - ٤

  .به بعد ١٥٤يحيي عبدالرحمن الخطيب، احكام المرأه الحامل في الشريعه الاسلاميه، ص
  .٢٨٣، ص١، جزء٢يدر المتولي عبدالباسط، مجله مجمع فقه اسلامي، دوره دوم، عدد - ٥
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  ؛1...يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث... 

در تـاريكي هـاي سـه گانـه     ] ديگـر [شما را در شكم هاي مادرانتان آفرينشي پس از آفرينشي 

  .خلق كرد] مشيمه، رحم و شكم[

  :باز در جاي ديگر مي فرمايد

  ؛2...االله يعلم ما تحمل كل انثي و ما تغيض الأرحام و ما تزداد

آنچـه را كـه رحـم هـا     ] نيـز [باز مي گيـرد، و  ] در رحم[مي داند آنچه را كه هر ماده اي  خدا

  .كاهند و آنچه را مي افزايند مي

در اين . پس كاهش و افزايش در جنين از مواردي است كه رحم زن حامل آماده كرده است

نـدازه  صورت آيا سزاور است كه صاحب تخمك را مادر بدانيم و نقش صاحب رحم را بـه ا 

  پرورش دهنده كاهش دهيم؟

اين گروه، به رغم اينكه معيار پيدايش فرزند از ناحيه پدر را يك عامل مـي داننـد   : گروه دوم

 -1: و آن اسپرم مرد است، ولي ارتباط و انتساب فرزند به مادرش را بر اثر دو عامل مي داننـد 

ارتبـاط   -2صـل مـي شـود و    ارتباط تكويني و وراثتي فرزند به مادر كه به وسـيله تخمـك حا  

  .3حملي، ولادتي و حضانتي كه به وسيله رحم محقق مي شود

                                           
  .٦آيه) ٣٩(زمر  - ١
  .٨آيه) ١٣(رعد  - ٢
يحيي عبدالرحمن خطيب، احكام المرأه الحامل فـي الشـريعه   : ك.و ر ٤٣٦الطب الحديث و حكمها الشرعي، ص بكربن عبداالله، طرق الإنجاب في - ٣

  .١٥٥الاسلاميه، ص



  ٣٧

پس زماني كه تخمك از زني باشد كه مسئوليت حمل را به عهده نمي گيرد و حامـل جنـين،   

زن ديگر باشد، دو عامل انتساب فرزند به مادر در هـيچ يـك از صـاحب تخمـك و صـاحب      

  .1محسوب نمي شوند رحم وجود نداشته، و هيچ كدام مادر

هم صاحب تخمك و هم صاحب رحـم هـر دو   : عده ديگري از طرفداران اين نظريه معتقدند

استدلال آنها اين است كه روايات به مواردي انصراف دارند كه . مادر مشروع تلقي مي شوند

رحم زن يكي از دو ركن تشكيل دهنده جنين اسـت؛ يعنـي نطفـه بـه وسـيله تخمكـي كـه بـه         

م توليد مي شود، تشكيل شده باشد و در فرض بحث كه رحـم، توليـد كننـده و در    وسيله رح

نتيجه تشكيل دهنده نطفه نيست، بلكه جنين تنها در رحم او پرورش يافته و نـوزاد از او متولـد   

  .2شده، احتياطاً مادر تلقي خواهد شد و اين گونه فرزندان دو مادري هستند

ستدلالشان برمي آيـد، آن اسـت كـه هـر دو مـادر واقعـي و       ظاهراً منظور اين عده چنانكه از ا

  .نسبي هستند

اگرچه نمي توان هر دو را مادر نسبي به حسـاب  : بعضي ديگر از طرفداران اين گروه معتقدند

آورد، اما فرزند با هر يك از صاحب تخمك و صاحب رحم يك نوع ارتباطي دارد و هر دو 

كرد، زيرا هر دو در پيدايش و تكون نوزاد تأثيرگذار را مي توان به عنوان مادر رضاعي تلقي 

                                           
  .همان - ١
ناصـر قربـان نيـا، ابعـاد     : ك.و ر ٣٠/١١/٧٣د بـه تـاريخ    ١٣١٦/٧٣/٢استفتاء از سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي توسط مؤسسه رويان به شماره نامه  - ٢

  ).ارائه شده در سمپوزيوم مسائل فقهي و حقوقي، انتقال جنين، ويژه نامه(ي اهداي جنين برا ساس نظريات آيه االله موسوي اردبيلي فقه



  ٣٨

و سهيم بوده اند و از سوي ديگر، دليل قاطعي هم نيست كه مادر بودن شرعي بـه هـر يـك از    

  .1آن دو اختصاص دارد

اين گروه اعتقاد دارند كه ملاك مادر بودن در نظـر عـرف، هماننـد مـلاك پـدر      : گروه سوم

خستين مرحله آفرينش كودك دخالت دارد و در ايجـاد و  عرف، زني را كه در ن. بودن است

پيدايش جنين سهم داد، به عنوان مادر تلقي مي كند و او، جز صاحب تخمك كس ديگـري  

نيست، زيرا تخمك وي در نخستين مرحلـه وجـود كـودك دخالـت داشـته و نطفـه جنـين از        

، پـرورش و رشـد   تركيب تخمك و اسپرم به وجود آمده است و مراحل بعدي اعـم از تغذيـه  

  .جسماني و روحي جنين هيچ نقشي، جز استمرار، بقا و رشد وي ندارند

و از ... و 5، دكتر شهيدي4، آيت االله مؤمن قمي3، آيت االله صانعي2امام خميني: از اين گروهند

  . 6...فقهاي اهل سنتي شيخ مصطفي زرقاء، دكتر يوسف قرضاوي و

  نظر برگزيده) ب

. ت، نظريه سوم باشد، چرا كه بر استدلال هاي محكمي استوار استبه نظر مي رسد قول درس

بي ترديد، فرزند مزبور با هر يك از دو زن، صاحب تخمك و زني كه وي را حمل و زايمان 

                                           
  .١٥٢يحيي عبدالرحمن الخطيب، همان، ص - ١
  .٥٧٦، ص٢امام خميني، تحيري الوسيله، ج - ٢
  .١٢٤، سئوال ٦٣آيت االله صانعي، استفتائات پزشكي، ص - ٣
  .به بعد ٩٠محمد مؤمن قمي، تلقيح مصنوعي، ص: ك.ر - ٤
  ).مجموعه مقالات حقوقي(به بعد،  ١٦٦مهدي شهيدي، همان، ص - ٥
  .به بعد ٤٣٦، ص١، جزء٣و دوره  ٢٨٣و ٢٤٠، ص١، جزء٢مجله مجمع الفقه الاسلامي، دوره - ٦



  ٣٩

كرده است، ارتباط تكويني و واقعي دارد، اما نكته مهم اين اسـت كـه كـدام يـك از ايـن دو      

  ارتباط، ملاك رابطه مادري و فرزندي است؟

از نظر دانش پزشكي به اثبات رسيده است كه منشأ پيدايش و سـلول سـازنده جنـين از ناحيـه     

مادر، تخمك زن است و بـر اسـاس آخـرين اطلاعـات پزشـكي، رحـم زن، جـز نقـش هـاي          

  .متعددي در تغذيه، رشد، حفظ و نقش هايي شبيه اينها، نقش ديگري ندارد

و مـرد، يـك نـوع رابطـه واقعـي و طبيعـي        از سوي ديگر، عرف از پيدايش طفـل از نطفـه زن  

در عـرف گذشـته، راه تشـخيص پيـدايش و تكـون فرزنـد،       . انتزاع مي كند كه نسب نام دارد

زايمان و زاييدن بود، ولي اين معيار، بعد از پيشرفت هاي علمي و كشف منشأ پيدايش جنين، 

از نظـر قضـايي، اثبـات    اعتبار گذشته خود را ندارد؛ يعني أماره بودن زايمـان مطلـق نيسـت و    

خلاف أماره امكان پذير است، اگرچه قانون گذار اسلام و بشري براي حفظ آرامـش كـانون   

خانواده، أماره بودن زايمان را حفظ كرده و واقعيت هاي علمي و واقعي را در حالات عـادي  

  .مناط اعتبار تلقي نكرده است

اشـد كـه زنـي نابـارور اسـت، آيـا بـه        بنابراين، اگر همان عرف در مورد خاصي يقين داشـته ب 

صرف اينكه قدرت حمل و زايمان دارد، او را مادر تلقي مي كنـد؟ در حـالي كـه در عكـس     

اين مورد، يعني جايي كه به علل مختلفي، مثل مرگ مادر، زود رسـيدن جنـين، وجـود خطـر     

مـي شـود    با عمل جراحي جنين از رحم زن بارور بيرون آورده …جاني براي مادر يا فرزند و

و در رحم مصنوعي با مراقبت هاي ويژه رشد مي يابد، عرف ترديدي ندارد كـه زن حامـل و   



  ٤٠

صاحب رحم، به رغم اينكه او را نزاييده است، مادر واقعي نـوزاد محسـوب مـي شـود و ايـن      

از سـوي  . دليلي ندارد، جز اينكه عرف منشأ پيدايش فرزند را غير از زايمان و حمل مـي دانـد  

  :ن ملاك عرفي هم مورد تأييد قانون گذار اسلام قرار گرفته استديگر، همي

  .1هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً

» جعـل «اين معنا، هـم از تعبيـر   . در اين آيه نسب نتيجه پيدايش و ثمره نطفه قلمداد شده است

همچنين در آيه . است قابل استفاده» خلق از ماء«بر » جعل نسب«نسبت به نسب و هم از تفريع 

؛ يعنـي همـان زيگـوت    3؛ امشـاج بـه معنـاي اخـلاط اسـت     »2انا خلقنا الإنسان من نطفه أمشاج«

حاصل از تركيب اسپرم و تخمك مرد و زن كه در اصطلاح متشرعه و فقهـي از آن بـه نطفـه    

اد با عنايت به اين معنا، آيه به روشني دلالـت مـي كنـد كـه منشـأ ايج ـ     . 4أمشاج تعبير مي شود

 5در اين زمينه بـه آيـات  . مي باشد) دو ماء(انسان نطفه است، كه مخلوطي از اسپرم و تخمك 

  .ديگري نيز مي توان استناد كرد 6و روايات

  :استدلال هاي گروه نخست به قرار زير قابل خدشه است

                                           
  .٥٤آيه ) ٢٥(فرقان  - ١
  .٢آيه) ٧٦(انسان  - ٢
  .٤٦٩و راغب اصفهاني، همان، ص ٤٣٦همان، صبكربن عبداالله ابوزيد،  - ٣
  .٢٢بكربن عبداالله ابوزيد، همان، و محمد يزدي، ثلاث رسائل فقهيه، ص - ٤
ثـم خلقنـا النطفـه    «؛ )٢٠آيـه  )٧٧(مرسـلات  (» الم نخلقكم من ماء مهين«؛ )٤٦آيه) ٥٣(نجم(» و انه خل الزوجين الذكر و الأنثي، من نطفه اذا تمني« - ٥

اطلاق شده است، اسـتنباط مـي شـود    » عقيم و عاقر«همچنين از آياتي كه با وجود قابليت زايمان و زاييدن، بر آنها  …و) ١٤آيه) ٢٣(ون المؤمن(» علقه
  ).٢٧آيه)٥١(و ذاريات  ٨آيه) ١٩(مريم (كه قابليت باروري زن و در نتيجه امومت وي بر معيار زاييدن استوار نيست 

، ابـواب مقـدمات   ١٤حر عاملي، وسائل الشيعه، ج... (گر زن شجاع دوست داريد، با زنان خراسان وصلت كنيد و اگررواياتي توصيه مي كنند كه ا - ٦
از اين روايات فهميده مي شود نطفه اين زنان به طور ذاتي اين صفات را داراست و امروزه در علـم ژنتيـك   ) ٦و٢، ح١٣، باب٢٨و آداب ازدواج، ص

البته رحم، مثل محيط اجتمـاعي بـر روي جنـين بـي تـأثير      . نمي آورد... ي است و زاييدن، شجاعت يا حسد و ياحامل صفات ارث DNAثابت شده كه
  .نيست



  ٤١

، آيـه  وافي به مقصود آنهـا نيسـت، زيـرا اولاً   » 1إن أمهاتهم الا اللائي ولدنهم«استناد به آيه  -1

» ظهـار «اطلاق ندارد، بلكه در مقام رد پندار كساني اسـت كـه گمـان مـي كردنـد بـه صـرف        

لذا در بيان مفهوم شـرعي  . زنانشان مادرشان مي شود و در نتيجه برايشان حرام ابدي مي گردد

نبوده و مقدمات حكم جهت اخذ اطـلاق تمـام نيسـت تـا گفتـه شـود مـورد نمـي توانـد          » ام«

  :چنين است» ولد«ثانياً، معناي اصلي ؛ 2تخصيص بزند

فالأصل و هو تكون شيء عـن شـيء آخـر،     …خروج شيء عن شيء و نتاجه بالتكون عنه -2

  ؛3محفوظ و منظور في هذه المشتقات و هي ولدن، ولدت والده، ولد، والدات و مولود

ايـن اصـل   . بيرون شـدن چيـزي از چيـزي ديگـر اسـت و پيـدايش از آن ثمـره اش مـي باشـد         

  ... .وجود دارد» ولد«در همه مشتقات و تعابير متفاوت لغت ) پيدايش چيزي از چيز ديگر(

بر اين اساس، آيه، ظاهر در اين است كه مـادران شـما كسـاني هسـتند كـه شـما را بـه وجـود         

طبق . آورنده اند و زنان شما، چون شما را به وجود نياورده اند، مادر شما محسوب نمي شوند

هيچ گونه دلالتي بر زاييدن و زايمان زنان نمي كند تـا مشـعر يـا صـريح در ايـن      اين معنا، آيه 

باشد كه ملاك مادر بودن، زايمان است، بلكه به عكس، ظاهر در اين است كه منشأ پيـدياش  

فرزند كه صاحب تخمك مي باشد، مادر است و بي ترديد حمل جنين توسط رحـم و سـپس   

                                           
  .٢آيه) ٥٨(مجادله  - ١
محمد مؤمن قمي، همان؛ سيد علي علوي قزويني، همـان؛ محمـد يـزدي، همـان و مهـدي شـهيدي، مسـائل فقهـي و حقـوقي انتقـال جنـين            : ك.ر - ٢
  ).ميزگرد(
مؤلف با استفاده از كتاب هاي مرجع لغت مثـل مقـاييس اللغـه، مصـباج اللغـه،      . ١٩٩سيد حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ص - ٣

  .اصل مزبور را استنباط كرده است... لسان العرب، العين و



  ٤٢

. مي شود، چون حمل و زايمان به وجود آورنده نيستندزايمان، منشأ پيدايش فرزند محسوب ن

شـده  » والـد «شاهد بر درستي اين معنا، آيات متعددي است كـه در آنهـا بـر پـدر هـم اطـلاق       

و حال آنكه پدر نمي زايد، بلكه به وجود آورنـده اسـت، پـس اسـتدلال بـه آيـه تمـام         1است

  .نيست

وصـينا الانسـان بوالديـه    «و » 2وهناً علي وهـن  و وصينا الانسان بوالديه، حملته امه«آيه هاي  -2

دلالت ندارند كه مادر، كسي كه حمل نمايد و بزايـد  » 3احساناً حملته امه كرهاً و وضعته كرهاً

و يا سختي ار تحمل كند، بلكه خبر از يك واقعيت خارجي مي دهـد و بـه انسـان تـذكر مـي      

ايمان كرده اسـت پـس، از نيكـي در    آن وقت كه جنين بوده ايد، مادر، شما را حمل و ز: دهد

حق آنها دريغ نكنيد؛ يعني جنبه قانون كلي از آن استفاده نمي شود، بلكه از آن نـوعي ارزش  

بـه  . گذاري و قدرشناسي نسبت به مادري كه غالباً حمل كننده جنين است، فهميده مـي شـود  

پـس زايمـان،   . اسـت بر زن حامل، پيش از زايمـان صـحيح   » ام«اضافه، طبق اين آيات، اطلاق 

  .ملاك تعيين مادر نيست

                                           
مقصود از والد، مطلـق  ... و) ٣آيه ) ٩٠(بلد (» ...و والد و ما ولد«) ٣٣آيه) ٣١(لقمان (» اتقوا ربكم واخشوا يوماً لايجزي والد عن ولده«در آيه هاي  - ١

ايـن احتمـال هـم وجـود دارد كـه معنـاي       . لذا بر زن هم اطلاق والد به اين معنا صـحيح اسـت  . آن چيزي است كه از خودش چيزي را ايجاد مي كند
  .هد بوداستنباط شود كه در اين صورت استدلال به آيه تمام نخوا» ولدنهم«مذكور از 

  .١٤آيه) ٣١(لقمان  - ٢
  .١٥آيه) ٤٦(احقاف   -٣



  ٤٣

نيستند تا گفته » ام«در مجموع، آيات ياد شده و آيات ديگر، اولاً، در مقام بيان شرعي مفهوم 

مادر كسـي اسـت كـه    : هر كس شما را زاييده است، مادر شما است؛ بله، اگر مي گفت: شود

  د؛شما را حمل كند و بزايد، بر معناي مادر بودن دلالت مي كر

ثانياً، فقيهان و حقوق دانـان اسـلامي اتفـاق نظـر دارنـد كـه عنـاوين پـدر بـودن، مـادر بـودن،            

فرزندي و دختري از عناويني هستند كه معناي شرعي ندارنـد، بلكـه بـا همـان معنـا و مفـاهيم       

  عرفي موضوع احكام قرار گرفته اند؛

ي موجـود شـدن و پيـدايش،    در معنـا » ولد با همـه مشـتقاتش  «ثالثاً، صرف نظر از ظهور كلمه 

يادآوري ويژگي حمل و زايمان در اين آيات، از باب غلبه است، به طوري كه در آن زمـان،  

  .1هميشه چنين بوده است

استدلال به حكمت ها و جنبه هاي عقلي در نظريه گروه نخست نيز به نظر مي رسد بـه قيـاس   

خارجي مترتب مـي شـوند، نـه بـر     به اضافه، احكام به همان عناوين موضوعات . شبيه تر است

. ملاك آنها خصوصاً كه احراز ملاك هاي واقعي احكام و علـم بـه آنهـا، غيـر ممكـن اسـت      

گذشته از اينها نقش هاي مختلف رحم در پرورش جنين، اگرچه فراتر از يك ظرف و تغذيه 

ي تنهاست، اما اين مقدار آگاهي از نقش هاي رحم، جنبه سازندگي و تشـكيل دهنـدگي بـرا   

                                           
  .به بعد ٨٨محمد مؤمن قمي، همان، ص - ١



  ٤٤

ــون      ــك دگرگ ــپرم و تخم ــين از اس ــدايش جن ــاره پي ــرف را درب ــدارد و داوري ع ــين را ن جن

  .1كند نمي

از توضيحاتي كه در نقد نظريه نخست و توضيح نظريه سوم بيان شد، ناتمام بودن نظريه گروه 

البته همه اين توضيحات بدين معنـا نيسـت كـه صـاحب رحـم بـا فرزنـد        . دوم روشن مي شود

  .يا بر وي محرم نيستارتباطي نارد و 

بـدون  (فرزند از جهت مادر به صاحب تخمك منتسـب مـي گـردد و صـاحب رحـم      : خلاصه

  .داراي حق نسبي بر فرزند نيست) اينكه تخمك از وي باشد

بنابراين، عرف از رابطه ژنتيكي فرزند بـه صـاحب اسـپرم و تخمـك، عنـواني، اعتبـار و مقـرر        

اين تعريف، ديگـر عنـوان نسـب يـك اعتبـار صـرف و       در نتيجه . نام دارد» نسب«كند كه  مي

قراردادي نيست تا بتوان با وضع و تدوين قانون، رابطـه شـخص را از منشـأ ژنتيكـي اش جـدا      

  .نمود، بلكه عنوان داراي منشأ تكويني، واقعي و طبيعي است

فرزنـد   كه در غرب در مورد» والدين قانوني«البته به نظر مي رسد اين مفهوم از نسب با مفهوم 

والـدين  «به دنيا آمده از راه باروري هاي پزشكي گسترش يافته سازگار نيسـت، بلكـه مفهـوم    

در فقه و حقوق اسلامي سازش دارد، زيـرا  » حضانت«، با مفهوم )»والدين ژنتيكي«نه (» قانوني

به رغم انتساب شخص به والدين ژنتيكي و ميل ان دو به تربيت فرزند، قانون، والـدين قـانوني   

تعيين مي كند و حتي در بعضي از ايـن ايالـت هـا پـا را فراتـر نهـاده و       ) حاضن(يا نگهدارنده 

                                           
  .معرفت غفاري، تأثير رحم بر جنين - ١



  ٤٥

براي فرزند، تنها به نام والدين متقاضي كه قانوني محسوب مي شوند، شناسنامه صادر كرده و 

اين نشان مي دهد كـه  . 1والدين ژنتيكي را از هر گونه ادعاي نسبت به فرزند محروم مي كنند

آنان والدين قانوني، والدين ژنتيكي و اصلي نيسـتند، امـا بـراي حـل بيمـاري و معضـل        از نظر

ناباروري اين راه را در پيش گرفته اند و قعط نسب و بلكه اختلاط انساب مي شود، ولـي اگـر   

  .نام هر دو والدين ذكر گردد، ظاهراً غيرمشروع و غيرقانوني نخواهد بود

  م و ايران براي پذيرش نسبشرايط قانون گذار اسلا: مبحث دوم

پـاره اي از ايـن   . براي پذيرش نسب در دو ديدگاه فوق،ضوابط و شـرايطي مقـرر شـده اسـت    

مثل وجو رابطه زوجيت، وقوع نزديكـي، انعقـاد نطفـه در زمـان زوجيـت و      (شرايط ثبوتي اند 

ر، شـهادت  مثـل أمـاره فـراش، اقـرا    (و پاره اي ديگر، اثباتي اند ...) حمل و زايمان در فراش و

با توجه به ملاك پذيرفتـه شـده در قـوانين كلاسـيك و سـنتي فقهـي و حقـوقي،        ...). شهود و

شرايط ثبوتي و اثباتي نسـب، بـراي فرزنـدآوري و توليـد نسـب در قالـب نكـاح و تشـخيص         

  :مشروعيت و عدم مشروعيت نسب، لازم و ضروري اند كه به بررسي بيشتر آنها مي پردازيم

  181تا  167بقيه در ص

                                           
پنس، موارد كلاسيك در اخلاق پزشكي؛ ونس پاكـارد، آدم سـازان و منـابع انگليسـي و فرانسـوي ذكـر       . كرگوري اي: ك.براي آگاهي بيشتر ر - ١

  .ين كتابشده در ا



  ٤٦

اما، اگر معتقد باشـيم مـلاك انتسـاب و نسـب تـابع اراده زن و مـرد و حاكميـت اراده آن دو        

نيست، بلكه از يك سري قواعد ديگري پيـروي مـي كنـد، بحـث از شـرايط ثبـوتي و اثبـاتي        

  :دلايل ما بر اين تمايز عبارت اند از. نسب جايگاه مهمي نخواهد داشت

است و آن دو، با ميل و اختيار، خود را در ايـن قالـب    ريشه روابط زن و مرد عمل حقوقي -1

حقوقي قرار مي دهند، چنان كه نكاح از جمله عقـود اسـت و از نظـر انعقـاد، تـابع حاكميـت       

اراده است ولي، مبناي رابطه پـدر و مـادر و فرزنـدان واقعـه حقـوقي اسـت؛ بـه تعبيـر ديگـر،          

به عكس، نمي تواند تـابع حاكميـت اراده    وضعيت و آثار ناشي از ارتباط والدين با فرزندان و

  .زن و مرد باشد، بلكه تابع حاكميت اراده قانون گذار است

در روابط زن و مرد، هدف قانون گذار استقرار عـدالت و نظـم بخشـي بـه ارضـاي غريـزه        -2

جنسي است و اصل را بر اين قرار داده كه هيچ مرد و زني نمي تواند با ديگري روابط جنسـي  

، از قبيل لمس، تفخيذ، بوسيدن و زنـا داشـته باشـد، جـز در مـوارد مشـروع،  امـا در        و جسمي

تنظيم روابط والدين و فرزندان، هدف، حمايت از نـوزاد و انتسـاب فرزنـدان بـه پدرانشـان بـا       

بـا ايـن توضـيح كـه قـانون      . اندك بهانه است، حتي اگر شيوه توليد نسل نامشروع بوده باشـد 

قواعد و مقررات نمي توانـد از قلمـرو قواعـد طبيعـي و تكـويني دور      گذار در وضع و تدوين 

از ايـن  . گردد، بلكه سعي او بر كشف روابط طبيعي و تكويني و نظم بخشي بـه آن مـي باشـد   

رو، در مسئله نسب فرزندان، قانون گذار هم نمـي توانـد اعتبـاري قـراردادي و بـدون در نظـر       

  .مقرر كند گرفتن منشأ واقعي و طبيعي فرزند، وضع و



  ٤٧

نتيجه اين نـوع نگـرش بـه نسـب، بـه تشـويق افـراد بـه ايجـاد روابـط آزاد بيشـتر زن و مـرد و             

فرزندآوري به شيوه هـايي بيـرون از قالـب نكـاح و ازدواج نمـي انجامـد، زيـرا قـانون گـذار          

  :تواند ضمانت اجراهاي ديگري مقرر كند، مثلاً مي

نـد بـه دنيـا آمـده از راه زنـا از ارث، منصـب       نفي برخي آثار نسب، چنانكـه در اسـلام فرز   -1

  .قضاوت و امامت جماعت محروم است

وضع و تدوين مقررات جزايي براي كساني كـه در قالـب نامشـروع رابطـه جنسـي برقـرار        -2

  .كرده اند، مثل حد زنا، حد لواط، حد مساحقه و تعزيرهاي مربوط به تقبيل و لمس نامشروع

اي ممنوعيت توليد نسل نامشروع، چنانكه فقها آن را حرام و تدوين مقررات كلي ديگر بر -3

بنـابراين بـا پـذيرش    . موجب تعزير دانسته و با كشورهاي غربي مقرراتي را تصويب كرده انـد 

دخالت قانون گذار در روابط زن و مرد و آثار ناشي از آن، دخالت او در مسـئله نسـب بـدون    

  .ناقضاتي مي گردد كه نيازمند توجيه استلحاظ منشأ واقعي و عيني فرزند، منجر به ت

نسـب و  ) جز در مورد زنا و مباحث مربـوط بـه آن  (از آنجايي كه قانونگذار در موضوع نسب 

را، زنـا  ) مطـابق نظـر مشـهور   (آثار آن را نفي نكرده، بلكه تنها مصـداق بـارز نسـب نامشـروع     

ا با حل آن، ساير نسـب هـاي   دانسته است، ضروري مي نمايد تنها به اين مسئله پرداخته شود ت

  .ناشي از شيوه هاي غيرزنا هم حل گردد



  ٤٨

  تأثير مفهوم زنا در مسئله نسب: گفتار نخست

پرسش اساسي در اين قسمت اين است كه معيار تشخيص نسب از ديدگاه قانونگذار اسـلام و  

ر شـرع  به تبع، ايران چيست؟ آيا هر طفل كه از نظر لغوي و عرفي فرزند ناميـده مـي شـود، د   

اين وصف را داراست يا اينكـه نسـب، بـه شـرطي معتبـر تلقـي       ) تا زماني كه از زنا نباشد(هم 

شود كه داراي علت مشروع باشد و لذا اگر ناشـي از نكـاح درسـت يـا نزديكـي بـه شـبهه         مي

  نباشد، بي اعتبار و نامشروع است؟

  نظر قانون مدني و فقها) الف

طفـل متولـد از زنـا    «: مي گويـد  1167م زنا دهد در ماده قانون مدني بي آنكه تعريفي از مفهو

زنـا، عبـارت   «مقـرر مـي دارد    63و قانون مجازات اسـلامي در مـاده   » ملحق به زاني نمي شود

است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است، اگر چه در دبر باشد، در غير مـوارد وطـي   

  .»به شبهه

ازات اسلامي در زير عنوان حد زنـا بيـان شـده، پـس بـه      از يك سو، اين تعريف در قانون مج

زناي حدي اختصاص دارد و از سوي ديگـر، خـود تعريـف داراي اطـلاق اسـت، پـس زنـاي        

  .غيرحدي را شامل مي شود

از اين رو، اين پرسش به ميان مي آيد كه مقصود از زنا در مسئله نسب همان مفهوم ذكر شده 

م از آن است و مواردي از قبيـل تفخيـذ مـرد بـا زن بيگانـه،      در مسئله حد زنا است يا اينكه اع



  ٤٩

سپس انزال مني و جذب آن توسط رحم، افراغ منـي بـه رحـم زن بيگانـه، تلقـيح اسـپرم مـرد        

  را هم شامل مي شود؟... بيگانه به تخمك زن بيگانه و

يكي از راه هاي پاسخ به ايـن پرسـش آن اسـت كـه اگـر حكـم موضـوعي در قـانون وجـود          

يا مجمل بود يا تعارض داشت و يا واژه اي از واژه هاي قانون مبهم بود، به حكم ماده نداشت 

. بايستي به عرف مسـلم و روح قـانون رجـوع كـرد     1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب 3

با رجوع به عرف مي توانيم به قطع حكم كنيم كه عرف براي واژه زنا مفهوم خاصـي در نظـر   

گـذار در   از سـوي ديگـر، قـانون   . يف قانون در حد زنا مطابقـت دارد دارد؛ مفهومي كه با تعر

را بدون تعريف و بيـان قيـدي بـه كـار بـرده و بـر آن آثـار بيشـماري را         » زنا«مسئله نسب لفظ 

پس عدم تعيين قانون گـذار و وجـود معنـاي عرفـي نتيجـه مـي دهـد كـه         . مترتب كرده است

در ايـن صـورت، توليـد    ). ادخال(است » حد زنا«معناي زنا در مسئله نسب همان مفهوم زنا در 

  .فرزند به شيوه هاي غير زنا، ملحق به زنا نمي شود و نسب ناشي از آن مشروع تلقي مي گردد

همان قانون، روح قانون هم  3اين تعليل در همين جا نمي تواند متوقف شود، چرا كه در ماده 

ه نسب مي توان روح قـانون را اسـتنباط   معتبر شمرده شده و با رجوع به مواد مختلف مربوط ب

زير عنوان نسب به تفضيل از طفل ناشي از نكاح درست و نزديكي به شبهه . قانون مدني. كرد

گفت وگو كرده، در حالي كه اگر تمام فرزندان طبيعي، جز كودك ناشي از زنـا، بـه پـدر و    

نيـازي بـه تقسـيم نسـب بـه      مادر خود منسوب مي شدند، كافي بود تنها اين استثنا بيان شـود و  

از اين رو، روح قانون حكم مي كند كه فرزنداني كه از . نسب ناشي از نكاح، شبهه و زنا نبود



  ٥٠

در ايـن حالـت، بـين عـرف و روح     . نكاح درست و شبهه ناشي نشده اند، به زنـا ملحـق شـوند   

 167به اصـل  قانون تعارض به وجود مي آيد؛ با عدم تقديم يكي بر ديگري، راه گريز، استناد 

قانون اساسي است كه در اين موارد، به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبـر ارجـاع مـي دهـد،     

قـانون آيـين    3قـانون اساسـي بـر اسـتناد بـه مـاده        167خصوصاً بعد از انقلاب، استناد به اصل 

  .به دليل جايگاه برتر قانون اساسي، مقدم و ارجح است 1دادرسي مدني

  :ع و فتاواي فقها، دو نظريه يافت مي گرددبا رجوع به مناب

از مجموع آيات و روايـات و احكـام مربـوط بـه     : عده اي از فقها و حقوق دانان مي گويند -

زنان و توليد نسل، فهميده مي شودكه تنها زنا مـانع تحقـق نسـب نيسـت، بلكـه بـه هـر طريـق         

روع و حرام است و مانع الحـاق  نامشروع، مني مرد بيگانه به رحم زن بيگانه رسانده شود، نامش

  :استدلال آنها چنين است. فرزند به والدين طبيعي اش خواهد شد

. ريختن مني در رحم -2ادخال آلت مردانه و -1: نزديكي حرام از دو جزء تشكيل شده است

ايـن هيئـت   . هر يك از اين دو عمل، حـرام مسـتقلي اسـت كـه گـاهي بـا هـم رخ مـي دهنـد         

دخال آلت و ريختن مني در رحم، در عدم مشروعيت فرزنـد بـي تـأثير    اجتماعي متشكيل از ا

است، بلكه معيار، اين است كه اگر از روي آگاهي و عمد، مني به داخل رحـم ريختـه شـود،    

  .سبب عدم مشروعيت فرزند مي گردد

                                           
  .را پيدا كرده است ١٦٧با اندك تفاوتي مفاد اصل  ١٣٧٩اين ماده در اصطلاحات سال  - ١



  ٥١

ايراد نگردد كه اطلاق ادله نفي نسب ناشي از زنا، به ريختن منـي بـه صـورت نزديكـي حـرام      

دارد، پس شامل موضوع مورد بحث نمي شود و در نتيجه نسب ناشي از آنها صحيح انصراف 

است، زيرا چنين انصرافي ناشي از غلبه وجود است و مضر به اطلاق نيست؛ آنچه مانع اطـلاق  

مي شود اين است كه فرد نادر از جهت حكم مشـكوك باشـد، ولـي در فـرض بحـث چنـين       

ريخـتن منـي مـرد بيگانـه بهـرحم زن بيگانـه بـدون        ترديدي محق نيست؛ يعني فـرد نـادر كـه    

و عدم تصريح قانون گذار اسـلام بـه حكـم نسـب ناشـي از       1نزديكي باشد، مسلماً حرام است

چون غلبه وجودي، با عنوان زنا بـه  . مضر به اطلاق نيست) غير از زنا(ساير تماس هاي جنسي 

امل سـاير تمـاس هـاي جنسـي     از اين رو، حكم زنـا ش ـ . معناي دخولت آلت مردانه بوده است

در تأييـد ايـن نظريـه    . 2شود و در نتيجه، نسب ناشي از ساير تماس هاي جنسي معتبر نيست مي

  :توان گفت  مي

انتفاي نسب حاصل از زنا در حديث خاصي بيان نشده و از حرمت زنا، نفي نسب اسـتفاده   -1

بـه همـين دليـل،    . 3اسـت  مي شود، چنانكه ثبوت نسب هم از حلال بودن فرزند اسـتفاده شـده  

ساير تماس هاي بدني مرد و زن بيگانه، چون حرام ذاتـي بـوده، از حرمـت آن، انتفـاي نسـب      

نامشروع بودن و حرمت ذاتي رابطه دو بيگانه بـراي  (استفاده مي شود، خصوصاً كه ملاك زنا 

                                           
  .در اين كه زنا حرام مستقلي است و ريختن مني در رحم زن بيگانه حرام ديگري، دو روايت وجود داد كه بحث آن گذشت - ١
و جـاد الحـق    ٢٨، ص٢ناصر كاتوزيـان، حقـوق خـانواده، ج   : ك.همچنين ر. ٢٨ص به نقل از عبدالرحمن محمد هيدجي، النسب و فروعه الفقهيه، - ٢

  .به بعد ١٢١٩، ص١٠، شماره٥٥، مجله الأزهر، سال»التلقيح الصناعي لتوالد الانسان«علي حاد الحق، 
  .عبدالرحمن محمدي هيدجي، همان - ٣



  ٥٢

از  لـذا بـراي جلـوگيري   . در آنهـا وجـود دارد و زنـا خصوصـيت نـدارد     ) حفظ اعتبار خانواده

  .1تعارض احكام در موضوع هاي مشابه، بايد همه تماس هاي مشروع را در حكم زنا شمرد

در فقه و حقوق عنوان نسب به نسب ناشي از نكاح صحيح، شـبهه و زنـا تقسـيم شـده كـه       -2

لذا اگر تمام فرزندان طبيعي، جـز كـودك ناشـي از زنـا، بـه پـدر و       . برگرفته از روايات است

لـذا  . ند، كافي بود تنها اين استثنا بيان شود و نيازي به اين تقسيم ها نبودمادر خود منسوب شو

طبيعي است كه طبق اين تقسيم هـا حكـم كنـيم نسـب مشـروع بايـد تنهـا در خـانواده تحقـق          

  .2نسب، علت مشروع و قطعي مي خواهد: پذيرد، چنانكه ابن ادريس مي فرمايند

م متفرقي كه در روايات نسبت به زنان تشريع و همچنين از احكا 3برخي آيات قرآن كريم -3

ايـن حكـام   . شده، بيانگر اين هستند كه زنان بايد خـود و فرجشـان را از بيگانـه حفـظ نماينـد     

نسبت به صيانت زنان و كشتزار بودن آنها از آن رو است كه اينان، راه فرزنـد آوري و توليـد   

سب دور گردنـد، چنانكـه طبـق روايـت     مثل هستند و بايستي از هر پليدي و حتي شائبه فساد ن

  :فرمودند) ع(علاء بن سيابه امام صادق 

  ؛4النكاح أحري و أحري ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد

                                           
  .١٧٩، ص٥ناصر كاتوزيان، همان و حسن امامي، حقوق مدني، ج: ك.ر - ١
  .به بعد ٥٢٦، ص٢ابن ادريس، السرائر، ج - ٢
  .٣١آيه) ٢٤(و نور  ٥-٧آيات ) ٢٣(مؤمنون  - ٣
روايت ديگري بـا مضـمون   . ٣، ح١٥٧، باب ١٩٣، ابواب مقدمات نكاح، ص١٤و حر عاملي، همان، ج١١، ح٢٩٣، ص٣شيخ طوسي، الاستبصار، ج - ٤

، مجلـه قـه اهـل    »تلقـيح مصـنوعي  «محسن حـرم پنـاهي،   : ك.عه درباره اين حديث ها ربراي مطال. روايت علاء بن سيابه در همين باب، نقل شده است
  .به بعد ١٣٧، ص٩بيت، شماره



  ٥٣

نكاح امر مهمي است و سزاوا است كه در آن احتياط گردد، زيرا در نكاح مسئله فرج مطـرح  

  .است و از آن، ولد به وجود مي آيد

ين آيات و احتياط، نسب هايي كه حاصل نكاح صحيح و شبهه نباشند، بـه زنـا   بنابراين، طبق ا

  .ملحق مي شوند

از روايات مسئله مساحقه زن شوهردار با دختر باكره استفاده مي شود كـه شـوهر چـون بـا      -4

دختر خود نزديكي كرده، هيچ اراده و اختياري در انتقال نطفه به ديگري نداشـته و فرزنـد بـه    

ه است، اما دختر باكره چون كارش نامشروع بوده، مشهور فهاق با انتسـاب طفـل   او ملحق شد

  .1به او مخالفت كرده و حكم زنا را درباره وي جاري ساخته اند

. فلسفه نكاح و تشريع آن، نظم بخشي به توليد مثل و ايجاد نظم خاص براي آن بوده است -5

يجه توليد مثل ايجـاد شـده تـا هـيچ ضـرر و      در اين راستا، شرايط و اركاني براي نكاح و در نت

براي رعايت همين فلسفه، ضمانت اجراهـاي خاصـي ايجـاد شـده     . ضراري آن را تهديد نكند

: كه يكي از آنها، عدم مشروعيت نسب طبيعـي اسـت، چنانكـه صـاحب جـواهر مـي فرماينـد       

، خلقـت  مطلق پيدايش از نطفه اي سبب نسب شرعي نيست، زيرا به بداهت، عنوان در نسـب «

اين معنا بعد از ملاحظه تفاوت بين انسـان و حيـوان در تشـريع نكـاح     . و پيدايش از آب نيست

                                           
زني پس از آنكه شـوهرش بـا وي مجامعـت    : پرسيدند) ع(نقل مي كند كه گروهي از امام حسن) ع(و امام باقر ) ع(محمد بن مسلم از امام صادق  - ١

در اين باره چه مي فرماييد؟ امام حسـن  . كند و نطفه شوهرش در رحم دختر مزبور قرار مي گيرد و حامله مي شودكرده، با دختري باكره مساحقه مي 
سـپس آن زن رجـم مـي    . در مرحله اول از زن مزبور، مهريه دختر گرفته مي شود؛ زيرا بچه تنها با زايل شدن بكارت دختر متولد مي شود: فرمود) ع(

ز آنكه طفل متولد شد، اين طفل به صاحب نطفه تحويل مي گـردد و بـر دختـر مزبـور نيـز پـس از وضـع حمـل، حـد          شود؛ زيرا محصنه است و پس ا
  ).١٦٨، ص٢٨ق، ج ١٤٢٤حر عاملي، وسائل الشيعه، (جاري مي شود 



  ٥٤

و صدق معناي لغوي نسـب، چيـزي جـز انتسـاب و     ] روشن مي گردد[درباره انسان، نه حيوان 

  .»1]اثر ديگري ندارد[ارتباط فرزند 

عتبر بدانيم، تشريع نكـاح  اگر نسب لغوي را م: از كلام ديگر صاحب جواهر برداشت مي شود

بي اثر و تحصيل حاصل خواهد بود، چرا كه با پذيرش نسب لغوي، سببيت نكاح بـراي نسـب   

بنابراين محدوديت روابط آزاد زن و مرد در چـارچوب نكـاح، نشـان دهنـده     . لغو خواهد شد

ب اين است كه نسب لغوي نزد قانون گذار اسلام مقصود نبوده و در گفت و گو از نسب، نس ـ

از اين رو، تا علم بـه حـلال بـودن سـبب و علـت مشـروع       . صحيح و مشروع مقصود مي باشد

نسب حاصل نگردد، نمي توانيم بگوييم نسب مشروع است، مگر آنكه شـارع بـه آن تصـريح    

  .2كند يا وطي به شبهه باشد

ز ا. 3مشابه نظريه هاي بالا، بلكه شديدتر، از سـوي اكثـر فقهـاي اهـل سـنت ارائـه شـده اسـت        

مجموع اين دلايل استفاده مي شود كه اين گروه از فقها در مسئله نسب، مفهـوم زنـا را وسـيع    

تر از مفهوم زناي حدي مي دانند؛ به اين صورت كه احكام زنـا قلمـرو وسـيع تـري از جـزا و      

حد دارد، چون زنا، شايع ترين راه ايجاد فرزند طبيعـي بـوده، بـه عنـوان نمونـه بـارز و روابـط        

سكوت قانونگذار از بيان احكام ساير تمـاس هـاي   . ، موضوع حكم قرار گرفته استنامشروع

بدني زن و مرد بيگانه بدين مفهوم نيست كه در زنا خصوصيت است كه مانع الحـاق طفـل بـه    

                                           
  .٣٩٨، ص٤١محمد حسن نجفي، همان، ج - ١
  .٢٥٨، ص٢٩مستنبط از همان، ج - ٢
  .١٠٤به بعد و محمد خالد منصور، همان، ص ٣١٧، ص١، جزء٢دمجله مجمع فقه اسلامي، دوره دوم، عد - ٣



  ٥٥

، امــا در ســاير تمــاس هــاي بــدني و راه هــاي غيــر زنــا چنــين 1پــدر و مــادر طبيعــي مــي شــود

  .خصوصيتي احساس نمي شود

در كلمـات  » زنـا «ظـاهر عنـوان   : بر نظريه ياد شده، عده اي از فقهاي ديگر مي گوينددر برا -

اين معناي متداول در كتاب . همان معناي متداول مشهور آن است» لا يثبت النسب بالزنا«فقها 

در ايـن معنـا، ركـن    . حدود و در مسئله حد زنا، بر اساس معناي عرفـي آن تقريـر شـده اسـت    

دخال و دخول آلت مردانه قيد شده است و از سوي ديگـر، در مسـئله   اساسي و ضروري آن ا

نسب هم تصريح نكرده اند كه مرادشان از زنـا، معنـاي مصـطلح آن نيسـت، بلكـه بـه عكـس        

تصريح كرده اند كه زنا، وطي و مقاربت مرد و زني است كه ذاتاً بر هـم حـرام باشـند، بـدون     

ناي زنا در مسئله حد زنا و مسئله الحاق ولـد و نسـب   بنابراين، مع. 2اينكه شبهه اي در بين باشد

يكي است و شامل، رساندن مني به رحم زن به طريقي غير از مقاربت و لقاح اسپرم بيگانـه بـا   

  .3نمي شود و احكام نسب هم بر عناوين موضوعات مترتب مي شود... تخمك بيگانه و

  نظر برگزيده) ب

سـت كـه در مـورد ان حقيقـت شـرعيه و تأسـيس       عنوان زنا، از مفاهيم و موضـوعات عرفـي ا  

چنانكه نقل شده، ماعز بن مالك بعـد از اينكـه چهـار بـار بـه زنـاي       . جديدي ثابت نشده است

شايد نگاه كرده يا لمـس كـرده يـا    : اقرار كرد، حضرت از وي پرسيدند) ص(خود نزد پيغمبر

                                           
  .٢٨ناصر كاتوزيان، همان، ص - ١
  .١٩٠فخرالمحققين، همان و محقق ثاني، همان، ص: ك.ر - ٢
  .١٠، ص٢٥سيد عبدالاعلي سبزواري، مهذب الاحكام، ج: ك.و ر ٢٧عبدالرحمن محمدي هيدجي، همان، ص - ٣



  ٥٦

ن مخفـي شـده، مثـل    آ: تا جايي كـه مـي گويـد   . نه اي رسول خدا: ماعز گفت. بوسيده باشي

  .مخفي شدن ميل در مكحه و ريسمان در چاه

  :فرمودند) ص(آنگاه پيغمبر 

  ؛1نعم، أتيت منها حرماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً: فهل تدري ما الزنا؟ قال

بله، به آن زن به صـورت حـرام دخـول كـردم، چنانكـه      : آيا مي دانيد زنا چيست؟ ماعز گفت

  .ت حلال دخول مي كندمرد با زن خود به صور

با امعان نظر در اين روايت و روايات ديگر و نيز توجه به قاعده اصطيادي اصولي كـه احكـام   

برعناوين موضوعاتشان مترتب مي شوند، نتيجه مي گيريم كه مفهوم زنا، مفهوم مجملي نبوده 

ر از آنچه كـه  و نيست و فقها در مسئله نسب ناشي از زنا، علاوه بر اينكه اصطلاح جديدي، غي

، بلكـه تصـريح كـرده انـد كـه مقصودشـان از عنـوان زنـا،         2در كتاب حدود گفته اند، ندارنـد 

مقاربت با شرايط خاص در آن حدود مدنظر است؛ چنانكه شهيد ثاني در مسـئله نسـب ناشـي    

، 4و فخر المحققـين » 3و هو وطء المكلف محرمه بالأصاله مع العلم بالتحريم«: از زنا مي گويند

  .تعاريفي مشابه اين تعريف را در همين موضوع ذكر كرده اند …و 5قق ثانيمح

                                           
  .٥، ح١٨٥، ص٧و محمد بن يعقوب كليني، الكافي، ج ١و ح ١٥، باب ٣٧٦، ابواب حد زنا، ص١٨حر عاملي، وسائل الشيعه، ج - ١
  .٢٧همان، ص. عبدالرحمن محمد هيدجي - ٢
  .٢٠٣و ٢٠٢، ص٧شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج - ٣
  .فخرالمحققين، همان - ٤
  .١٩٠محقق ثاني، همان، ص - ٥



  ٥٧

وقتـي شـارع در مقـام بيـان حكـم      : بنابرين، در پاسخ به استدلال نخست گروه اول مي گـوييم 

را در ) وارد كردن آلت مردانه به همراه ريخـتن منـي در رحـم   (باشد و هيئت اجتماعي عملي 

اين است كه آن هيئت اجتماعي با تمام حدود و قيـودش  يك موضوع اخذ كرده باشد، بيانگر

موضوعيتداشته و در صورت تحقق هر يك از اجزاي آن، اگر چه خود به تنهايي داراي اثري 

پس در فرض بحث نيز، اثر نفي نسب از فرزند زاني، به . 1باشند، اثر موضوع تركيبي را ندارند

. ن به همراه ريختن مني منحصر مـي شـود  عنون زنا، آن هم معناي مقاربت و دخول آلت مردا

مضافاً، اگر موضوع ادله نفي نسب ناشي از زنا، شامل اعمالي از قبيل تفخيذ مـرد و زن بيگانـه   

مي شد، بي اعتباري نسب ناشي از آنها مي بايستي ذكر مي شد، حال آنكه موضوع اين ادلـه،  

، عنوان زنا در معناي مقاربـت و  زنا به معناي مقاربت است، حتي اگر گفته شود در همه موارد

  .2نزديكي به كار گرفته، گزاف گفته نشده است

، اگرچه در 3بنابراين، ترديدي نيست كه بر ساير تماس هاي جنسي عنوان زنا اطلاق نمي شود

حرمت و قبح ذاتي آنها شكي نيست، اما هر فعل حرام حتي اگر ذاتي باشد، سبب نفـي نسـب   

  :نمي شود زيرا

                                           
  ... .كتاب هاي اصولي، مسئله شرطيت، جزئيت و: ك.گاهي بيشتر ر، براي آ٢٩عبدالرحمن محمدي هيدجي، همان، ص - ١
، ١٧وج ٥-١، ح٥٧، بـاب ٥٦٦، ابواب نكـاح العبيـد و الإمـاء، ص   ١٤و١، ح١٠١، باب٢١٤، ابواب احكام الاولاد، ص١٥حر عاملي، همان، ج: ك.ر - ٢

در معناي نزديكي و مقاربت به كار رفته ... يات ديگر، زني، فجر ودر اين روايات و روا. ١، ح١٠، باب٥٧١ابواب ميراث ولد الملاعنه و ما أشبهها، ص
  .اند

، ابـواب النكـاح المحـرم،    ١٤حـر عـاملي، همـان، ج   (، بر نگاه و بوسيدن و لمـس حـرام، زنـا اطـلاق شـده اسـت       )ع(البته در حديثي از امام صادق  - ٣
رم و گناه است، نه اينكه در الحاق ولد و مسئله نسب مـؤثر باشـد، چنانكـه در    اين اطلاق اولاً، مجازي است و ثانياً، از حيث ج). ٢، ح١٤، باب٢٤٦ص

اين عبارت مي فهماند امام در مقام بيان انـواع زنـا جهـت تأثيرگـذاري در     » ...فردي نيست، مگر آنكه بهره اي از زنا نبرده است«خود روايت است كه 
  .مسئله نسب نيست



  ٥٨

قدان به نفي نسب حاصل از زنا، تنها از حرمـت زنـا، حكـم وضـعي و در نتيجـه نفـي       اولاً، معت

نسب را انتزاع نكرده اند، بلكه همانطوري كه بعد از اين ذكر خواهد شد، براي خـود ادلـه اي   

  ).كه قابل خدشه اند(از روايات ارائه كرده اند 

و فسـاد يـا بطـلان    ) تكليفـي  حكـم (ثانياً، در علم اصول ثابت شده است كه بين جواز يـا منـع   

در حقـوق  . ملازمه اي نيسـت، چنـان كـه در عـرف و عقـلا هـم چنـين اسـت        ) حكم وضعي(

در ايـن صـورت آيـا    . اسلامي نيز عنوان نسب، موضـوع آثـار متعـددي قـرار داده شـده اسـت      

  ؟1متصور است موضوع، منتزع و متأخر از حكم باشد

صول معتقدند كه تعلق جعل و تشريع به سـبب  در اسباب شرعي محض، مشهور علماي ا  ثالثاً،

و سببيت آن، امر انتزاعي است، اما در علل تكويني و يا علل تشريعي اي كه قبل از تشريع هم 

قانون گذار با امضاي خود، آن سبب را مشروع  …بين مردم رايج بوده، مثل نسب، زوجيت و

سبب تعلـق مـي گيـرد، اگرچـه     مي گرداند و در اين فرض جعل و تشريع قانون گذار به خود 

تشريع استقلالي و ابتدايي آنها هم ممكن است، خصوصاً كه عرف ابتدائاً همان امور را اعتبار 

  .2كرده، سبب بر آن آثاري را مترتب كرده است

تكـون  (بنابراين، در فرض بحث، قانون گذار اسلام عنوان نسب را كه عرف از رابطه تكويني 

نه انتـزاع  (انتزاع و اعتبار كرده است، به صورت استقلال و ابتدايي ) و پيدايش از نطفه والدين

                                           
  .٤٠٢، ص٢جميرزاحسين بجنوردي، منتهي الاصول،  - ١
  .٣٥٣و ٣٥٢، ص٢، ج)تقريرات درس امام خميني(جعفر سبحاني، تهذب الاصول  - ٢



  ٥٩

امضاء و مشروع دانسته و تنها در نسب ناشي از زنا تصرف نموده است كـه  ) از احكام تكليفي

. تصرف وي هم از احكام تكليفي انتزاع نشده، بلكه به استقلال و بر اساس روايات بوده اسـت 

ر اسلام در نسب ناشي از زنا، سبب نمي وشد كـه در اصـل   در هر صورت، تصرف قانون گذا

  .مفهوم نسب تصرف كرده باشد، بلكه اين مصداق را نپذيرفته است

دليل ما بر اين ادعا، علاوه بر آيات و روايات، تعابير و فتاواي فقهـا بـر ايـن مبنـا اسـت؛ بـراي       

نه اي تفخيذ مي كنـد و  نمونه حضرت آيت االله اراكي درباره اين پرسش كه مردي با زن بيگا

دخول به معنـاي  «: منجر به انزال و جذب مني توسط رحم زن بيگانه مي شود، پاسخ مي دهند

التقاي ختانيني شرط حد، عده و غسل مي باشد و شرط الحاق ولـد نيسـت، بلكـه الحـاق ولـد      

محقق مي شود به انزال مني در اطراف فرج و جذب ماء، پس در فرض سئوال كـه زنـا دخلـو    

محقق نشده و جذب ماء شده، كافي است در الحاق ولد، ولو به مقـدمات حـرام و بـدون زنـا     

محق شده، پس مقتضاي عمومات الحاق ولد است، مگر زنا به معناي دخول محقق شده باشد 

  .»1كه شرعاً نفي است و غير از زنا تحت عمومات باقي است

رش استدلال مي كنند كـه دلايـل نفـي    آيت االله حكيم در الحاق فرزند تلقيح مصنوعي به ماد

  .2ولد زنا شامل لقاح مصنوعي نمي شود

                                           
  .١٩٤محمدعلي اراكي، مجموعه استفتائات، ص - ١
  .٢٨١٩و همو، توضيح المسائل، مسئله  ٣٧٥محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص - ٢



  ٦٠

زن گنـاه  «: آيت االله حكيم در مورد زني كه منـي مـردي را وارد رحمـش كـرده مـي نويسـند      

سـپس آيـت االله   . »1فرزند به او ملحق مي شود و به صاحب مني ملحق نمي شـود ] ولي[كرده، 

ظاهراً فرزند به صاحب مني ملحق مي شـود،  «: مايندشهيد صدر در توضيح كلام ايشان مي فر

خواه بيگانه باشد و خواه زوج و به خاطر الحاق فرزند به اوست كه جايز است با دختـري كـه   

نـص بـر الحـاق فرزنـد بـه      «: و در ادامه مي فرماينـد » 2به اين شيوه به دنيا مي آيد، ازدواج كند

  .»3است و به نص خاصي هم بستگي نداردصاحب نطفه دلالت دارد و اين مطابق با قاعده 

، اگرچـه  4در اين زمينه تعداد زيادي از فقهـا بـين حرمـت و نسـب ملازمـه برقـرار نكـرده انـد        

  .5اي هم به چنين ملازمه اي معتقدند عده

بنابراين، از مجموع بحث هاي گذشته به دست مي آيد برخلاف روابط جنسـي و مسـتقيم زن   

البتـه  . ار اسلام فقط از زنا نام بـرده و آن را معتبـر ندانسـته اسـت    و مرد، در باب نسب، قانونگذ

اينكه چرا فقط نسب ناشي از زنا را منتفي دانسته است، بحث مستقلي را مـي طلبـد كـه شـايد     

                                           
البته عدم الحاق به صاحب مني طبق مبنـاي مرحـوم حكـيم    . ٣٠٠، ص٢، ج)رس آيت االله حكيمتقريرات د(سيد محمد باقرصدر، منهاج الصالحين  - ١

  .است كه جهت الحاق فرزند، نزديكي را شرط مي دانند و به آن جنبه موضوعيت مي دهند
  .همان - ٢
  .همان - ٣
؛ سيد حسن طباطبـايي قمـي، توضـيح    ٣، مسئله٤٨٠؛ سيدمحمد صادق روحاني، توضيح المسائل، ص٤، مسئله٣٠٠سيد محمد باقر صدر، همان، ص - ٤

  ... .و ٢٨٤٢، مسئله ٥١٦المسائل، ص
اين عده دو گروه شده اند، گروهي كودك را مطلقاً به صاحب جنين ملحق نمي داننـد و گروهـي ديگـر بـين صـورت علـم و جهـل تفـاوت مـي           - ٥

  ... .گذارند، مثل امام خميني، آيت االله منتظري و



  ٦١

يكي از دلايل آن وجود مفاسد عظيم در آن است، چنانكه در آيات قرآن، در رديف شـرك  

  .1استبه خدا، قتل نفس و سرقت قرار داده شده 

پس برخلاف نظر عده اي از فقها و حقوق دانان، در زنا خصوصيتي است كه موضوعيت پيدا 

، ضمانت اجـراي  2كرده و به همين جهت براي ارعاب مردم، علاوه بر ضمانت اجراي كيفري

حقوقي هم در مورد آن تشريع شده اسـت كـه نفـي پـاره اي از آثـار ناشـي از آن، مثـل ارث        

  .است

صورت نگيـرد، مـانعي در تحقـق نسـب و     ) به معناي ادخال(اگر در موردي، زنا بر اين اساسؤ 

الحاق فرزند ايجاد نمي گردد، زيرا در الحاق فرزند عدم قطع به زنا كفايـت مـي كنـد و مثـل     

  .رابطه جنسي و تماس جسمي لازم نيست كه فراش و علت مشروعي وجود داشته باشد

قواعـد اصـولي و فقهـي، زنـا مفهـوم و معنـاي        خلاصه سخن است است كـه برابـر معيارهـا و   

مشخص و روشني دارد و نمي توان حكم آن را به ساير موارد مشابه سـرايت داد، مگـر آنكـه    

در روايات چنين علتـي يافـت نشـده اسـت،     . علت قطعي و مصرح يا مناط قطعي موجود باشد

چـدا خداونـد   : رسدكه كافري از وي مي پ) ع(مگر روايت طبرسي در احتجاج از امام صادق 

  :مي فرمايند) ع(زنا را حرام كرده؟ امام 

                                           
آيـه  ) ٢٥(فرقـان  (» ولا يقتلون النفس التي حرم االله الا بالحق و لايزنون«؛ )١٢آيه) ٦٠(ممتحنه (» يشرك باالله شيئاً و لايسرقن و لايزنينعلي ان لا... « - ١

  ).٣٢آيه) ١٧(اسراء (» ولا تقربوا الزني انه كان فاحشه و ساء سبيلاً«و ) ٦٨
و رواياتي كه دلالت بر رجم زاني يا زانيه محصن و يـا  ) ٢آيه) ٢٤(نور (» لاتأخذكم بهما رأفه الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده و« - ٢

  ).، ابواب حد زنا١٨حر عاملي، وسائل الشيعه، ج(بر قتل زناي به عنف دلالت مي كند 



  ٦٢

لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث وانقطاع الأناب، لا تعلم المرأه فـي الزنـا مـن أحبلهـا و لا     

  ؛1المولود يعلم من ابوه و لا أرحام موصوله و لاقرابه معروفه

بـه  [زانيـه نمـي دانـد چـه كسـي       از بين رفتن ميراث، قطع شدن نسب، اينكه زن. به خاطر فساد

او را آبســتن كــرده، فرزنــد، پــدرش را نمــي شناســد و خويشــاوندي از هــم  ] طــور مشــخص

  .گسلد و شناخته نمي شوند، حرام شده است مي

  :در پاسخ به سئوال هاي محمد بن سنان فرمودند) ع(نيز امام رضا 

نسـاب، و تـرك التربيـه للأطفـال،     و حرم االله الزنا لما فيه من الفساد، من قتل النفس، ذهـاب الأ 

  ؛2وفساد المواريث و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد

خداوند زنا را به خاطر فساد، كشتن نفس انساني، از بين رفتن انسـاب، تـرك تربيـت اطفـال و     

  .فاسد شدن ميراث ها و سادهاي شبيه به اينها حرام كرده است

اين حكمت ها موجود باشد، حكم زنا آن را قطع نظر از سند اين دو حديث، اگر در موردي، 

فرا خواهد گرفت، به شرط اينكه حكمت را تعميمي دهنده حكم بدانيم؛ به عبارت ديگر، در 

مواردي كه دهنده اسـپرم يـا تخمـك، بيگانـه و ناشـناخته باشـد، بـا رعايـت شـرط يـاد شـده            

يـا تخمـك،   هاي موجود در حديث بر آن تطبيق مي كند، ولـي اگـر صـاحب اسـپرم      حكمت

                                           
  .١٢، ح٢٥٢، النكاح المحرم، ص١٤حر عاملي، همان، ج - ١
  .١٥، ح١، باب٢٣٤همان، ص - ٢



  ٦٣

معلوم و شناخته باشد و يا از موارد انتقال جنين زوجين به رحم زن بيگانه باشد، حكمت هـاي  

  .مزبور منتفي خواهند بود

به اضافه، بر اساس نظريه مشهور علماي اصول، حكم شـرعي بسـتگي تمـام بـه علـتش دارد و      

نيسـت و   علت، معمم و مخصص حكم خواهد بود، لـيكن در حكمـت، حكـم دايـر مـدار ان     

توانايي تسري حكم را از موضوعي به موضوعي مشابه ندارد، پس نسب مصادقي غيـر از زنـا،   

  .مشروع و قانوني است

گفتني است كه يافتن همه حكمت حكم و مناط قطعي و مصالح احكام كار آسـاني نيسـت و   

هي يافـت،  فقط خداوند عالم بر آن احاطه دارد، با اين حال اگر كسي به اين مناط قطعي، آگا

مي تواند بر اساس آن عمل نمايد، چنان كه عده اي از فقيهان مث آيت االله بروجـردي و امـام   

خمينلي در تلقيح نطفه دو بيگانه بين حالت علـم و جهـل تفـاوت گذاشـته و حكـم زنـا را بـه        

م يـا  عل: اين مبنا ار عده اي از فقها نپذيرفته و معتقدند. 1موارد آگاهي طرفين، سرايت داده اند

بر اين . جهل در حكم تكليفي تأثير مي گذارد، نه در حكم وضعي يا سعه و ضيق يك مفهوم

اساس، اين عده، تلقيح نطفه دو بيگانه را حرام، اما فرزند به دنيـا آمـده را ملحـق بـه صـاحبان      

  .2جنين مي دانند

                                           
و حسـينعلي   ٣٤؛ سـيد حسـين طباطبـايي بروجـردي، اسـتفتاء بـه نقـل از حسـين كـاظم زاده، همـان، ص          ٥٥٩، ص٢، تحرير الوسيله، جامام خميني - ١

  .٤٦٤منتظري، الأحكام الشرعيه، ص
يت االله كوكبي و مثل آيت االله خويئ، آيت االله حكيم، آيت االله شهيد صدر، آيت االله سيد صادق روحاني، آيت االله سيد محمد حسين فضل االله، آ - ٢

  .آيته االله سيد محمد شيرازي



  ٦٤

ك ناشـي از  در نهايت جاي اين سئوال هنوز باقي است كه اگر تمام فرزندان طبيعي، جز كود

زنا به پدر و مادر خود منسوب مي شوند، پس كافي بود تنها اين استثنا بيان شود و نياز به ايـن  

در پاسخ به ايـن اسـتدلال   . نبود كه فقهان نسب را به سه قسم صحيح، شبهه و زنا تقسيم نمايند

ده و اين تقسيم ناشي از چگونگي ارتباط جنسـي مـرد و زن در آن اعصـار بـو    : مي توان گفت

در نتيجه، نظرشان تنها به ثبوت نسب از جهـت وطـي بـوده اسـت و سـاير نسـب هـا را لحـاظ         

نكرده اند، چنانكه صاحب جواهر بعد از تقسيم وطي به شبهه بـه سـه قسـم يـاد شـده، اشـكال       

اشكال شده كه مكره خـارج مـي شـود و نيـز مـواردي كـه فرزنـد از مـاء         «: كرده و مي گويد

ثل مورد مساحقه و ساير موارد مشابه كه فرزند شرعاً به صاحب مـاء  صاحبش تكون مي يابد م

  .»1ملحق مي شود، از تقسيم فوق خارج مي گردند

مراد ما از تقسيم نسب به سه قسم «: سپس، ايشان، خود به اشكال پاسخ مي دهند و مي فرمايند

در صفحات بعـد  همين معنا را . »2صحيح، شبه و زنا، تنها ثبوت نسب از طريق وطي بوده است

پس اين تقسيم نمـي توانـد نشـان دهنـده حصـر نسـب مشـروع در نكـاح         . هم متذكر شده اند

  .صحيح و شبهه باشد

مفهوم زنا در مسئله نسب همان مفهـوم زنـا در بـاب حـدود اسـت؛ زنـايي كـه يكـي از         : نتيجه

هـوم  قانونگـذار اسـلام از مف  . عناصر ضروري آن، ادخال آلت تناسلي مـرد در فـرج زن اسـت   

                                           
  .٢٤٧، ص٢٩محمد حسن نجفي، همان، ج - ١
  .همان - ٢



  ٦٥

نسب عرفي، تنها نسب ناشي از همين مفهوم را نامشروع تلقي نمـوده و در بقيـه مـوارد، نسـب     

ناشي از آن را مشروع دانسته است و آگاهي و عدم آگاهي به حكم هم دخـالتي در موضـوع   

  .ندارد



  ٦٦

  اثبات نسب پدري - گفتار نخست

عمـل تركيـب اسـپرم بـا      .نطفه طفل در نتيجه امتزاج اسپرم مرد با تخمك زن ايجاد مـي شـود  

تخمك در شرايط طبيعي تحت شرايط خاصي انجام مي پذيرد كه هـيچ كـس نمـي توانـد از     

زوجين نيز از زمان انعقاد نطفه مطلع نمي شوند، بنابراين . اين تركيب فوراً اطلاع حاصل نمايد

اثبات نسب پدري به لحـاظ محسـوس نبـودن زمـان تشـكيل نطفـه مسـئله اي بسـيار مشـكل و          

امروزه نيـز آزمـايش هـاي پزشـكي از قبيـل آزمـايش خـون و حتـي تشـخيص          . چيده استپي

راهگشاي اثبات نسب نيسـت و بـه طـور قطـع نمـي تـوان نسـب را از         DNAژنتيكي از طريق 

با آزمايش هاي مذكور نمي توان رابطه پدر و فرزندي را ثابت كـرد  . لحاظ علمي اثبات كرد

. قطع ثابت كنـد كـه بچـه اي از اسـپرم فـلان مـرد اسـت        و هيچ دليلي وجود ندارد كه به طور

آزمايش هاي علمي و پزشكي موجود تنها قادر بـه نفـي نسـب مـي باشـند يعنـي در مـواردي        

توانند اثبات كننده كه كودك به دنيا آمده، محصول اسپرم يا تخمك شـخص مـورد نظـر     مي

طع ثابت كنند كه اين بچه از نيست ولي قادر به اثبات نسب نمي باشند به صورتي كه به طور ق

به هر حال به نظـر مـي رسـد ايـن اراده خداونـدي و      . اسپرم يا تخمك شخص مورد نظر است

  .رمز طبيعت است كه هيچ كس نتواند به طور قطع خود را پدر كودكي معرفي كند

نظر به اشكالات مذكور، قانونگذاران دنيا در جهت مصلحت جامعه و خيـر و صـلاح طفـل و    

قاعده فـراش در فقـه   . ه، براي تشخيص پدر به امارات و فروض قانوني متوسل شده اندخانواد

اسلام و اماره ابوت يا پدري در حقوق خارجي از فـروض قـانوني اسـت كـه در اثبـات نسـب       



  ٦٧

البته استناد به اين اماره آسـانترين  . پدري دخالت داشته و در اين خصوص اهميت زيادي دارد

نسب پدري است اما اماره فراش تنها دليـل اثبـات پـدري نيسـت بلكـه       و ساده ترين راه اثبات

دلايل ديگري نيز در اين زمينه مي تواند مورد استفاده قرار گيـرد كـه ابتـدا از امـاره فـراش و      

  .سپس از دلايل ديگر سخن به ميان مي آوريم

  اماره فراش: الف

آمده است و در اصطلاح حقوقي » هر چه بگسترانند«و » بستر«فراش در لغت به معني : تعريف

طفلي كـه از زن شـوهردار بـه دنيـا آمـده اسـت، فرزنـد شـوهر فـرض          «عبارت است از اينكه 

  .»1شود و ملحق به اوست مي

فرزند مخصوص شوهر [» 2الولد للفراش و العاهر الحجر«اصطلاح اماره فراش از حديث نبوي 

ر حـديث فـوق ممكـن اسـت بـه      كلمه فـراش د . گرفته شده است] و براي زناكار سنگ است

اراده شده باشد و يا ممكـن اسـت معنـي آن رابطـه     » نزديكي مشروع«معني بستر باشد و از آن 

اگر معنـي اول را بـراي كلمـه فـراش قائـل شـويم، در ايـن        . زوجيت موجود بين زوجين باشد

كـي  ، احـراز وجـود بسـتر يـا نزدي    »فراش«صورت براي الحاق طفل به به زوج با تصريح كلمه 

  .3لازم است) يا با تعبير وسيع تري كه تلقيح مصنوعي را هم شامل مي شود(مشروع 

                                           
  .٤٨، ص١٣٧٤انتشارات دانشگاه تهران، س: ، چاپ اول، تهران٢حقوق خانواده، ج. اسداالله امامي -سيد حسين صفائي -١
عهر به معني فسق و فجور و زنا و عاهر اسـم فاعـل آن بـه معنـي فـاجر و زانـي       [ ١، از ابواب ميراث ولد الملاعنه، حديث٨، باب٢٦وسائل الشيعه، ج -٢

  ].الحجر به معناي حرمان و نوميدي و سنگ آمده است[، ]است
  .١٥٣تقليح مصنوعي انسان، ص: مهدي شهيدي، مجموعه مقالات حقوقي -٣



  ٦٨

اگر معني دوم اراده شده باشد يعني منظور اين باشد كه طفل ملحق به رابطه زوجيت است، بـا  

قـانوني مـدني وجـود نـدارد و      1158توجه به اينكه در اين حديث شرط نزديكي ماننـد مـاده   

ل به زوج را از دليل خارج استفاده مي كنـيم، مـي تـوان گفـت كـه در      شرط امكان الحاق طف

فرض مورد بحث نيز طفل ملحق به زوج مي باشد زيرا از اطلاق حديث با در نظر داشتن ساير 

ادله استفاده مي گردد كه طفل در صورت امكان ولو به صـورت احتمـال بـه رابطـه زوجيـت      

در نزديكي بـه شـبهه جـاري شـود در صـورتي كـه        بدين ترتيب اماره فراش نبايد. 1تعلق دارد

درباره اماره فراش نسبت به شبهه، اكثر فقها عقيده دارند كه اگر زن نيز در اشتباه باشـد، قابـل   

  .2اجراست و نويسندگان قانون مدني نيز همين امر را از فقه اقتباس كرده اند

با وضع كلام مساعدتر بوده و با با مقايسه دو معني احتمالي فوق به نظر مي رسد كه معني اول 

رابطـه تناسـلي مشـروع يـا تلقـيح      (ذوق سليم سازگار است، يعني منظور از فراش همان بسـتر  

رابطـه تناسـلي   (است و لذا در الحاق طفـل بـه طـرفين، وجـود ايـن رابطـه مشـروع        ) مصنوعي

  .3بايد مسلم باشد) مشروع يا تلقيح مصنوعي

در حقـوق  . ز زن شـوهردار بـه شـوهر ملحـق خواهـد شـد      به موجب اماره فراش، طفل متولد ا

  .قانون مدني پيش بيني شده است 1159و 1158ايران قاعده يا اماره فراش در دو ماده 

                                           
  .١٥٥همان، ص - ١
  .٦٤، ص٢خانواده، ج: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني - ٢
  .١٥٥تلقيح مصنوعي انسان، ص: ي شهيدي، مجموعه مقالات حقوقيمهد - ٣



  ٦٩

طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ «: م.ق 1158ماده 

  .»ذشته باشدماه نگ 10ماه و بيشتر از  6نزديكي تا زمان تولد كمتر از 

هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود، ملحق به شوهر اسـت مشـروط   «: م.ق 1159ماده 

مـاه   10بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بـيش از  

يش ماه و ب ـ 6نگذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از 

  .»ماه گذشته است 10از 

م اماره فـراش را صـريحاً جـزء امـارات قـانوني بـه شـمار        .ق 1322لازم به ذكر است كه ماده 

  .آورده است

  توجيه اماره فراش) 1

  :در توجيه اماره فراش دلايلي آورده شده است كه مهمترين آنها به شرح زير است

كـه طفـل متولـد از زن شـوهردار،      عفت زن و انجام تكاليف زناشويي اقتضـاء مـي كنـد   “ -1

فرض وفاداري زن نسبت به همسر خود و فرض اينكه زن فقط بـا شـوهر   . متعلق به شوهر باشد

خود رابطه جنسي داشته و با ديگري رابطه جنسي برقرار نكرده اسـت، مسـتلزم آن اسـت كـه     

  .طفل متولد از زن و شوهر ملحق گردد



  ٧٠

ل متولـد از زن خـود را فرزنـدان خـويش شـناخته      شوهر با عقد نكاح به طور ضمني اطفـا  -2

  .”1است بنابراين ابوت مبتني بر اقرار ضمني زوج مي باشد

به دليل اخير كه به نظر مي رسد ناشي از ارزش فوق العاده اي باشـد كـه طرفـداران آن بـراي     

اراده قائل شده اند، ايراد گرفته شده است چرا كه مسلم نيست كه شـوهر هنگـام عقـد نكـاح     

جنين چيزي را اراده كرده باشد وانگهي اراده شـوهر در ايـن بـاره مـؤثر نيسـت و شـوهر چـه        

اگـر اراده  . بخواهد و چه نخواهد فرزند متولد از زنش به حكم قـانون بـه او ملحـق مـي شـود     

شوهر در الحاق طفل به او مؤثر باشد، بايد هـم او بتوانـد بـه صـرف اراده، نفـي ولـد كنـد در        

  .2ممكن نيست حالي كه اين امر

اين قاعده موافق مصلحت جامعه اسـت چـه از طرفـي صـلح و آرامـش خـانواده را تـأمين         -3

كند و مانع بروز اختلافات و دعاوي افتضاح آميز مي گـردد و از طـرف ديگـر بـا مشـروع       مي

  .3شناختن اطفال متولد از زن، مصلحت آنان نيز رعايت مي شود

نواده به دنيا مي آيند اقتضاء دارد كه موقعيـت آنـان   چون حمايت از كودكاني كه در خا“ -4

به طور قاطع از طرف قانونگذار معين شود و دستخوش تعبيرها و عقايـد دادرسـان نباشـد، بـر     

  .مبناي اين حكم غالب و ظاهر، اماره قانوني فراش ايجاد شده است

                                           
  .٣٩اسداالله امامي، نسب در حقوق ايران و فرانسه، ص - ١
  .٤٩، ص٢سيد حسين صفائي، اسداالله امامي، حقوق خانواده، ج - ٢
  .٤٠به نقل از اسداالله امامي، پيشين، ص - ٣



  ٧١

ايـن  : مبتني استدر واقع اماره فراش بر تركيبي از معلوم هاي خارجي و هدف هاي اجتماعي 

واقعيت كه برحسب معمول طفل متولد در زمان زوجيت نتيجـه آميـزش زن و شـوهر اسـت و     

اين نكته كه از چنين كودكاني، حتي به بهانه اينكه گاه حقيقتي نيز پنهان بماند، بايـد حمايـت   

  .”1شود تا خانواده استوار بماند

  قلمرو و حد شمول قاعده فراش) 2

م معلوم مي شود كـه قاعـده فـراش در دو مـورد در حقـوق      .ق 1159و1158با عنايت به مواد 

  :ايران قابل اجراست

  تولد طفل در زمان زوجيت -2-1

  تولد طفل پس از انحلال زوجيت -2-2

  اجاره اماره فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجيت -2-1

به شـوهر اسـت،    طفل متولد در زمان زوجيت ملحق«: م كه مي گويد.ق 1158در تحليل ماده 

مـاه نگذشـته    10مـاه و بيشـتر از    6مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تـا زمـان تولـد كمتـر از     

، درمي يابيم كه در بخش نخست اين ماده، قانونگذار تولد در دوران زناشويي را نشـانه  »باشد

انتساب طفل به شوهر دانسته اسـت و در بخـش دوم آن، شـرطي را بـراي الحـاق طفـل مقـرر        

م و شـرط آن چنـين   .ق 1158بنـابراين از جمـع بـين حكـم جعـل شـده در مـاده        . داشته است

آيد كه قانون مدني حملي را كه در دوران زوجيـت بـه وجـود آمـده اسـت منسـوب بـه         برمي

                                           
  .٥٩، ص١٣٧٣شركت انتشار با همكاري شركت بهمن برنا، س: م، تهران، چاپ سو٢خانواده، ج: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني - ١
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شوهر مي داند، منتها چون تاريخ آبستن شدن مادر را با هيچ دلـل خـارجي نمـي تـوان اثبـات      

اره آن ترديد دارند، تولـد طفـل و فاصـله آن بـا نزديكـي زن و      كرد و گاه زن و شوهر نيز درب

بنابراين طفلي كه در زمان زوجيت به دنيا آمده . 1شوهر نشانه ايجاد حمل قرار داده شده است

م بـه شـوهر زن ملحـق مـي شـود      .ق 1158است، زماني به موجب اماره فراش مندرج در ماده 

  :كه داراي شرايط زير باشد

  .يكي واقع شده باشدبين زوجين نزد -

  .ماه نگذشته باشد 10ماه و بيشتر از  6از تاريخ نزديكي تا زمان تولد طفل كمتر از  -

  :م در واقع حاوي دو اماره است.ق 1158لذا مي توان نتيجه گرفت كه ماده 

آيد،  ماه از تاريخ وقوع نزديكي بين زن و شوهر به دنيا مي 10تا  6طفلي كه در فاصله بين  -1

  .ول آن نزديكي استمحص

چنين طفلي منسوب به شوهر است زيرا فرض مي شود كه زن وفادار به شـوهر اسـت و بـا     -2

  .2مرد ديگري رابطه جنسي ندارد

  وقوع نزديكي

در مورد اينكه چـه  . گفتيم كه يكي از شرايط قابل اجرا بودن اماره فراش وقوع نزديكي است

مبناي اجراي قاعده فراش مي باشد، بـين فقهـا    نوع نزديكي موجب الحاق طفل به شوهر زن و

                                           
  .٥٣همان، ص - ١
  .همان - ٢
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بعضي نزديكي از قبل و انزال را در اين مـورد لازم مـي داننـد و برخـي از     . اختلاف نظر است

جمله شهيدين نزديكي از قبل يا دبر را براي الحاق طفل كافي مي داننـد اگرچـه انـزال نشـده     

جراي فراش مي دانند چـرا كـه رحـم    عده اي ديگر از فقها نزديكي در قبل را ملاك ا. 1باشد

بـه نظـر مـي رسـد منظـور از نزديكـي در قـانون مـدني         . 2محل تكون طفل و انعقاد نطفه است

  .آنگونه نزديكي است كه سبب انعقاد نطفه و تكون طفل مي گردد

  آيا اثبات نزديكي لازم است؟

نزديكـي لازم   سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا بـراي اجـراي امـاره فـراش، اثبـات     

اعـم  (است؟ به عبارت ديگر آيا كسي كه مي خواهد رابطه نسب را با اماره فراش ثابـت كنـد   

  بايد وقوع نزديكي را ثابت كند و براي وقوع آن، دليلي بياورد؟) از پدر يا فرزند

بعضي از فقها وجود علقه زوجيت را براي اجراي امـاره فـراش كـافي دانسـته و معتقدنـد كـه       

ديكي در زمان زوجيت براي اثبات و استقرار نسب لازم نيست و طفل متولد در زمان اثبات نز

  .3زوجيت ملحق به شوهر است

م را ملاك قرار دهيم بايد بگـوييم كـه مـدعي نسـب     .ق 1158در حقوق ايران اگر ظاهر ماده 

سـت  بايد وقوع نزديكي را ثابت كند ولي با كمي دقت درمي يابيم كه ايـن نظـر قابـل ايـراد ا    

چرا كه نزديكي از امور پنهاني است و در نهـان و دور از انظـار انجـام مـي شـود و اثبـات آن       

                                           
  .٤٣، به نقل از اسداالله امامي، نسب در حقوق ايران و فرانسه، ص١١٤، باب نكاح در مورد اولاد، ص٢شرح لمعه، ج - ١
  .٤٤اسداالله امامي، همان، ص - ٢
  .٤٢٩، ص٧ك، ابن قدامه، المغني، جلد.ر - ٣
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دشوار و چه بسا غيرممكن است و اقامه دليل بر اثبات آن متعسر مي باشد و از طرفي زنـدگي  

مشترك زوجين اماره بر اين است كه آنها با هم همبستر شده اند چـرا كـه يكـي از مهمتـرين     

كاح، مباح شـدن رابطـه جنسـي بـين زن و شـوهر اسـت و ظـاهر ايـن اسـت كـه           هدف هاي ن

نزديكي بين آنان واقـع شـده اسـت و لزومـي بـراي خواسـتن دليـل از كسـي در مـورد وقـوع           

وجود نكاح قرينه بر وقوع نزديكي است و بـا اثبـات   «: پس مي توان گفت. نزديكي نمي ماند

ين واقع شده و ديگر نيـازي بـه اثبـات آن    رابطه زوجيت، فرض مي شود كه نزديكي بين زوج

  .»به طور جداگانه نيست

به بيان ديگر با تحقق نكاح، اماره قضايي بر وقوع نزديكي دلالت مي كند، مگر اينكه خلاف 

ثابت گردد؛ چنانكه طرف ديگر ثابت كنـد كـه   ) منكر نسب(آن به وسيله طرف ديگر دعوي 

ن نزديكـي او بـا زن در زمـان انعقـاد نطفـه وجـود       شوهر در مسافرت يا در زندان بوده و امكـا 

در تأييد اين نظر كه با مصلحت طفل و خانواده هم سازگارتر است مي توان بـه  . نداشته است

م استناد كرد زيرا اين ماده طفلـي را كـه پـس از انحـلال نكـاح بـه دنيـا        .ق 1159ملاك ماده 

مـاه نگذشـته باشـد     10ت بـيش از  آمده، در صورتي كه از تاريخ انحـلال نكـاح تـا روز ولاد   

مـاه بعـد از انحـلال نكـاح      10ملحق به شوهر مي داند و بدينسان در مورد طفلـي كـه درسـت    
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متولد شده باشد، فرض مي كند كه يك لحظه قبـل از انحـلال نكـاح، نزديكـي واقـع و نطفـه       

  .1طفل از آن منعقد شده است، مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد

ماده، وقوع نزديكي بين زن و شوهر را مفروض دانسته و معني اين فـرض،  قانونگذار در اين “

ايجاد اماره قانوني نكاح است كه در صورت به دنيا آمدن طفل، دليل بر وقـوع نزديكـي بـين    

برگزيـده تجـاوز    1158م قانونگذار از مبنايي كه در مـاده  .ق 1159در ماده . زن و شوهر است

نزديكي «يكي از موارد اجراي اماره فراش است ولي چون  در واقع 1159نكرده و حكم ماده 

مفروش است، در موردي كـه  » زن و شوهري كه در زندگي مشترك آنان طفلي به دنيا آمده

يعنـي  » تـاريخ انحـلال  «نكاح پيش از تولد طفل منحل شده است، مبدأ اجراي اماره فـراش را  

. وجود دارد، قرار داده شـده اسـت  آخرين لحظه اي كه امكان وقوع نزديكي بين زن و شوهر 

اين ترتيب را جز به ايجاد اماره قانوني بر وقـوع نزديكـي بـين زن و شـوهر، بـه گونـه اي كـه        

 1159و 1158ارتباط دو مـاده  . منتهي به نسب طفل شود، به اقدام ديگري نمي توان تعبير كرد

يـژه مـوردي اسـت    قانون مدني نيز چنان است كه نمي شود ادعا كرد فرض وقـوع نزديكـي و  

يكي از مـوارد اجـراي امـاره فـراش      1159چنانكه گفته شد، ماده . كه نكاح منحل شده است

است و معقول به نظر نمي رسد كه قانونگذار بين دو فرض مشابه تبعيضي چنـين نـاروا ايجـاد    

ماه از ايـن تـاريخ    10در موردي كه نكاح منحل شده است وجود طفلي را كه در خلال : كند

                                           
  .٥٠، ص٢اسداالله امامي، حقوق خانواده، ج -سيد حسين صفائي - ١
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نيا آمده است اماره را بر وقوع نزديكي بداند ولي در موردي كه طفل در دوران زناشـويي  به د

  .معتبر نداند) كه به واقع نزديك تر است(به دنيا آمده است، اين اماره را 

قانون مدني مي توان چنين استنباط كرد كه آبسـتن شـدن    1159و 1158بنابراين از جمع مواد 

بـه بيـان ديگـر در    . ه قانون بر وقوع نزديكي بين زن و شوهر استزن در دوران زناشويي، امار

موردي كه زن در دوران زناشـويي آبسـتن شـده اسـت، ايـن آبسـتني امـاره قـانوني بـر وقـوع           

وجود نكاح قرينه بـر وقـوع   . ”1نزديكي است و دادگاه حق ندارد از مدعي نسب دليل بخواهد

ود كه نزديكي بـين زوجـين واقـع شـده و     نزديكي است و با اثبات رابطه زوجيت فرض مي ش

  .ديگر نيازي به اثبات آن به طور جداگانه نيست

بدين ترتيب اماره فراش در واقع تركيبي از سه اماره قانوني است كه در آنهـا وقـوع و تـاريخ    

از تأليف ايـن  . نزديكي بين زن و شوهر و ارتباط آبستني زن به آن مفروش شناخته شده است

  :نتيجه مي شود سه اماره چنين

  »2فرزندان زن شوهردار منسوب به شوهر اوست مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد«

با اندكي دقت درمي يابيم كه نتيجه فوق الذكر در صـورتي مجـري اسـت كـه امكـان وقـوع       

م از نظـر همزيسـتي و در   .ق 1158نزديكي بين زن و شوهر با احتساب فاصله مذكور در مـاده  

                                           
  .٥٦، ص٢خانواده، ج: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني - ١
  .٥٧همان، ص - ٢
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بنـابراين بـه تعبيـر ديگـر، همـانطور كـه حقوقـدانان        . وجـود داشـته باشـد   كنار يكديگر بودن 

  :فرانسوي معتقدند، اماره فراش ناظر بر دو اماره مي باشد

اينكه شوهر از نظر جنسي با زن خود در دوران قـانوني حمـل، هـم مسـكن بـوده اسـت       : الف

  ).اماره زندگي مشترك(

اماره (نطفه و آبستن شدن زن بوده است  اينكه اين زندگي و سكناي مشترك سبب انعقاد: ب

  ).توالد و تناسل

و » زنـدگي مشـترك  «بنابراين از اين نظر مي توان گفت كـه امـاره ابـوت مبتنـي بـر دو امـاره       

چنانچه انكار هم روي همـين دو امـاره قـرار دارد؛ در حقـوق آلمـان و      . مي باشد» توليد مثل«

و » اثبـات عـدم زنـدگي مشـترك و همزيسـتي     «سوئيس نيز پذيرفته شده است كه انكار يعني 

در حقـوق فرانسـه نيـز بـراي جريـان امـاره فـراش از موضـوع         . »1عدم امكان توالـد و تناسـل  «

نزديكي زوجين گفتگويي نشده بلكه در زمينه زندگي مشترك و هم مسـكني زوجـين بحـث    

زن و شـوهر و  به ميان آمده است به اين نحو كه با اثبات و احراز عدم امكان زندگي مشترك 

هم مسكن نبودن آنها در دوره قانوني حمـل، فـراش در مـورد دعـوي انكـار از اعتبـار سـاقط        

  .2گردد مي

                                           
نسب در حقوق ايران . ، به نقل از اسداالله امامي٨٨٨، شماره١؛ الكس وبل، حقوق مدني، ج٩٢و ٩٠، ص١٥٢، شماره١ژان كاربينه، حقوق مدني، ج - ١
  .٦٦فرانسه، ص و
  .٤٧اسداالله امامي، نسب در حقوق ايران و فرانسه، ص - ٢
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بنابراين نتيجه مي گيريم كه اماره فراش قاعده حقوقي است كه از آثار قهري تأسيس ازدواج 

زندگي مشترك زوجين، وقـوع و تـاريخ نزديكـي بـين زن و شـوهر و      «است و به موجب آن 

فرزنـدان زن  «فلذا بر اسـاس ايـن امـاره    . مفروض شناخته شده است» ارتباط آبستني زن به آن

مگر اينكه خـلاف آن بـا اثبـات عـدم زنـدگي مشـترك و       » شوهردار منسوب به شوهر اوست

در مــواردي كـه بــه لحــاظ غيبــت، مسـافرت، حــبس و بســتري بــودن در   (همزيسـتي زوجــين  

نزديكي بـين زن و شـوهر بـا احتسـاب حـداقل و حـداكثر        بيمارستان و نظاير آن، امكان وقوع

بـا اقامـه   (و عدم امكان توالد و تناسـل  ) وجود نداشته باشد 1158مدت حمل مذكور در ماده 

اثبـات شـود كـه در ايـن صـورت از اعتبـار       ) دلايلي كه در بحث نفي ولد ذكر خـواهيم كـرد  

  .ساقط مي گردد

  د شده بعد از انحلال نكاحاجراي اماره فراش در مورد طفل متول -2-2

هرگاه طفل بعد از انحلال نكاح متولد گردد، در صورت وجود حداكثر مدت حمل و امكـان  

بـا اينكـه در   . الحاق او به شوهر سابق زن، اماره فراش در مـورد نسـب طفـل اجـرا مـي گـردد      

را صورت انحلال نكاح، ديگر فراش و زندگي زناشويي وجود ندارد، قانونگذار حكم فراش 

در مورد طفل جاري مي كند يعني اين طفل را در حكم بچه اي مي داند كه از زن شـوهردار  

بايد دانست كه شرط تحقق اماره فراش اين است كه زن، شوهر نكرده باشد . متولد شده باشد
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زيا در اين صورت ممكن اسـت امـاره فـراش دو نكـاح بـاهم تعـارض پيـدا كنـد كـه قواعـد           

  .1شودديگري بر آن حاكم مي 

  اعتبار اماره فراش) 3

اماره در شـمار دلايـل   ) م.ق 1322ماده (قاعده فراش در حقوق كنوني از امارات قانوني است 

اثبات دعوي و راه رسيدن به واقع است و به همين دليل نيز مفاد قاعده اي كـه بـدين صـورت    

اثبـات نكنـد    بيان شده قـاطع نيسـت و تـا زمـاني اعتبـار دارد كـه دلايـل ديگـر خـلاف آن را         

بنابراين اماره فراش از جمله امارات قانوني است كه خلاف پذير است يعني ) م.ق 1323ماده(

  .2خلاف آن را به وسيله ساير دلايل مي توان ثابت كرد

درستي اين مطلب در مورد اماره وقوع نزديكي بين زن و شوهر و فاصله آن تـا تـاريخ تولـد    “

م نيز احراز اين وقايع از شرايط تحقق اماره فـراش اسـت   .ق 1158در ماده . ترديد ناپذير است

بنابراين . و اين اشاره به روشني مي رساند كه اختلاف درباره وقوع آنها را بايد رسيدگي كرد

اگر شوهر ثابت كند كه با زن نزديكي نكرده يـا بـه سـبب بيمـاري يـا مسـافرت امكـان آن را        

ه فاصله بين آخرين نزديكي تا تاريخ تولـد طفـل   نداشته است و همچنين هرگاه معلوم شود ك

  .ماه است، اماره فراش از اثر مي افتد 10بيشتر از 

                                           
  .٥٣، ص٢اسداالله امامي، حقوق خانواده، ج -سيد حسين صفايي - ١
؛ سيد حسين امامي، حقوق ٨١٣؛ سيد علي شايگان، حقوق مدني، ش١١و٩ك، ناصر كاتوزيان، اعتبار قضيه محكوم بها در امور مدني، ش.ر - ٢

  .١٦٥، ص٥مدني، ج
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مـاه از   10تـا  6ولي در موردي كه وقوع نزديك بين زن و شوهر مسلم است و طفل در فاصله 

آن به دنيا آمده، آيا شوهر باز هم مي تواند ادعا كند كـه نـوزاد از آن ديگـري اسـت و بـه او      

  لق ندارد؟تع

در فقه اماميه كه در قواعد مربوط به احراز نسب الهـام بخـش نويسـنگان قـانون مـدني اسـت،       

دعوي انكار نسب تنها درباره شرايط تحقق قاعده فراش، يعني وقوع نزديكـي و فاصـله آن بـا    

تاريخ تولد قابل پذيرفتن است، ولي همين كه احراز شود بين زن و شوهر آميزش جنسـي رخ  

به همـين دليـل مـردي كـه     . 1ست، ديگر با هيچ دليلي نمي توان خلاف آن را ثابت كردداده ا

چنين طفلي را از آن خود نمي داند ناچار است از راه لعان كه نـوعي سـوگند مـذهبي اسـت،     

  .”2انكار نسب كند

دكتر سيد حسين امامي بر اين عقيده است كه بر اساس مستفاد از كتب فقهـا، در مـوردي كـه    

فراش جاري شود، فقط به وسيله لعان مي توان نفي ولد نمـود و دليـل ديگـري پذيرفتـه     اماره 

  .3نمي شود

اما با توجه به اين حكم كه خلاف اماره قانوني را به وسيله دلايل ديگر مي توان اثبات كرد و 

، به نظـر مـي رسـد امكـان پـذيرش هـر       »قاعده فراش از امارات است«با عنايت به اعلام اينكه 

حقوقدانان تمايل به پـذيرفتن دلايـل   “. لي كه خلاف اماره فراش را ثابت كند، وجود دارددلي

                                           
  .شيخ محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، جلد نكاح، كتاب اولاد؛ محقق حلي، شرايع ؛٥٠، ص٢علامه حلي، قواعد، ج. ك.ر - ١
  .٧٠و٦٩، ص٢خانوادة، ج: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني - ٢
  .١٦٥، ص١٣٤٣انتشارات اسلاميه، س: ، چاپ دوم، تهران٥سيد حسين امامي، حقوق مدني، ج - ٣
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مخالف اماره فراش دارند كه اين امر از جهـات علمـي نيـز قابـل دفـاع اسـت زيـرا امـروزه بـا          

و همچنين با اثبات اينكه مرد عقيم  DNAپيشرفت هاي علمي از قبيل تجزيه خون و آزمايش 

  .”1بسياري موارد به يقين رسيد كه طفل به شوهر ارتباط ندارداست، مي توان در 

  دلايل ديگر: ب

اماره فراش دليل منحصر اثبات نسب پدري نيست و همانطوري كه مي توان نسب پدري را بـا  

قانونگذار ايـران در زمينـه   . اماره فراش ثابت كرد با دلايل ديگر نيز مي توان آن را ثابت نمود

محدوديتي از لحاق دليـل قائـل نشـده اسـت و هـر يـك از ادلـه اثبـات         اثبات نسب هيچگونه 

بنابراين مي تـوان از ادلـه ديگـر در ايـن راه كمـك      . 2دعوي در اين باره مي تواند به كار آيد

خواست و به وسيله گواهي گواهان، آزمايش هاي پزشكي و همچنين قرائن و امارات قضايي 

ش اين فايده را دارد كه مدعي را از اقامه دلايـل ديگـر   اماره فرا. انتساب پدري را اثبات نمود

بي نياز مي سازد ولي قانون او را از اقامه دلايل ديگر و توسل بـه ادلـه ديگـر منـع نمـي نمايـد       

زيرا هيچ يك از امارات دليل منحصر شناخته نمي شود مگر آنكه قانون بـه ايـن امـر تصـريح     

  .3نموده و ادله ديگر را مثبت نداند

نيز نـوعي  ) تن پيمايي(و عوامل ارثي و زيست شناسي  DNAش خون، آزمايش ژنتيكيآزماي

همانطور كه گفتيم دادرس مي تواند در نفي نسب در مواردي به آزمـايش  . كارشناسي هستند

                                           
  .٧١و٧٠، ص٢خانواده، ج: توزيان، حقوق مدنيناصر كا - ١
  .٥٦، ص٢اسداالله امامي، حقوق خانواده، ج -سيد حسن صفائي - ٢
  .١٧٢، ص٥سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج - ٣
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استناد كند اما در وجود نسب نمي توان از اين دو استفاده كرد؛ تن پيمايي نيـز   DNAخون و 

دو مورد مذكور است يعني ممكن است دليل قاطع بر عـدم وجـود    از لحاظ اثبات نسب مانند

اما به هر حال نتيجه اين آزمايشـات مـي توانـد بـه     . 1نسب باشد اما به تنهايي مثبت نسب نيست

  .عنوان جزئي از امارات قضايي مورد توجه دادرس در اثبات نسب واقع شود

                                           
  .٥٧اسداالله امامي، پيشين، ص -سيد حسين صفائي - ١
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  نفي يا انكار ولد - گفتار دوم

  :ضوع آن به دو گروه تقسيم مي شوداين ادعا به اعتبار مو“

  دعوي ناضر به تحقق نيافتن شرايط اماره فراش: الف

نبـوده انـد يـا زوجـه طفـل را      » زن و شـوهر «در اين مورد ادعا مي شود كه پـدر و مـادر طفـل    

نزاييده يا طفل در زمان زوجيت به دنيا نيامده است يا از تاريخي نزديكي تا تولـد طفـل كمتـر    

  ).نفي ولد به معناي عام(ماه فاصله بوده است  10يش از ماه يا ب 6از 

  دعوي ناظر به اثبات خلاف اماره فراش: ب

فاصله تولد طفـل تـا نزديكـي زن و    (در اين مورد در زمان زوجيت و با رعايت فاصله مذكور 

  .1)نفي ولد به معني خاص(به دنيا آمده است ) ماه نيست 10ماه و بيش از  6شوهر كمتر از 

اشاره كرديم كه اثبات خلاف اماره فراش از نظر دليل در حقوق ايران داراي محدوديتي  قبلاً

  :ذيلاً دلايلي را كه براي اسقاط اماره فراش مي توان اقامه نمود بيان مي كنيم. نيست

  عدم وقوع نزديكي ) 1

وقوع نزديكي در حقيقت شرط اساسي اجراي امـاره فـراش اسـت و گفتـيم كـه بـراي اثبـات        

اگر چنانچـه بـه وسـيله ادلـه كارشناسـي مثـل       . ديكي كافي است رابطه زوجيت ثابت گرددنز

و يا گواهان ثابـت شـود كـه بـه علـت نـاتواني        DNAآزمايش هاي پزشكي در مورد خون و 

جنسي يا نقص آلت تناسلي يا دوري مـرد از محـل سـكونت زن و يـا زنـداني بـودن يكـي از        
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غيره اصولاً بين زن و شوهر نزديكي واقع نشده و يـا در   زوجين يا موارد ديگر مثل مسافرت و

زمان مفروض كه مي توان طفل را به شوهر ملحق دانست، نزديكي و مواقعه بـه عمـل نيامـده    

است، در اين صورت اماره فراش اعتبار خود را از دست خواهد داد زيرا نزديكـي جنسـي آن   

بب اجـرا امـاره فـراش و الحـاق طفـل بـه       هم به اعتبار اينكه موجب انعقاد نطفه مي گـردد، س ـ 

  .شوهر مي باشد

  نبودن سلول حياتي در مني شوهر) 2

م نزديكي به اين علت از شـرايط و  .ق 1159و 1158همانطور كه قبلاً بيان شد با توجه به مواد 

اركان اماره فراش شناخته شده است كه سبب انعقاد نطفه و ايجاد طفـل مـي گـردد؛ بنـابراين     

ثابـت شـود كـه نطفـه شـوهر در زمـان       ) دليل كارشناسي(ق آزمايش هاي پزشكي اگر از طري

رود  نزديكي فاقد ماده حياتي بوده است، در اين صورت اعتبار و ارزش اماره فراش از بين مي

  .2و انتساب طفل به شوهر صحيح نمي باشد

  آزمايش هاي پزشكي از طريق تجزيه خون و بررسي هاي ژنتيكي) 3

ناد به آزمايش هاي پزشكي كه آنها را بايد در شمار دليـل كارشناسـي آورد، در   امروزه با است

مواردي مي توان انتسـاب طفـل بـه شـوهر را منتفـي اعـلام كـرد لـذا چنانچـه در اثـر نظـرات            

                                                                                                                            
  .٩٤، ص٢ج خانواده،: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني  -١
  .٩٧و ٩٦ر حقوق ايران و فرانسه، صاسداالله امامي، نسب د - ٢
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كارشناسان فن و متخصصين امر محرز گردد كه طفل، فرزند شوهر نيسـت و ايـن نظـر مـورد     

  .ش اعتبار خود را از دست خواهد دادمتابعت قاضي قرار گيرد، اماره فرا

  چه كسي مي تواند مدعي نفي ولد شود؟ -قسمت اول

به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسي مي شود كه گـروه اول را  » نفي ولد«گفتيم كه ادعاي 

و گـروه  ) نفي ولد به معناي عام(» دعوي ناظر به تحقق نيافتن شرايط اماره فراش«تحت عنوان 

شناسايي ) نفي ولد به معناي خاص(» دعوي ناظر به اثبات خلاف اماره فراش«وان دوم را به عن

  حال سئوال اين است كه چه كسي در اين دو حالت مي تواند مدعي نفي ولد شود؟. كرديم

دكتر سيد حسن امامي بر اين عقيده است كه دعـواي نفـي نسـب از طـرف تمـام كسـاني كـه        

بـه بعـد بـه     1158نويسندگان قانون مـدني در مـواد   “. 1استنفعي در اين زمينه دارند، پذيرفته 

طور صريح طرح دعوي نفي ولد را ويژه شوهر نساخته اند، ولي در هر جا كه سـخن از اقامـه   

مـواد  (دعوي و مهلت آن و اثر اقرار به ميان آمده است، احكـام قـانون نـاظر بـه شـوهر اسـت       

خي اين دعوي درحقوق ما و قواعـدي كـه بـه    و اين امر با توجه به سابقه تاري) 1163تا  1161

طور معمول الهام بخش نويسندگان قانون مدني بوده است، قرينه بر ايـن اسـت كـه آنـان نيـز      

نيـز   1163و 1162اين قرينه را لحـن مـواد   . اثبات خلاف اماره فراش را با شوهر مي دانسته اند

در جـايي كـه   (ولد در مورد قبـل   قانونگذار با اينكه به امكان طرح دعوي نفي. تأييد مي كند

توجه دارد، مهلت اقامـه دعـوي را بـا ملاحظـه تـاريخ اطـلاع       ) شرايط تحقق اماره فراش است
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يافتن شوهر از تولد طفل معين مي كند و اين امـر بـه خـوبي مـي رسـاند كـه در ايـن دعـوي،         

شـوهر كـه   مدعي تنها يافتن شوهر است، وگرنه آيا معقول است كه دعوي نفي ولد از جانب 

در چنين نزاعي ذينفع اصـلي اسـت، پـس از دو مـاه از تـاريخ اطـلاع يـافتن از تولـد طفـل در          

. ولي برادر يا پسر عموي طفل بتواند هر گاه بخواه دعوي را آغـاز كنـد  . دادگاه پذيرفته نشود

نشان مي دهد كه مدعي آن بايد منحصراً پدري باشد كـه فرزنـد منسـوب    » نفي ولد«اصطلاح 

  .استبه او 

دعواي سايرين را بايد اختلاف د نسب ناميد نه نفي ولـد زيـرا بـرادري كـه نسـبت خـود را بـا        

كسي كه خوانده دعـوي در برابـر   . فرزند پدر نفي مي كند، در واقع برادري را منكر مي شود

. كسـي نيسـت  » پـدر «كنـد و ايـن شـخص جـز     » نفـي ولـد  «ناميده مي شود مي تواند » ولد«او 

ن مدني نيز به دليل بديهي بودن اني امر ضرورتي نديده اند كه تصـريح كننـد   نويسندگان قانو

از اينهـا گذشـته هـر انـدازه كـه دربـاره اجتمـاعي        . را تنها پدر اقامه مي كند» نفي ولد«دعوي 

شدن حقوق مبالغه شود، باز هم نمي توان عواطف انسـاني را از يـاد بـرد و ادعـا كـرد كـه در       

، جامعه نيز به اندازه خـود ايشـان نفـع دارد؛ پـس منطقـي      »زن و شوهر«و » پدر و فرزند«رابطه 

منسوب به شخصي مي دانـد،  ) اماره فراش(است كه انكار فرزندي را كه قانون برحسب ظاهر 

تنها از او شنيده شود و كسي از خارج نتواند در عفاف زن خـانواده و مشـروع بـودن فرزنـدي     

  .كه به دنيا آورده است، ترديد كند

                                                                                                                            
  .١٧٠، ص٥سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج -١
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نچه گفته شد، ناظر به دعوي نفي ولد به معني خاص آن، يعنـي اثبـات خـلاف امـاره فـراش      آ

است و شامل دعوي نفي ولد به معني عام كه ناظر بر ايـن اسـت كـه بـرخلاف آنچـه نمـودار       

است، شرايط اماره فراش تحقق نيافته و قـانون طفـل را منسـوب بـه پـدر ظـاهري نمـي كنـد،         

  :ي گيريم كهبنابراين نتيجه م. شود نمي

در موردي كه دعوي ناظر بـه اثبـات محقـق نشـدن امـاره فـراش اسـت، هـر كـس نفـع           : الف

  .مشروعي داشته باشد، مي تواند آن را اقامه كند

در موردي كه دعوي راجع به نفي كودكي است كه به حكم قـانون و برابـر امـاره فـراش     : ب

امـاره فـراش اسـت، تنهـا شـوهر      به مردي منسوب مي شود يعني دعوي ناظر به اثبات خـلاف  

تواند درستي اين انتساب را منكر شود و بـراي مثـال بـا اسـتناد بـه تجزيـه خـون و گـواهي          مي

شهود، ثابت كند كه همسـر او بـا ديگـران ارتبـاط نامشـروع داشـته و كـودكي كـه در زمـان          

  .”1زوجيت به دنيا آورده است، به او تعلق ندارد

  دعوي اثبات نسب -قسمت دوم

موردي كه شخص براي اثبات نسب مشروع طفل به خود اقامـه دعـوي مـي كنـد، ممكـن      در 

است اثبات ادعاي او منجر به نفي ولد شود ولي اين نتيجه تبعي و غيرمستقيم نبايد مـانع پـذير   

دعوي گردد براي مثال در مواردي كه الحاق طفل به شوهر سابق و كنوني مادر امكـان دارد،  

طفل ملحق به شوهر دوم مي شود حال اگر شوهر اول دلايلـي بيـاورد    م.ق 1160بر طبق ماده 
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كه نسب طفل را نفي و الحاق آن را به خود اثبات كند، نبايد بدين بهانه كه دعوي نفي ولد و 

اثبات اماره فراش به شـوهر اختصـاص دارد، از پـذيرفتن دعـوي امتنـاع كـرد زيـرا هـر كـس          

خواسته دعوي نيز در فرض مـا اثبـات نسـب    . جوع كندتواند براي اثبات نسب به دادگاه ر مي

يـا اگـر   . است پس بايد پذيرفته شود، هر چند كه نفي نسب ديگري نيز از آن نتيجه مـي شـود  

مرد بيگانه اي با زن شوهردار به شبهه نزديكي كند و براي اثبـات چنينـي نسـبي اقامـه دعـوي      

تولد در زمان زوجيت از شوهر نفـي  شود، در چنين فرضي، اگر ادعا ثابت شود، الحاق طفل م

مي گردد ولي چون خواسته مستقيم مدعي، اثبات نسب است، نبايد در امكان شـنيدن دعـوي   

اما هرگاه نزديكي بيگانه با زن شوهردار، زنا محسوب شود، دعوي اثبات نسب و . ترديد كرد

از زنـا ملحـق بـه    طفـل متولـد   «در نتيجه نفي ولد از شوهر هيچگاه شنيده نخواهد شد چرا كـه  

  .2)م.ق 1167ماده (» زاني نمي شود

  نسب فرزندان ناشي از گامت و جنين غير زوجين

تقاضاكندگان فرزند با اميد بسيار و صرف هزينه هاي فراوان انتظار دارنـد كـه بعـد از بـه دنيـا      

قواعد و اين تقاضا تا جايي اعتبار دارد كه با . آمدن جنين انتقالي، فرزند منتسب به آنان گردد

براي تبيين ايـن اصـول و قواعـد و تعيـين وضـعيت      . اصول شرعي و حقوقي منافات پيدا نكند

                                                                                                                            
  .١٠٠الي  ٩٧، ص٢خانواده، ج: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني - ١
  .١٠١و١٠٠همان، ص - ٢
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تقاضا كنندگان ضروري است وضع حقوقي اينگونه فرزندان با عنايـت بـه مباحـث مسـتدل و     

  .مفصل گذشته ملاحظه و بررسي شود

يگوت يـا رويـان   در بخش نخست يادآوري شد كه تلقيح به دو شيوه داخل رحمي و انتقال ز

  .بر اين اساس مطالب اين قسمت را تنظيم مي كنيم. است

و يـا از  ) اهداي جنين(زيگوت و رويان انتقالي ممكن است از تركيب اسپرم و تخمك بيگانه 

. حاصـل شـده باشـد   ) اهـداي گامـت  (گامت يكي از زوجين به اضافه گامت شـخص بيگانـه   

  :كه به بررسي آنها مي پردازيمبنابراين صورت هاي متعددي به وجود مي آيد 

  )اهداي اسپرم(نسب فرندان ناشي از تززيق اسپرم بيگانه  -1

  183بقيه دربرگه 

  )اهداي اسپرم(فرندان ناشي از تززيق اسپرم بيگانه ) الف

  .اسپرم بيگانه يا به اندام تناسلي زن شوهردار تزريق مي گردد و يا به زن بي شوهر

مبـاني و  . ، چند احتمال و بلكـه چنـد نظـر داده شـده اسـت     براي قسم نخست: نسب پدري -1

  .دلايل هر يك از اين نظرها بيان شد، ولي تطبيق برخي از آنها بر بحث، نياز به توضيح دارد

  :دلايل معتقدان به اين نظر به اختصار، موارد زير است: انتساب به شوهر زن تلقيح شده

آن، سـه گـروه شـده و هـر يـك اسـتدلال        قاعده فراش كـه اسـتنادكنندگان بـه   : دليل نخست

يك گروه، صرف عقد بر زني را كـه نزديكـي بـا او ممكـن اسـت،      . مخصوص به خود دارند

  .بيشتر فقهاي اهل سنت چنين اعتقادي دارند. كافي در الحاق فرزند دانسته اند



  ٩٠

از هـر  گروه دوم علاوه بر عقد، نزديكي با زن را شرط دانسته اند، اما بعـد از نزديكـي، حمـل    

بعضي از فقهاي اهـل سـنت   . راطي كه باشد، حتي از راه زنا يا تلقيح، به شوهر ملحق مي شود

  .و پاره اي از فقهاي شيعه به اين معتقدند

گروه سوم نزديكي را راه رساندن مني به اندام تناسلي زن مي دانند، لذا شرط الحـاق، انـزال و   

حث چون بعد از نزديكـي شـوهر ترديـد    در موضوع ب. رسيدن مني شوهر به رحم همسر است

البتـه بـا   (بيشتر فقهاي شـيعه بـه ايـن نظـر معتقدنـد      . وجود دارد، قاعده فراش اعمال مي گردد

  ).تأكيد بر انجام نزديكي

  ... .و» الولد لغيه لايورث«، »ليس لعرق ظالم حق«روايات، مثل : دليل دوم

و نيـز مصـالح اخلاقـي،     مصالح ضروري حيات، مثـل حفـظ نسـب، حفـظ عـرض     : دليل سوم

  .اجتنماعي و روانشناسي است

در تلقيح مصنوعي، تصور و بلكه يقين وجود دارد كه شوهر به رغـم  : نقد و بررسي اين نظريه

نزديكي هاي چند ساله داراي فرزند نشده و منـي او داراي اسـپرم يـا اسـپرم لازم بـراي توليـد       

ري در مدتي كـه زن بـراي انجـام بـاروري     به اضافه در عمل و عرف مراكز نابارو. نسل نيست

رفت و آمد مي كند، مرد نزديكي اي وصرت نمي دهد يا امكان آن ايجاد نمي شود و بعد از 

انجام باروري، به ويژه بـا هزينـه سـنگين آن، زن و شـوهر مزبـور احتيـاط هـاي لازم را انجـام         

اي بـاروري از نطفـه شـوهر    گذشته از اين، از نظر پزشكي تا تمام راه هاي ممكن بـر . دهند مي
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طي نشـود، از اسـپرم بيگانـه يـا هـدايي اسـتفاده نمـي شـود، چنانكـه خـود شـوهر هـم چنـين              

  .خواهد مي

بله، از آنجا كه معمولاً در كشورهاي غربي بـه  . با چنين فرضي، احتمال الحاق به شوهر نيست

ديكـي كنـد تـا از    شوهر توصيه مي كنند مدتي، پيش يا بعد از باروري پزشكي با زن خـود نز 

نظر رواني، تصور كند فرزند از خودش است، يا در مواردي كه همسـر بـه عمـد يـا اشـتباه از      

بدون اينكه تمام راه هاي (مني ديگران استفاده مي كند و همزمان شوهر هم نزديكي مي كند 

، ترديد حاصل مي شود و اصل فراش چنان )ممكن براي باروري با نطفه شوهر طي شده باشد

  .قانون مدني هم تأييد مي كند، اقتضا دارد فرزند به شوهر ملحق شود 1158ه ماده ك

بنابراين، غير از اين فرض، احتمال و تصـوير ديگـري بـراي الحـاق بـه شـوهر راه نـدارد و بـه         

عكس در بيشتر موارد، يقين به عـدم تشـكيل نطفـه از اسـپرم شـوهر و در نتيجـه عـدم الحـاق         

  .وجود دارد

  :جه به دو نكته لازم استدر اينجا تو

به اين صورت كه اسپرم مني بيگانه اي را به شـوهر بـراي تقويـت نطفـه او     : تقويت نطفه -اول

اين عمل از نظر پزشكي قابل رد است، چون تقويـت نطفـه   . تزريق كنند تا داراي فرزند گردد

تزريـق بـه   به منظور افزايش تعداد اسپرم هاي مني در پزشكي جايگاهي نـدارد و در صـورت   

بلـه، گـاهي   . بدن گيرنده، جذب بدن نخواهد شد و از نظر ژنتيك متعلق به فـرد دهنـده اسـت   

اوقات با شست وشوي اسپرم و جداسازي پاره اي از مـواد باعـث افـزايش تحـرك و قـدرت      
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باروري اسپرم مي شوند كه اين عمل در آزمايشگاه بر روي مني خود فرد انجـام مـي گيـرد و    

و طـرح آن در   1بـر ايـن اسـاس پاسـخ برخـي فقهـا      . م ديگران مخلوط نمي شودبا مني يا اسپر

  .مقالات مربوط تمام به نظر نمي رسد

بسياري از مردان و زنان عقيم معمولاً بعد از نااميدي از فرزنـددار  : درمان خود به خودي -دوم

انه خودداري شدن و از سوي ديگر، به خاطر رعايت مباني مذهبي و اخلاقي از تهيه اسپرم بيگ

داراي ) معمولاً بين شش تا هفت سال بعـد از اولـين نزديكـي   (مي كنند، ولي بعد از چند سال 

در اين صورت قطعاً قاعده فراش جراي است، خصوصاً اگر همسر عفيـف و  . فرزند مي شوند

  .نگارنده نمونه هاي زيادي از اين گروه را مشاهده كرده است. پادامن باشد

  .نظر برگزيده هم همين است. مباني و دلايل آن سابقاً ذكر شد: سپرمانتساب به صاحب ا

تعـدادي از فقهـاي اهـل    : در حكم زنا و عدم انتساب به هيچ يك از مـرد و زن طـرفين رابطـه   

  .مباني و دلايل آن قبلاً بيان شد. سنت به اين نظر گرايش دارند

 حكـيم، آيـت االله خامنـه اي و    آيـت االله : تفصيل بين مرد و زن كه تنها به مادر ملحق مي شود

كـه همسـر را در   (برخي فقهاي ديگر در پاره اي از اقسام ديگر مثل تلقيح بعد از مرگ شوهر 

فرزند را به مادر ملحق مي دانند و صاحب اسپرم را بـه  ) دوران عده در حكم زوجه نمي دانند

                                           
سيد . (»شكال نداردتزريق نطفه به نحوي كه در بدن مستحيل شود و نطفه را تقويت كند و عين آن موجب ايجاد فرزند نشود، مانند خون، ا« - ١

  ).١٧٦، ص٢محمد رضا گلپايگاني، مجمع المسائل، ج
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پـدر  . يا دلايل ديگر و) كه از شرايط اجراي قاعده فراش مي دانند(دليل عدم نزديكي جنسي 

  .ولي چنانكه بيان شد در اجراي اصل فراش نزديكي جنسي موضوعيت ندارد. نمي شناسند

بيشـتر فقهـاي شـيعه و حقـوق دانـان چنـين نظـري        : تفصيل بني علم و آگاهي با جهل و اشتباه

  .اين نظريه را تأييد مي كند 884و 1167-1158قانون مدني هم در مورد زنا در مواد . دارند

اگر هر يك از صاحب اسپرم و صاحب تخمـك بداننـد ك   : استدلال اين گروه اين است كه

از مواد و اجزاي تناسلي آنها در تلقيح بيگانه بهره خواهـد شـد و هـر دو بـا آگـاهي و اختيـار       

كامل نطفه خود را براي انجام چنين كاري آماده و در اختيار قرار دهند، در ايـن صـورت، در   

مثـل  (قوانين ديگر نص خاصي نداريم و در فقه هم، اگـر روايـاتي يافـت شـود     قانون مدني و 

، مربوط به جواز يـا  ...)قرار دادن نطفه در رحم زن حرام، تضييع نطفه در غير جايگاه شرعي و

  .منع مسئله است، نه حكم وضعي و وضعيت حقوقي موضوع

كـرده اسـت، بـه نظـر      با اين وصف، از روشي كه قانونگـذار بـراي تنظـيم نسـب مـردم مقـرر      

آيد، آميزش طبيعي مرد و زن بيگانه خصوصيتي در نفي يا اثبات نسـب نـدارد بلكـه تمـام      مي

از اين رو، اگرچـه ظـاهر   . ملاك، پيدايش جنين از اسپرم و تخمك دو مرد و زن بيگانه است

ده و قانون مدني و ادله زنا در فقه شامل آن نمي شوند، اما مـلاك ايـن مـا    1167موضوع ماده 

ادله، به يقين فراگير بوده و در نتيجه نمي توان به صاحب نطفه ملحق كرد، چون در حكم زنـا  

  .است
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اما، اگر مرد و زن ندانند يا امر بر آنها مشتبه شده باشد و از نطفه آن دو فرزندي به دنيـا بيايـد،   

ادلـه وطـي بـه     قانون مـدني و نيـز تنقـيح منـاط از     1166و1165، 884با استفاده از ملاك مواد 

موضوع بحث مـا در حكـم وطـي بـه شـبهه      . شبهه در فقه مي توان حكم آن را به دست آورد

است و نسب فرزند ناشي از اين شيوه مشروع و به هر كسي كه نمي دانسته يـا در اشـتباه بـوده    

  .ملحق مي شود

جـام  از جهت عملي اين امر ممكن است كه مني يا تخمك شخصي را به عنوان آزمـايش و ان 

مطالعه علمي و ژنتيكي يا شـبيه سـازي اعضـاي انسـان بگيرنـد، سـپس بـه زن ديگـري تلقـيح          

در اين صورت اين نظريه چون علم، توجه و قصد وجود ندارد، حكم زنا جاري نبوده . نمايند

  .و محكوم به حكم شبهه است

  :اين استدلال جهات زير قابل انتقاد است

آن دو در . وضـعيت حقـوقي اشـخاص بـي تـأثير اسـت       اولاً، علم و جهل در احكام وضعي و

تأثير مي گذارند و نشان دهنده سوء نيت يا حسـن نيسـت   ) جرم يا عدم جرم(جواز يا عدم آن 

اين اين رو هم در قوانين و هم در فقـه مـواردي داريـم كـه بـه رغـم ممنوعيـت        . اشخاص اند

ي و حقوقي بر آن موضـوع  شرعي يا قانوني عمل انجام شده و مجازات مرتكب آن، اثر وضع

  .بار شده است

احكـام حقـوقي و وضـعي بـه صـورت مسـتقل،       . ثانياً، در علل طبيعي، تكويني و حتـي عرفـي  

شايسته تشريع اند و از احكام تكليفي يا جزايي انتزاع نمي شوند؛ ممكن است حكم تكيفـي و  
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ين آن دو ب ـ(جزايي يك موضوع حرمت يا ممنوعيت باشد، اما حكم وضعي آن صحت باشد 

از زمان شيخ انصاري تـا كنـون بحـث هـاي تفصـيلي زيـادي در كتـاب هـاي         ). ملازمه نيست

  .اصولي طرح شده است

به رغم پذيرش موضوعيت نداشتن نزديكي بين مـرد و زن، تنفـيح منـاط و كشـف علـت       ثالثاً،

اصل حكم به آساني ممكن نيست و اگر منظور اين گـروه امكـان كشـف مـلاك و حكمـت      

ت، بايد گفت ملاك حكم نمي تواند تعميم دهنده حكم به ساير موضـوعات مشـابه   حكم اس

باشد؛ به ويژه كه در شباهت تلقيح مصنوعي با زنا، ايراد است، نـه تنهـا از ايـن جهـت كـه در      

تلقيح مصنوعي نزديكي جنسي صورت نمي گيرد، بلكه در باروري هاي پزشكي قصـد اولـي   

  .در زنا قصد اولي و ابتدايي، التذاذ جنسي استتوليد نسل است، ولي . و ابتدايي

رابعاً، فرزند يك نسبت خارجي مـادي بـا اسـپرم دارد كـه او را از حالـت اعتبـاري شـرعي يـا         

اين نسب واقعي و مادي بين فرزند و تخمـك هـم وجـود دارد؛ بـه     . عرفي صرف درمي آورد

ثـل سـاير اعـراض نـه گانـه      تعبير فلاسفه از مقولات اضافي و از محمولات بالضميمه اسـت، م 

لذا بر اساس اين نسبت مكرر، صاحب اسپرم را پدر، صاحب تخمـك را در عـرف   . 1خارجي

بـه دليـل عـدم    (و يا صاحب رحم را در عرف صدر اسـلام  ) به دليل كشف تخمك(امروزي 

كشف حقيقت ميزان تأثير زن در پيدايش جنين تـا جـايي كـه زن را تنهـا پـرورش گـاه نطفـه        

  .مادر و جنين رشد يافته را حمل و فرزند مي ناميدند) ساب مي آورندمردان به ح
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قانونگذار، نه تنها در اين تحليل عرفي از يك واقعه مادي خارجي، تصـرف و تغييـري ايجـاد    

عمومـات و اطلاقـات   . نكرده، بلكه همان را پذيرفته و بر آن احكامي را مترتـب نمـوده اسـت   

تنها تقييد و تخصيصي كه ايجاد شده اين اسـت  . مدعا استشاهد بر اين ... آيات ارث، نفقه و

و جز عدم تعلق ارث به زنا زاده، هيچ حكـم  ... و» الولد لغيه لايورث«يا » ولدالزنا لايورث«كه 

ديگري از زنا زاده نفي شده است؛ خصوصاً كـه روايـات و ادلـه زيـادي داريـم كـه بـه رغـم         

  .ملحق شده استبه او ) با قرعه مثلاً(آگاهي زاني، فرزند 

افـزون بـر   . بر اين نظر مي توان فتاوا و نظريه هاي تعدادي از فقها را به عنوان شاهد ذكر كـرد 

اين، مورد بحث، مصداق زنا نبوده و قياس آن با زنا قياس مع الفارق اسـت، پـس بـه اولويـت     

  .بايد فرزند را به صاحب اسپرم و تخمك ملحق كرد

ضـا دارد كـه فرزنـد مزبـور از داشـتن هويـت و انتسـاب        خامساً، مصلحت و منـاع كـودك اقت  

محروم نگردد؛ مخصوصاً، اقدام كنندگان به تلقيح مصنوعي سوء نيتي نداشته و تها در جهـت  

  .درمان عقيمي و گرمي زندگي خود، دست به انجام چنين كار زده اند

ه اين نظريه هـم،  بنابراين، ملاك، الحاق مطلق طفل به صاحبان نطفه است، چنان كه معتقدان ب

يادآوري مـي شـود منـافع زوجـين يـا      . الحا فرزند به صاحبان نطفه را خالي از قوت نمي دانند

  .ملاك نيست؛ ملاك الحاق، صاحب اسپرم بودن است... متقاضيان و يا

                                                                                                                            
  .٢٢٦سيد محمد موسوي بجنوردي، همان، ص - ١
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بيشتر قـوانين و حقـوق دانـان كشـورهاي     : انتساب و الحاق به متقاضيان و تهيه كنندگان اسپرم

از حاميان اين نظريه اند؛ مثل قانون انگلـيس،   -رعايت شرايط و ضوابط بسياري البته با -غربي

  .فرانسه بيشتر ايالات امريكا و استراليا

  .بيان شد» انتقال جنين زوجين به رحم زن بيگانه«استدلال و نقد سخنان آنها در بحث 

م و تحليـل  نظريه درست، نظريه انتساب فرزند به صاحب اسپرم كه عـرف، قـانون گـذار اسـلا    

البته قانونگذار ايران در مسئله نسـب فرزنـدان   . فقهي و حقوقي و پزشكي آن را تأييد مي كند

به دنيا آمده از راه آميزش، به پيروي از نظريه مشهور فقها، نظر پـنجم را تـرجيح داده اسـت و    

ايـن، چـون    با وجود. از نظر قضايي تا توين قانون جديد، همان، قابلا عمال و اجرا خواهد بود

در موضوع بحث آميزشي وجود ندارد و زنا صورت نگرفته است، با عنايـت بـه تحليـل ارائـه     

فرزنـد مـذكور، مشـروع و بـه صـاحبان نطفـه       ) قانون مدني 1167و  1158از جمع مواد (شده 

  .ملحق مي شود، چنانكه ملاك، ظاهر قانون و مصلحت كودك است

راي شوهر نباشد، جز نظر اول، بقيه نظرها نسبت به او همچنين اگرزني كه به او تلقيح شده، دا

  .قابل طرح و بررسي است

: در نسب مادري فرزند به دنيا آمده با كمك اسپرم بيگانـه مـي تـوان گفـت    : نسب مادري -2

چون تخمك زوجه متعلق به خودشان بوده و حمل و ولادت هم به وسيله خودشـان صـورت   

ب تخمك، مادر به حساب مي آيد، جز نظـري كـه بـين    گرفته است، مطابق تمام مباني، صاح

به نظر مي رسد در آن صورت هم وي مادر محسوب مـي شـود و   . علم و جهل تمايز مي دهد
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قانون مدني هم توجه كنيم، در صورت علم هـم وي مـادر محسـوب     1167اگر به ظاهر ماده 

ريـه چنـين مـي كننـد،     مي شود، مگر اينكه به ملاك آن توجه نكنيم، چنانكه صاحبان اين نظ

  .ليكن در آن صورت هم به نظر مي رسد صحيح نباشد كه ايرادهاي آن گذشت

  )اهداي تخمك(تخمك در اندام تناسلي زن ) كشت(فرزندان ناشي از تزريق ) ب

چنانكه گفته شد بعضي از زنان تخمك ندارنـد، لـذا يكـي از شـيوه هـاي درمـان آنهـا، تهيـه         

و كشـت آن در انـدام تناسـلي زن و نزديكـي     ) هر يا دوسـتان معمولاً خوا(تخمك از ديگران 

در اين صورت اگر فرزندي به دنيـا آيـد، وضـعيت نسـب وي چگونـه      . شوهر با وي مي باشد

  است؟

  :پيش از پاسخ به پرسش مزبور تذكر چند نكته ضروري است

 تقويت تخمك، مثل تقويت اسپرم، در پزشكي جايگاهي ندارد؛ يعني تطريق تخمـك يـا   -1

اگـر  . كشت آن در اندام تناسلي سبب افزايش تخمـك يـا تقويـت كيفيـت آنهـا نمـي گـردد       

تخمك، بعد از آزاد شدن ماهانه يا بعد از تزريق، با اسپرم تركيب نگردد، بعد از اندك مدتي 

بنابراين، كشـت آن سـبب نمـي شـود كـه      . وارد رحم شده و از بين خواهد رفت) ساعت 24(

ر ژنتيك متعلق به فرد دهنده است، همچنان كه فرض بر اين اسـت  جذب بدن شود بلكه از نظ
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بنـابراين طـرح آن در برخـي اسـت اسـتفتاها و      . گيرنده تخمك، خـود داراي تخمـك نيسـت   

  .دور از واقعيت علمي است 1نوشته ها

امروزه كشت تخمك به دليل اينكه انجماد و قرنطينه آن ممكـن نيسـت و داراي خطـرات     -2

ال امراض براي گيرنده و سندرم هاي متعدد بـراي دهنـده در دوران تحريـك    مثل انتق. زيادي

لقـاح بـا اسـپرم زوج     (IVF)تخمك گذاري اسـت، سـعي مـي شـود بـه روش آزمايشـگاهي       

  .صورت گيرد

از آنجا كه در كشورهاي اسلامي تعدد زوجات جايز اسـت، بـراي برطـر نمـودن محـذور       -3

استفاده مـي شـود   ) دائم يا موقت(خمك همسر دوم تركيب اسپرم زوج با تخمك بيگانه، از ت

. و در صورت فقدان همسر دوم، زني را موقتاً عقد نموده و از تخمك وي اسـتفاده مـي شـود   

در اين صورت تركيـب بـين اسـپرم و تخمـك زوجـين جـايز اسـت و فرنـد ناشـي از آن هـم           

اسـت و  ) زوجـه دهنـده تخمـك   (و صاحب تخمك ) زوج(مشروع و ملحق به صاحب اسپرم 

با فرزند، محرم مي باشد، آيا مادر رضاعي محسوب مي شود يـا  ) همسر او(حمل كننده جنين 

  .نه، به مبحث بعدي واگذار مي شود

                                           
، دانشگاه امام )پايان نامه كارشناسي ارشد(توضيح المسائل، مسائل متفرقه و نبي االله نعمتي، تلقيح مصنوعي و آثار حقوقي آن . محمد علي اراكي - ١

  .١٢٨، ص١٣٧٧، )ع(صادق 
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حال اگر عقد زني براي همسري دوم ممكن نشد و يا مثـل كشـورهاي غربـي جـرم محسـوب      

يري در مشـروعيت  شد، آيا استفاده از تخمك ببيگانه و كشت آن در اندام تناسلي زوجه، تـأث 

  نسب دارد يا نه؟

در مورد نسب پدري فرزندان به دنيا آمده با اين شيوه، چند احتمال متصـور  : نسب پدري -1“

  :است

با توجه به مبـاني يـاد شـده در فـرض     : انتساب به صاحب اسپرم كه شوهر زن تلقيح شده است

ريخـتن منـي در انـدام    كفايت عقد زوجيت يا به شرط نزديكي و يا به ملاك انـزال و (نخست 

، مي توان گفت مطابق همه اين مباني، شوهر، عمل خلاف يا گناهي انجان نـداده  )تناسلي زن

است و فرزند هم از نطفه او پيدا شده است، لـذا بـه حكـم قاعـده فـراش، فرزنـد بـه او ملحـق         

  .شود مي

بـه شـوهر،   دليل اين كـه مـلاك الحـاق فرزنـد     : عدم انتساب به شوهر همسر تلقيح شده است

تركيب اسپرم وي با تخمك همسرش است، نـه تخمـك زن بيگانـه، لـذا چـون فرزنـد از راه       

  .حرام ذاتي به دنيا آمده است در حكم زنا است و به وي ملحق نمي شود

تفصيل بين صورت علم و آگاهي شوهر از كشت اووسيت و بين عدم آگاهي يـا اشـتباه وي،   

  .رت اخير به شوهر ملحق مي شودكه به دلايلي كه ذكر شد تنها در صو

شـايان ذكـر اسـت كـه در     . به دلايلي كه پيش از اين بيان شد نظر صحيح، نظر نخسـت اسـت  

فرض بحث چون مرد با همسر خود نزديكي مي كند مطابق نظريه فقهاي اهـل سـنت و آيـت    
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بـه  حال، اگر نزديكي نكنـد طبـق نظريـه حكـيم     . االله حكيم نيز فرزند به شوهر ملحق مي شود

شوهر ملحق نمي شود، اما طبق نظر اهل سنت، به دليل عقـد زوجيـت و يـا احتمـال نزديكـي،      

بـه حكـم مـاده    ) اگر به ظاهرش توجـه شـود  (فرند به شوهر ملحق مي شود از نظر قانون مدني 

 -، به شوهر ملحق مي شود و اگـر بـه مـلاك و روح قـانون مـدني التفـات شـود       1167. 1158

، 1159، 884بــا توجــه بــه مــلاك مجمــوع مــواد  -نظــري دارنــدچنانكــه گــروه ســوم چنــين 

، تنها در صورت عدم آگاهي يا اشتباه، فرزند بـه او ملحـق   1167و 1165،1166، 1159،1160

  .مي شود

از نظر قضايي به نظر مي رسد، ملاك، ظاهر قـانون اسـت و بـا مصـلحت كـودك سـازگارتر       

از اصـول حقـوقي و مخصوصـاً مـواد قـانوني      آنچه ... «: است، چنانكه دكتر امامي مي فرمايند

مدني ايارن استنباط مي شود، آن است كه هر فرزند طبيعي، قانوني اسـت، مگـر آنكـه قـانون     

تصريح برخلاف نموده باشد و موردي را كه قانون نشناخته ولدالزنا است كه ملحق بـه كسـي   

مـادر اسـت و فرقـي هـم     كه مرتكب زنا شده نمي گردد و در بقيه موارد طفل ملحق به پدر و 

بين پدر و مادر از جهت آنكه بـه وسـيله طبيعـي منـي در رحـم زن قـرار گرفتـه يـا بـه وسـيله           

  .»1مصنوعي، نمي توان گذارد

فرزند ناشي از اين شيوه بنابر نظر برگزيده در اين تحقيق به صاحب تخمـك  : نسب مادري -2

انتقـال جنـين در اينجـا هـم قابـل       ملحق مي شود، هر چند كه احتمال هاي بيان شده در مسئله
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البته اگر صاحب تخمك مجهول و ناشناخته باشد، فرزند در حكم لقطـه اسـت و   . طرح است

) در فرضي كـه وي همسـر و داراي تخمـك باشـد    (اگر تخمك وي با تخمك صاحب رحم 

  .اشتباه شده باشد و يا علم به حرمت موجود نباشد، فرزند به همسر ملحق مي شود

  )اهداي جنين(ن ناشي از تزريق اسپرم و تخمك بيگانه به اندام تتناسلي زن فرزندا) ج

وضـعيت  . 2در مواردي كه زن و شوهر هر دو عقيم باشند از اين شـيوه بهـره گرفتـه مـي شـود     

  .نسب فرزند به دنيا آمده، تابع مباني ذكر شده است

ارد فرزنـد بـه شـوهر    اگر تلقيح به زن شوهردار صورت گرفته باشد، امكان د: نسب پدري -1

و يا متقاضيان ملحق شود نيز ممكن ) كه صاحب رحم باشد(آن زن، صاحب اسپرم، مادر تنها 

  .است نز در صورت علم و عمد يا مطلقا در حكم زاني تلقي شود

نظر درست اين است كه اين شيوه، جامع محذورات برشـمرده اخلاقـي اسـت؛ هـم از جهـت      

انتقال به رحم زوجه كه صاحب اسپرم و تخمك بگانه بـه   منشأ پيدياش جنيني و هم از جهت

به هر حال، با عنايت به مبناي برگزيده شده، فرزند تنها به صـاحب اسـپرم و   . حساب مي آيند

  .تخمك ملحق مي شود و صاحب رحم با فرزند محرميت پيدا مي كند

                                                                                                                            
  .١٨٦، ص٥سيد حسن امامي، همان، ج - ١
خواه داراي (به اندام تناسلي زوجه يا رحم بيگانه  GIFTاز جهت علمي، اسپرم و تخمك بيگانه بدون آميخته شدن، بلكه همزمان با هم به شيوه - ٢

  .منتقل مي شوند تا در آنجا به طور طبيعي تركيب شوند) شوهر باشد يا نه
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ي ايـد و پاسـخ   احتمال هاي پيش گفته در انتقال جنين زوجين، اينجا هـم م ـ : نسب مادري -2

احتمال ها و نظر درست همان است كه ذكـر شـد و اگـر اسـپرم و تخمـك ناشـناخته باشـند،        

  .فرزند به دنيا آمده در حكم لقطه و مشمول احكام آن است

  فرزندان ناشي از باروري آزمايشگاهي) د

در اين فرض صورت هاي زير به وجود مي آيد كه احكام نسب هر يك از اين صورت ها از 

  :سام پيشين قابل استنباط و درك استاق

  .اسپرم تركيب شده ممكن است از شوهر زوجه باشد يا از بيگانه

  .تخمك تركيب شده، ممكن از از زوجه باشد يا از بيگانه

  .رحم بهره گرفته شده، ممكن است از زوجه باشد يا غير زوجه

  .صاحب رحم، ممكن است داراي شوهر باشد يا نه

در نسب، تركيب اسـپرم و تخمـك اسـت و فرزنـد بـه دنيـا آمـده بـه          در مجموع ملاك كلي

  .صاحب آن دو ملحق مي شود و صاحب رحم تنها محرميت پيدا مي كند

  نتيجه

و يـا آميختـه اسـپرم و تخمـك بيگانـه      ) گامـت (هدف از بهره گيري اسپرم يا تخمك بيگانـه  

) كه هر دو متقاضي باشـند در صورتي (، انتساب و الحاق فرزند به زوجين )زيگوت يا رويان(

يا به متقاضي بيگانه است و نسب از امور قـراردادي و اعتبـار صـرف نيسـت تـا بتـوان ارتبـاط        

بنابراين، ضروري اسـت بـا   . واقعي خارجي مادي اش را از اصاحب اسپرم و تخمك قطع كرد



  ١٠٤

م آن توجه به دليل فوق و عـدم جـواز دخالـت عامـل بيگانـه در توالـد و توليـد نسـل، از انجـا         

  .خودداري كنند

در صورت به كارگيري عامل بيگانه در توالد زوجين، بـه دليـل عـدم الحـاق آن بـه زوجـين،       

نه فرزند نسبي يا در حكم فرزند نسبي تا آثار فرزند (توصيه مي گردد به عنوان فرزند خوانده 

بطه متقاضـي  از ابتداي پيدايش جنين، در رحم متقاضي پرورش يابد تا را) حقيقي را دارا باشد

  .با وي بيشتر و ارتباط صاحبان جنين با فرزند مزبور كمتر گردد

مـادر شـناخته   » برگـه ولادت «قانون ثبت احوال هم بايد به گونه اصلاح گردد كه تنها دارنده 

نشود، بلكه با تأييد مراكز باروري خاصـي، بـا بكـارگيري تخمـك، بتـوان صـاحبش را مـادر        

عنـوان امـاره غـالبي حفـظ مـي گـردد، لكـن در پـاره اي از          شناخت، اگرچه برگه ولادت بـه 

ها، زوجه به دليل اجاره رحم، مي خواهد فرزند را از آن خود بدانـد، در چنـين فرضـي     حالت

نام صاحب تخمك به عنوان مادر نسبي درج گردد و نام صاحب رحم در صفحه توضـيحات  

يت ها و آثـار ناشـي از آن رعايـت    شناسنامه به عنوان حامل جنين ثبت شود تا در آينده محرم

  .گردد



  ١٠٥

  حقوق حمل ناشي از اهداي گامت و جنين

بين فرزند ناشي از باروري پزشكي بـا  ) وضعي(ي حقوقي  بعد از روشن شدن وضعيت و رابطه

صاحبان اسپرم و تخمك، تعيين آثار و احكام مترتب بر آن آسان خواهد بود؛ با ايـن توضـيح   

ي فرزنـد مشـروع را    ي آثـار ناشـي از رابطـه    همـه  و قانوني باشـد،  كه اگر فرزند مزبور مشروع

  .خواهد داشت و گرنه ، آن آثار را هم نخواهد داشت

با اين وصف، برخي از اقسام باروري هاي پزشكي از جمله اهـداي گامـت و جنـين بـه دليـل      

از . اسـت پيچيدگي خاص آن، نياز به تطبيق با نگرشي نو به دلايل و قوانين كلاسيك و سنتي 

  :پردازيم  اين رو به بررسي اين آثار مي

  اهليت تمتع –الف 

به جهت همين شايستگي، بـراي انسـان   . شايستگي دارا شدن حق است مقصود از اهليت تمتع،

زنده، شخصيت حقوقي و حقوق و تكاليفي در نظر مي گيرند و بعـد از بـه دنيـا آمـدن داراي     

ون گذاران بنا به مصـالحي، حقـوقي را بـراي حمـل     با وجود اين، قان. حق و تكليف مي گردد

  :دارد  قانون مدني مقرر مي 957ماده . گيرند در نظر مي

  ».حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد، مشروط بر اين كه زنده متولد شود«

استقرار حقوق مشروط به زنده متولد شدن است كه كشف مـي شـود از زمـان انعقـاد نطفـه و      

  .ايي را براي دارا شدن حق داشته استدوران حمل اين توان



  ١٠٦

در فراگيري اين حقوق براي جنين ناشي از تلقيح مصنوعي اززمـان انعقـادش در رحـم و نيـز     

جنين ناشي از لقاح آزمايشگاهي از زمان انتقالش به رحم، ترديدي نيست، زيرا عنـوان حمـل   

  .فته، بر آن صادق استكه در روايات و فقه و نيز قوانين، موضوع دارا شدن حقوقي قرار گر

ي بـين انعقـاد نطفـه و     آنچه داراي ابهام و بحث برانگيز است، اين است كـه آيـا او در فاصـله   

انتقال آن به داخل رحم ، داراي شخصيت حقوقي و اهليت تمتع است يا نه؟ از آنجا كـه بعـد   

ا آمـدن ميتـوان   از انعقاد نطفه، گاهي تا سالها منجمد نگه داشته مي شـود آيـا بـا زنـده بـه دني ـ     

  حقوق مدني را از همان دوران انعقاد نطفه در خارج از رحم ثابت دانست؟

بارداري و دوران حمل از زمان تركيب و تلقيح نطفه آغاز ميشود و : در پاسخ مي توان گفت 

عنوان حمل در عرف به جنيني اطلاق مي شود كـه در داخـل رحـم در حـال رشـد و تكامـل       

  .ي تركيب شده تا زماني كه در بيرون از رحم است، صادق نيست نطفهباشد و اين عنوان، بر 

حم عبارت است از آميخته شدن تخمك بارور زنده بـا بافـت   «: بعضي از پزشكان مي گويند 

با اين تعريف، عنوان حمل بر زيگوت تشكيل شده در بيرون از رحـم صـادق   » 1و نسوج زنده

  .رار خواهد گرفتخواهد بود و در نتيجه موضوع احكام شرعي ق

                                           
  .٩٧، الفقه و المسائل الطيبه، ج اول ، قم، مطبعة ياران، ص محمد آصف محسني - ١
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  نظر برگزيده

به نظر مي رسد در سعه و ضـيق يـك مفهـوم بايسـتي بـه عـرف رجـوع كـرد و بعـد از اثبـات           

با اين توضـيح، چـون   . ي عرفي نه مسامحه مفهوم، در تطبيق آن بر مصاديق، دقت عملي نمود،

حـم، اطـلاق   بعد از انعقاد نطفه در بيـرون از ر : بحث هنوز در مفهوم عرفي است ميتوان گفت 

چون استقرار در رحـم خصوصـيتي نـدارد و     عنوان حمل بر آن با كمي مسامحه صحيح باشد،

در حال رشد و نمو بودن آن است و به تعبيري  لذا ملاك صدق عنوان حمل،. غير غالبي است

ي تكامل در خـارج   اگر چه در مرحله انسان بالقوه مي باشد،«آنچه موضوع احكام قرار گرفته 

  ».1قرار داشته باشداز رحم 

ي منعقده در بيرون از رحم موافق هسـتيم و عنـوان حمـل بـه      لذا با صدق عنوان حمل بر نطفه

طور مساوي بر اجزاي خودش در حالتها و زمانهاي موسع متعدد صادق است و در اين جهـت  

حكـم   با وجود اين، به نظر مي رسد، نميتوان به طور مطلق. نميتوان تبعيض و تمايزي قائل شد

ي منعقده در دستگاه مصنوعي، مشـمول عنـوان حمـل مـي باشـد، چـون گـاهي         كرد كه نطفه

آيـا در ايـن مـدت    . اوقات در رشد آن وقفه ايجاد مي شود و تخمك بارور منجمد مي گردد

عنوان حمل بر آن صادق است يا از زمان آغاز رشد مجدد و انتقال آن مـثلاً بـه رحـم ، ثابـت     

ق حمل است، در حال رشد و نمـو بـودن آن اسـت، خـواه در رحـم      است؟ آنچه ملاك اطلا

به اضافه از نظر علم اصول ، زماني اطلاق مشتق بـر موضـوعي حقيقـت    . باشد يا بيرون از رحم



  ١٠٨

است كه آن موضوع حقيقتاً و بالفعل داراي آن صفت باشد، نه به اعتبار اينكه حمـل تقـديري   

  .باشد و در آينده مشمول حمل قرار گيرد

مـثلاً  (ي منعقده بـدون وقفـه    موردي كه نطفه -1: ابراين، بين دو مورد بايد تفكيك قائل شدبن

در اين صـورت ، عنـوان   . دهد، خواه در رحم باشد يا بيرون آن به رشد خود ادامه مي) انجماد

آغـاز تشـكيل    حمل بر آن صادق است و با زنده متولد شدن كشـف مـي گـردد كـه از زمـان      

  و حقوقي بر آن مترتب بوده است و  نطفه، احكام شرعي

موردي است كه نطفه بعد از انعقاد منجمد مي گردد و شايد تا سالها به حال منجمـد بـاقي    -2

بماند، در اين صـورت بـه دليـل عـدم صـدق مـلاك حمـل و قابليـت از بـين رفـتن آن و نيـز            

به رحم، آغـاز دارا  ي متوفا، رشد مجدد آن، مثلاً زمان انتقال آن  مصلحت تعيين تكليف تركه

  .آيد شدن حق و تكليف به حساب مي

  :صحت وصيت براي حمل ) ب

مطـابق مـادة   ). قانون مـدني  851مادة (از حقوق ديگر حمل، برخورداري وي از وصيت است 

قانون مدني موصي له موقع وصيت بايد موجود باشـد و وجـود حمـل بـه ايـن اسـت كـه         850

ايجـاب در وصـيت انشـاي    «، زيـرا  ) رحم يـا آزمايشـگاه  خواه در (اش منعقده شده باشد  نطفه

تمليك موصي به پس از حصول معلق عليـه اسـت و نميتـوان مـالي را بـه كسـي كـه موجـود         

                                                                                                                            
  .١٧١مهدي شهيدي، مجموعه مقالات حقوقي، ص  - ١
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بنابراين وصيت براي معدوم مستقلاً صحيح نيست و به تبـع موجـود هـم    . »تمليك نمود نيست،

  .باشداختلافي است كه به نظر مشهور فقها و قانون مدني بايد موجود 

  آيا وصيت براي رويان منجمد شده صحيح است يا نه ؟

چون حقيقتاً موجـود اسـت،   . قانون مدني اقتضا دارد كه وصيت صحيح باشد 850اطلاق مادة 

بتواند مالك چيـزي بشـود    …موصي له «كه مقرر داشته  851و  850اما با عنايت به ذيل مادة 

، » وط اسـت بـر اينكـه زنـده متولـد شـود      تمليك او من ـ …«و » كه براي او وصيت شده است 

فهميده ميشود ملاك اصلي براي برخورداري از وصعيت، حملـي اسـت كـه در آينـده عادتـاً      

بتواند يك انسان باشد و اين ملاك، با توجه بـه خصوصـيت رويـان منجمـد شـده كـه       
3

آن  1

) بـه فـرض وجـود   (اه پرورش انسـان  از بين مي رود و اگر به رحم يا دستگ) اسپرم و تخمك(

منتقل نشود، به طور كلي ضايع خواهد شد، صحت وصيت بر آن محل ترديـد اسـت و اصـل    

  .باشد عدم حاكم مي

اگـر  «: قانون مدني اسـت عبـارت آن چنـين اسـت      852از احكام ديگر وصيت، موضوع مادة 

ه جـرم مـانع ارث   رسـد، مگـر اينك ـ   ي او مـي  حمل در نتيجة جرمي سقط شود، موصي به ورثه

مادة مزبور مقرر كرده كـه اگـر جرمـي بـر روي جنـين رخ نمـي داد، عادتـاً و بـه طـور          » باشد

مي شـد  ) ارثيه(و مالك موصي به ) حيات تقريري رويان و جنين(معمول زنده به دنيا مي آمد 

البتـه اگـر وارث در تلـف شـدن جنـين،      . و حال كه تلف شده، موصي بـه وارث او مـي رسـد   
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ايـا مفـاد مـاده فـوق     . جرمي شده تا جنين سقط گردد، مالك موصي بـه نمـي گـردد   مرتكب 

) حيات تقريري بـراي رويـان آزمايشـگاهي   (شامل تخمك بارور شده آزمايشگاهي مي شود 

  تا بعد از تلف شدن موصي به به وارث برسد يا نه؟

مايشـگاهي جـرم   طبق مطالب پيشين، نه از نظر فقه و نه از نظـر قـانون، از بـين بـردن حمـل آز     

مالك موصي بـه نبـوده    فراهم نبوده و در نتيجه، 852نيست و با عدم تحقق جرم، موضوع مادة 

پس اگر تخمك بارور و رويان، بدون وقفه در رشـد و نمـود   . گردد تا به وارث وي منتقل مي

 72مثلاً منجمد نشود و بعـد از پايـان دوران رشـدش در دسـتگاه آزمايشـگاهي، مـثلاً تـا        (آن 

بي درنگ به رحم زن منتقل گردد، عنوان حمل بر آن صادق اسـت و  ) ساعت بعد از انعقادش

قـانون   852از بين بردن آن در مراحل قبل از انتقال به رحـم، از ديـدگاه فقهـي مشـمول مـاده      

مدني مي باشد؛ يعني حيات تقديري براي رويان آزمايشـگاهي و تطبيـق عنـوان حمـل بـر آن      

ي نظريه هاي فوق اين مـي شـود    جة قهري اين نگرش و قدر متقين همهنتي. قابل پذيرش است

  .كه از بين بردن آن با اين ويژگي گناه و دست كم مستوجب تعزير است

  :برخورداري از وقف ) ج 

، ) قانون مدني 957مادة (از آنجا كه جنين و حمل داراي اهليت تمتع و شخصيت حقوقي اند 

وقـف و حـق    69و  45رند، به ويژه كه قانون مدني در مواد حق برخورداري از وقف را نيز دا
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پس وقف بـر حمـل كـه    . 1انتفاع را براي كساني كه بعداً به وجود مي آيند، جايز دانسته است

قانون مـدني هـم ايـن     957اطلاق مادة . داراي حقوق مختلف است، به طريق اولي جايز است

چنان كه نبود اهليـت   ر، دليل بر منع نيست،برداشت را تأييد مي كند و عدم تصريح قانون گذا

استيفا براي جنين نميتواند مانع صحت وقـف قلمـداد گـردد، زيـرا قـبض در وقـف بـه وسـيله         

با اين توضيح، رويان آزمايشگاهي به دليـل  . نمايندة قانوني اش، مثل ولي او صورت مي گيرد

ي شـود و بعـد از انتقـال بـه     مشمول اين حق م ـ ،) به معناي بيان شده(صدق عنوان حمل بر وي 

  .رحم هم بي ترديد مثل جنين طبيعي است

  : برخورداري از هبه ) د

ــه رغــم تصــريح قــانون گــذار ،  ــه اســتناد اطــلاق مــادة   ب ــان   957ب ــين و روي قــانون مــدني جن

داراي چنين حقي است؛ بـا ايـن توجيـه كـه     ) بعد از پذيرش صدق عنوان حمل(آزمايشگاهي 

البته استقرار اين حق نيز مشـروط  . عهدي براي حمل ايجاد نمي كندهبه شبيه وصيت است و ت

  .به زنده متولد شدن جنين است

  :اقرار براي حمل ) هـ 

اقرار بـراي حمـل در صـورتي مـؤثر اسـت كـه زنـده        «: قانون مدني مقرر مي دارد  1270ماده 

  » متولد شود

                                           
در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارة شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولي «:  ٤٥ماده  - ١

براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده اند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور  ممكن است حق انتفاع تبعاً
  .گردد باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل مي
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اطـلاق حمـل بـر رويـان      با عنايت به مباحـث گذشـته كـه   . موضوع اقرار در ماده، حمل است

زنـده  . صحيح است و اقرار به نفـع او صـحيح خواهـد بـود    ) با تفصيل بيان شده(آزمايشگاهي 

متولد شدن آن شرط متأخر جهت كشف صحت اقرار بـه نفـع حمـل و اثبـات موضـوع اقـرار       

  .است )حمل (براي مقر له 

  حق ارث از والدين) و

ي فرزند در زمان زوجيت والـدين منعقـد    طفهدر استحقاق ارث فرزند از والدين، شرط است ن

  :ي مصنوعي به دو صورت است انعقاد نطفه فرزند به شيوه. شده باشد

  به شيوه آزمايشگاهي -2    به شيوه تلقيح و تزريق مستقيم -1

برد؛ به دليـل   در صورت نخست، ترديدي وجود ندارد كه طفل مزبور از والدين خود ارث مي

ه به طور كلي حمل را به شرط اينكه زنده متولد شـود داراي اهليـت   ك 1قانون مدني 957مادة 

شرط وراثـت زنـده   «: قانون مدني نيز در مورد وراثت حمل، مقرر مي دارد 875ماده . داند مي

بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حـين  

اقتضاي اين مـاده  . » اگر چه فوراً پس از تولد بميردالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، 

در ايام حمـل هـم اگـر    . برد، البته به شرط زنده متولد شدن اين است كه فرزند مزبور ارث مي

                                                                                                                            
  ».وقف بر معدوم صحيح نيست، مگر به تبع موجود«:  ٦٩مادة 

  ».زنده متولد شود گردد، مشروط بر اينكه حمل از حقوق مدني متمتع مي« - ١
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براي فرزند مـال كنـار بگذارنـد و     1قانون مدني  878پدر بميرد، بايستي به ميزان مقرر در ماده 

  .ه عمل نيايداگر مانع ارث ديگران گردد، تقسيم ارث ب

در صورت دوم، انعقاد نطفه در زمان زوجيت والدين رخ داده است؛ به اين معنا كه ورود سـر  

ي مرد به تخمك زن تحقق  اسپرماتوزوئيد در اوول، پس از مدت كوتاهي از زمان ورود نطفه

بـا  . پذيرد و از آن زمان به بعد تقسيم و تكثير سلولي و مراحل تكامل جنين شروع مي شود مي

وجود اين، بحث در اين است كه آيا ملاك ارث، انعقاد نطفه در رحم است يـا شـامل بيـرون    

  از رحم هم مي شود؟

حكـم صـريحي وجـود     در قوانين موضوعه و روايات به دليل سـابقه نداشـتن موضـوع بحـث،    

ي  فـه استحقاق ارث را از زمـان انعقـاد نط   با وجود اين، روايات و به تبع آن قانون مدني،. ندارد

انعقـاد نطفـه آن حـين المـوت و زنـده       حمل،«بر عنوان  875تعبير مادة . حمل معتبر شمرده اند

  :بنابراين سه مسئله نياز به اثبات دارد . استوار است» متولد شدن

يكي، انعقاد نطفه حين الموت كه در فرض بحث محقق است و در روايـات و قـانون تصـريح    

انعقـاد  «لـذا بـا توجـه بـه اطـلاق عبـارت       . رحم صورت گيردنشده كه انعقاد بايستي در درون 

تركيب اسپرم و تخمك زوجين در آزمايشگاه، آغـاز اسـتحقاق ارث فرزنـد محسـوب     » نطفه

  .شود مي

                                           
هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگري ميگردد تقسيم ارث به عمل « - ١

ايد براي حمل حصه اي نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند ب
  .كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار بگذارند و حصة هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود
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ي منعقـده   همانطوري كه گفته شده ملاك حمـل بـر نطفـه   . است» حمل«ي دوم، عنوان  مسئله

زنده متولد شـدن ، بـدون اينكـه در رشـد     در بيرون رحم صادق است و نطفه از آغاز انعقاد تا 

آن وقفه اي ايجاد گردد موضوع احكام شرعي قرار مي گيـرد و اگـر منجمـد شـده باشـد، از      

موضوع احكام شرعي قـرار مـي گيـرد و بـا     ) مثلاً انتقال آن به رحم زن(آغاز رشد مجدد آن 

كليـف را داشـته   زنده متولد شدن كشف مي گردد كه از اين زمان قابليت دارا شـدن حـق و ت  

قانون  878بنابراين، با صرف انعقاد نطفه، بدون صدق حمل نميتوان گفت موضوع مادة . است

  .گردد مدني تحقق يافته است؛ يعني مانع تقسيم ارث يا سبب كنار گذاشتن سهم حمل نمي

 از سوي قانونگذار اسلام بـه مـا نرسـيده ، مفهـوم    » حمل«بنابراين از آنجا كه مفهوم خاصي از 

عرفي آن ملاك خواهد بود و معهود نبودن مفهوم خاصي از حمل در زمان صدر اسلام مـانع  

كه در روايات و قوانين موضوعه، موضـوع احكـام متفـاوتي    » حمل«از تمسك به اطلاق واژه 

  .قرار گرفته ، نمي شود؛ چون سعه و ضيق مفهوم به دست عرف است

قـانون   875و  957مـواد  (شـدن آن اسـت    ي سوم، براي ارث بـردن حمـل زنـده متولـد     مسئله

شـود،   در حقيقت، اين شرط، در حكم شرط متأخر است كه با تحقـق آن كشـف مـي   ). مدني

  .انتقال مالكيت تركه به حمل از زمان فوت مورث حاصل گرديده است

بنابراين، با وجود اين سه شرط، هرگاه ثابت شود كه جنين آزمايشـگاهي بـه طـور مسـتقل در     

حيط آزمايشگاه ميتواند زنده بماند يا با انتقال آن به رحم زن، زنـده متولـد خواهـد    خارج از م

قـانون   957مـاده  (شد، شخصيت و اهليت تمتع حقوقي جنين كامـل شـده، اسـتقرار مـي يابـد      
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در فـرض پـذيرش وسـعت مفهـومي     ). قانون مدني 875ماده (و استحقاق ارث را دارد ) مدني

اگر امكان تولد نوزاد دوقلـو ممكـن باشـد،     .قانون مدني 878 مطابق ماده حمل به خارج رحم،

  .سهم دو پسر كنار گذاشته مي شود و گرنه سهم يك پسر

بـرد،   در مورد ارث فرزند مزبور، نظر ديگري وجود دارد كه معتقد است تنها از مادر ارث مي

خامنـه اي چنـين    چنانكه آيت االله حكيم و آيت االله(نه از پدر، چون نسب او به پدر نمي رسد 

بنابراين ، با مرگ مادر، حمل ناشي از او چه در رحم باشد و چـه در بيـرون،   ). اي دارند عقيده

جزء وراث او محسوب مي شود، اما با مگر پدر، حمل مزبور هيچ تأثيري در ارث، تقسيم آن 

  .ندارد... و 

  حقوق طفل ناشي از اهداي گامت و جنين

  :قوق مدني عبارتنداز مهمترين آثار حقوقي نسب در ح

  )محرميت(حرمت نكاح  -1

  حضانت طفل -2

  ولايت قهري -3

  الزام به نفقه -4

  توارث -5

  .كه در اين قسمت به توضيح هر يك خواهيم پرداخت

  محرميت و حرمت نكاح -1
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  در حالت اهداي تخمك 1-1

در . شده استي معيني ممنوع  در قانون مدني نكاح با اقارب نسبي و سببي و رضاعي تا درجه

حالت اهداي تخمك و اهداي جنين وضعيت خاصي حاكم است كه آن را از ديگر فرض ها 

عـلاوه بـر   . اين وضعيت خاص دخالت دو زن در توليد نسل يـك انسـان اسـت   . جدا مي كند

بحث هاي گذشته، پرسش اصلي اين است كه كدام يـك نسـبت واقعـي و حقيقـي بـا فرزنـد       

  نسبت قرار مي گيرد؟ دارد و ديگري، در كجاي اين

ي بسـيار و فتـاواي فقهـا اثبـات      پاسخ بند اول پرسش در قسمت قبل بيان شد و در آنجا با ادله

: پـردازيم و آن اينكـه    در اينجـا بـه بررسـي بنـد دوم مـي     . شد كه صاحب تخمك مادر اسـت 

ير صاحب رحم چه نقشي دارد؟ آيا ميتوان او را به عنوان مادر رضاعي محسوب كرد؟ آيـا ش ـ 

  …دادن او موجب نشر حرمت ميشود ؟ و 

صرفنظر از نظريه كساني كه صاحب رحم را مادر نسبي به حساب مـي آورنـد، مطـابق نظريـه     

كساني كه صاحب تخمك را مـادر نسـبي مـي داننـد، نسـبت بـه صـاحب رحـم نظريـه هـاي           

  :گوناگوني ارائه شده است 

فرزند مزبور، حكم خاصي را پـيش بينـي   تعدادي از فقها و حقوق دانان اسلامي، بين او و  -1

مگر آنكه بعد از تولد، صاحب رحم وي را شير دهد و احكام رضاعي تحقق يابـد،   نمي كنند،

ضـمن پـذيرش    البتـه عـده اي ديگـر،   . چرا كه رحم وي را تنها ظرف پرورش جنين مي داننـد 

ريـم، احتيـاط   اگر صاحب رحم را نتوانيم مادر رضاعي بـه حسـاب آو  : مبناي فوق، مي گويند
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حكم مي كند كه وي بر فرزند محرم باشد، به جهت اين كه بـا اعضـاي خـودش او را تغذيـه     

  .1كرده، او را از حالت علقه به مضغه و جنين كامل داراي روح انساني متحول كرده است مي

  

تعدادي ديگر از فقها از جمله مجمع فقه اسلامي او را به صراحت مادر رضـاعي دانسـته و    -2

  .تقدند بين او و فرزند محرميت وجود داردمع

از ديدگاه پزشكي صاحب رحم در پيدايش جنين دخالت ندارد، اما نقشي بسيار فراتر از يك 

بـا وجـود ايـن، ايـن مقـدار اطلاعـات علـم پزشـكي         . ي تنهـا بـراي جنـين دارد    ظرف و تغذيه

د، زيـرا بـه رغـم    كن ـ ي نقش رحم داوري عرف را در مورد مادر بـودن دگرگـون نمـي    درباره

نقش هاي متعدد رحم، جنين محتويات ژنتيكي صاحب تخمك و اسپرم را به همـراه داشـته و   

سيستم متفاوتي از ساختار صاحب رحم دارد و به عنوان جسم خارجي ديگري تلقي مي شود 

  .كه رحم ، تنها از دفع آن جلوگيري مي كند

نسـبت بـه    2حكـم قرابـت رضـاعي   با اين وصف، به حكم وحدت ملاك يا مفهوم اولويـت ،  

در روايات و عبارت فقهي، براي تحقق نشر حرمت رضاعي، . چنين فرزندي قابل تسري است

را ميتـوان بـه عنـوان    ) پيدايش سلولهاي بدن طفل از شـير مرضـعه  (رويش گوشت و استخوان 

                                           
  .٤٠٠باروري هاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوق، محمدرضا رضانيا معلم، ص  - ١
ادر طبيعي و نسبي او نيست، با شرايطي كه قانون مقرر كرده است ايجاد شيرخوردن طفل از زني كه م. رضاع در لغت به معني شيرخوردن است - ٢

قرابت رضاعي ويژه حقوق اسلام وكشورهاي اسلامي است و در حقوق . يك نوع رابطه خويشاوندي مي كند كه آن را قرابت رضاعي مي گويند
اگر دختر » مرتصعه«اگر پسر باشد و » مرتصع«شيرخورده  به كودكي كه» مرصعه«به زني كه شير داده است . غرب قرابت رضاعي ديده نمي شود

  .مي گويند» صاحب لبن«يا » فحل«باشد و به شوهر زني كه شير داده است 
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ي حكم تلقـي كـرد، چنانكـه روايتهـاي      ي تحقق نشر حرمت يعني نوعي علت مصرحه ضابطه

از روايـات اسـتفاده مـي    . اين استنباط و استفاده را تأييـد مـي كنـد   ) ع(ددي از امام صادق متع

شود كه لبن در تعيين عنوان ابوت و امومت تأثيرگذار است و به روشني ميتوان استنباط كـرد  

كه اين تأثيرگذاري تنها به اعتبار و قرارداد شـرعي محـض نيسـت، بلكـه حكـم مزبـور نشـان        

خارجي است كه حقيقتاً تـأثير وتـأثري وجـود دارد، بـه ويـژه كـه سـه نـوع         ي موضوع  دهنده

ي پشـت سـر هـم و يـا رويـش       تعداد شيرخوردن ها در يك شبانه روز ياپـانزده مرتبـه  : ملاك

حرمـت تحقـق    لذا هر يك از اين ملاك هـا محقـق باشـد،   . گوشت و محكمي استخوان است

  .پيدا مي كند

ن فرزند و صاحب رحم را ممنوع نمي داند، چرا كه وقتـي  به اضافه، ارتكاز فقهي محرميت بي

رضاع، آنهم پانزده مرتبه پشت سرهم در يك شـبانه روز سـبب حرمـت مـي شـود، تكامـل و       

محرميـت و ممنوعيـت نكـاح ايجـاد      پرورش جنين، به مدت نه مـاه در رحـم بـه طريـق اولـي،     

  .كند مي

 

                                                                                                                            
در اثر شيرخوردن حاصل مي شود كه در نتيجه قرابتي  قرابت رضاعي عبارتست از خويشاوندي كه بين طفل شيرخوار و زني كه او را شير داده است،

  .در حقوق ايران قرابت رضاعي از لحاظ ممنوعيت نكاح در حكم قرابت نسبي است. آنها با خويشاوندان ديگري پديد مي آيد بين هر يك از



  ١١٩

  : يرش نباشدبه نظر مي رسد از دو ديدگاه، استنباط فوق قابل پذ

حتي اگر اركان قياس كامل باشد، چون   از اين نظر اولاً ، شبيه قياس است،: ديدگاه فقهي  -1

منشأ رشد جسماني در رضاع، مواد دروني جسم و بدن زن نيست، بلكـه شـير زن اسـت، مگـر     

 آنكه ثابت گردد شير، همان مواد كامل شده دروني بدن و عين آنهاتس؛ ثانيـاً ، قـانون گـذار   

اسلام صرف پرورش از شير را كافي براي نشر حرمت ندانسته، بلكه شـرايط تعبـدي ديگـري    

ي حـلال بـه وجـود آمـده باشـد؛ رضـاع بـه         را در نظر گرفته است از جمله اينكه شير از رابطه

پس اگـر بـه صـرف خـوردن شـير بـدون رعايـت شـرايط تعبـدي،           …صورت مكيدن باشد و

  .ردد، سبب نشر حرمت نمي شودرويش پيدا كند و استخوان محكم گ

منشأ قرابت و موانع نكاح را سـه چيـز    1047و  1046،  1045مواد  :از ديدگاه قانوني مدني  -2

هيچيك از ايـن عنـاوين بـا مقـام قيـود و شـرايط خـود بـر         . نسب، سبب و رضاع:  دانسته است

بـدي و قـانوني،   با توجه به شرايط تع) شير دادن(پس ارضاع . موضوع بحث قابل تطبيق نيست

ي ايـن توجيهـات، اخـلاق ، روان شناسـي و باورهـاي       با همـه . موضوعيت و خصوصيت دارد

اجتماعي مانع از ازدواج كودك با صاحب رحم مي شود، بلكه بـين آن دو نـوعي    –تاريخي 

ي  كند، چنانچه اخلاق عمومي به شدت پرهيز مـي دهـد و آن را از رابطـه    محرميت تصور مي

مي داند؛ اگر يك شبانه روز شير خوردن در آغوش زني او را در حكم مادر رضاعي قوي تر 

حرمـت در   قرار مي دهد، منطقي خواهد بود كه پرورش يـافتن در رحـم او بـه مـدت نـه مـاه،      

از اين جا، پاسخ پرسش دوم كه شير دادن صاحب رحم سـبب نشـر حرمـت    . نكاح ايجاد كند
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از اقسام انتقال جنين كه جنين از مـواد ژنتيكـي   شود نيز مشخص مي گردد، زيرا در بعضي  مي

زوجين تركيب و تشكيل يافته ورحم همسر دوم منتقـل شـده باشـد، سـبب نشـر حرمـت مـي        

گردد، اما انتقال به رحم زن بيگانه وحامله شدن او، حتي اگر معتقـد بـه مشـروعيت حـاملگي     

ر سـبب قـرار دادن ايـن    ، بـاز د ) كه حق هم چنين اسـت (وي باشيم و نزديكي را شرط ندانيم 

  .ترديد وجود دارد؛ خصوصاً كه اصل، عدم قرابت است شير براي نشر حرمت،

با توجه به شرط نبودن نزديكي، نهايت توسعه اي را كه ميتوان قائل شد اين است كـه هرگـاه   

همسـر  (جنين به وجود آمده از تركيب اسپرم و تخمك زوجين باشد و بـه رحـم زن ديگـري    

منتقل شده باشد، ميتواند سبب نشر حرمت شود، چون شير مزبور از راه مشروع ) دوم يا بيگانه

به وجود آمده و در صورت رعايت شرايط شير دادن، محروميت رضاعي ايجاد ميگردد، ولي 

در صورتي كـه آن را حـرام   (شيرهاي به وجود آمده در نتيجه تركيب مواد ژنتيكي دو بيگانه 

شـود، حتـي اگـر     بيگانه يا صاحب تخمك سبب نشر حرمـت نمـي  ، انتقال آن به رحم ) بدانيم

چنانكـه  (شرايط اجرايي رعايت گردد، اما اگر تركيب را حرام ندانيم، حتي براي توليـد نسـل   

در هـر حـال، از   . با رعايت شرايط شكلي و ارجرايي، ايجاد مي گردد) عده اي به آن معتقدند

  .نون مدني استو مواد بعدي قا 1045نظر قضايي، ملاك ، ماده 

قانون مدني آمده است كه قرابـت رضـاعي از حيـث حرمـت نكـاح در حكـم        1046در ماده 

همـين قـانون، قرابـت رضـاعي در رديـف خويشـي آورده        1047قرابت نسبي است و در ماده 

البته بايد دانست كه رضاع فقط موجب نشر حرمت و از موانع نكاح است ولـي در  . شده است
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ضانت، ولايت، نفقه و ارث حقوق و تكاليفي ايجاد نمي كند و در اينگونـه  ساير موارد نظير ح

  .گردد امور آثاري بر آن مترتب نمي

  در حالت اهداي جنين 1-2

ي ممنوعيـت نكـاح    در صورتيكه طفل به دنيا آمده در اثر حالت اهداي جنين پسر باشد مسئله

باشـد؛ امـا در    مـك مـي  وي با زن صاحب رحم يا زن صاحب تخمك مشابه حالت اهداي تخ

صورتيكه طفل به دنيا آمده، دختر باشد چگونگي ممنوعيت نكاح وي بـا شـوهر زن صـاحب    

و مرد صاحب اسپرم وضعيت جديدي را به وجود مي آورد كـه تـاكنون   ) پدر متقاضي(رحم 

  .سابقه اي در عالم حقوق نداشته است

صاحب فراش يعني پدر متقاضـي   ي فراش، طفل به استناد اين اماره به در صورت وجود اماره

ملحق مي شود و بدين ترتيب پدر متقاضي، پدر قانوني طفل محسوب شده و در نتيجـه نكـاح   

ي مهم چگونگي ممنوعيـت نكـاح بـين     اما مسئله. بين دختر و پدر متقاضي ممنوع خواهد بود

وي دختر و مرد صاحب اسپرم است كه جنين منتقـل شـده بـه رحـم مـادر متقاضـي از اسـپرم        

  .تشكيل شده است

ي اثبـات   ي اماره فراش در بالا و در حالت اهـداي جنـين ذكـر شـد در مرحلـه      آنچه در زمينه

ي ثبوت، طفل از اسپرم مرد اهدا كننده به وجود آمده بـه طوريكـه    است در حاليكه در مرحله

در اثر  جنيني كه به رحم مادر متقاضي منتقل شده و در نتيجه بچه از آن به وجود آمده است،

بنابراين با اسـتناد بـه قرابـت    . تركيب تخمك اهدايي با اسپرم مرد اهدا كننده ايجاد شده است
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ي ثبوت ميتوان حكم به ممنوعيت نكاح بين دختر متولد شـده در اثـر    نسبي موجود در مرحله

ي وي به وجـود آمـده اسـت، داد و     حالت اهداي جنين با مرد صاحب اسپرم كه طفل از نطفه

ر حاليست كه اماره فراش همچنان پابرجاست و بـه اسـتناد بـه آن ممنوعيـت نكـاح بـين       اين د

  .دختر و پدر متقاضي نيز وجود دارد

ي دعـوي   ي اقامـه  ي فرا، به وسـيله  از اعتبار افتادن اماره  صورت ديگري كه قابل تصور است،

ي  هـدا كننـده  در ايـن صـورت ا  . باشـد  ي اسـپرم مـي   مربوط به نسب طفل از سوي اهدا كننده

ي فراش را كه بـه نفـع صـاحب فـراش يعنـي پـدر متقاضـي         اسپرم با دعوي اثبات نسب، اماره

ساقط مي نمايد، در نتيجه طفل به اهدا كننده اسپرم ملحق شـده و رابطـه ي   . جاري بوده است

در صـورت پـيش آمـدن ايـن وضـعيت، مـرد       . نسبي كودك يا پادر متقاضي از بـين مـي رود  

در قانوني كودك به دنيا آمده در اثر حالت اهـداي جنـين مـي شـود كـه بـه       صاحب اسپرم، پ

قـانون مـدني نكـاح كـودك      1045ي  مـاده ) 1(ي پدري بين آنها، طبق بند  لحاظ وجود رابطه

ي اسپرم به علت وجود قرابت نسـبي   با مرد اهدا كننده) كه فرض كرديم در اينجادختر است(

چگـونگي نكـاح ايـن دختـر بـا پـدر متقاضـي اسـت كـه          ي مهم  اما مسئله. ممنوع خواهد بود

ي فراش، زماني پدر وي محسوب مي گرديده و حال با اسقاط اين اماره، رابطـه   براساس اماره

قـانون مـدني از نظـر امكـان يـا      . ي پدري منحل شده و ديگر اين رابطه بين آنهـا برقرارنيسـت  

ي كه زماني پدر وي محسوب مي حرمت نكاح دختر متولد شده از اهداي جنين با پدر متقاض

از « . ي فراش، سمت پدري خود را از دست داده سـاكت اسـت   شده و با از اعتبار افتادن اماره
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يك سو ممنوع بودن نكاح اشخاص با يكديگر از امور استثنايي اسـت كـه بـه آداب و رسـوم     

در . عه داداجتماعي و سنتهاي مذهبي ارتباط نزديـك دارد و بـه دشـواري ميتـوان آن را توس ـ    

قانون مدني نيز تنها قرابت نسبي، سببي و رضاعي از موانـع نكـاح اسـت كـه از ايـن حيـث بـا        

پس چگونه مي توان وضعيت فوق الذكر را كه ناشي از حالـت  » .1قواعد شرعي تفاوت ندارد

اهداي جنين مي باشد در حاليكه ماهيت خود حالت اهداي جنين از نظر قانون روشن نيسـت،  

  .نكاح به شمار مي آورد از موانع

از طرف ديگر امكان زناشويي با دختري كه زماني فرزند شخص محسوب مي شده اسـت، بـا   

اهداف عمل به حالت جنين تعارض داشته و استفاده از ايـن حالـت را از مجـراي تعيـين شـده      

مزيت استفاده از حالت اهداي جنين وجـود يـك محـيط خـانوادگي طبيعـي      . سازد خارج مي

پرورش فرزند مي باشد تا فرزند در محيط خانواده پرورش يافته و ارزشهاي اجتماعي از براي 

جمله همبستگي و فداكاري را با داشتن احساس پدري و مادري نسـبت بـه والـدين اجتمـاعي     

ي  ايــن كــانون پرورشــي و آموزشــي بايــد از آســايش هــاي مــادي و شــائبه. خــود فــرا بگيــرد

چنانكـه  . دهد ي مطلوب را نمي نزه باشد و گرنه هيچگاه نتيجههوسبازي و بروز اميال جنسي م

در خانواده هاي طبيعي نيـز يكـي از دلايـل ممنـوع بـودن نكـاح بـا محـارم همـين ملاحظـات           

  .اخلاقي است

                                           
  .٣٩٨، ص  ٢ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، خانواده، ج  - ١
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زن و مردي كه براي بچه دار شدن با استفاده از عمل تلقيح مصنوعي و حالـت اهـداي جنـين    

ي  ا در خـانواده بـه وجـود مـي آورنـد بايـد بـه ديـده        آورند و بدين ترتيب كودكي ر روي مي

. فرزنــدي بــه او نگــاه كــرد و در راه مصــلحت وي كوشــيده و تنهــا بــه ســعادت او بينديشــند 

ي عشقبازي و همسـري بـا چنـين موجـودي خـانواده را بـه كـانون معشـوق پـروري و           وسوسه

وانگهـي اخـلاق   «. هوسبازي تبديل مي كند و بي گمان نظم عمـومي را بـه خطـر مـي انـدازد     

عمومي نيز نمي تواند زن و شوهري كساني را كه در حكم پدر و فرزند بـوده انـد و در اوراق   

  ».1هويت خود نيز به همين عنوان به جامعه معرفي شده اند، بپذيرد

همين وضعيت در مورد پسر و مادر متقاضي نيز قابل تصـور اسـت اگـر زن صـاحب تخمـك      

فل محسوب كرده و حكم قرابت رضاعي در مورد ممنوعيـت  را مادر ط) اهدا كننده تخمك(

  .نكاح را بر زن صاحب رحم باز نكنيم

ي كودك با توجه به مواردي كه در بحث صدور شناسـنامه بـراي كـودك ناشـي از      شناسنامه

باشد كه با توجـه بـه وجـود     ي خارجي زايمان مي مادر جانشين مطرح كرديم، متكي بر حادثه

زني كه زايمان نموده و پدر متقاضي، شناسنامه با نام پدر و مادر متقاضي ي زوجيت بين  رابطه

ي  بدين ترتيب آيا نمي توان گفت كه صدور شناسـنامه . به عنوان ابوين طفل صادر مي گردد

طفل با اسامي پدر و مادر متقاضي به عنوان پدر و مادر طفل خصوصاً با داشتن نام خـانوادگي  

شده از حالت اهداي جنين كـه فـرض مـورد بحـث مـا در ايـن        پدر حكمي براي دختر متولد

                                           
  .٣٩٩همان، ص  - ١
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ي  قسمت مي باشد ، كنايه از اين است كه قانون، زماني كـودك را در حكـم فرزنـد خـانواده    

متشكل از پدر و مادر متقاضي و والدين متقاضي را در حكم پدر و مادر كودك مـي دانسـته   

  . است

زماني برابـر  » مادر متقاضي و پسر«يا » ي و دخترپدر متقاض«به نظر مي رسد با اين استدلال كه 

 1047ي  قانون در حكم پدر و دختر و يا مادر و پسر محسوب مي شوند و اين كـه برابـر مـاده   

ي پدري و مادري موجب حرمت دائمي است و نكاح بين فرزنـد بـا پـدر و     رابطه قانون مدني،

مي نكاح بين پدر متقاضي با دختـر  مادر ممنوع دائمي مي باشد، ميتوان حكم به ممنوعيت دائ

و همينطور بين مادر متقاضي با پسـر  ) فرض مورد بحث(متولد شده در اثر حالت اهداي جنين 

اگر وي را مادر قانوني يا در حكم مادر رضاعي محسـوب  (متولد شده از حالت اهداي جنين 

  . داد) ننمائيم

باشـد و از   ي حرمـت نكـاح مـي    ارهاين نتيجه گيري مطابق با انصاف و روح قانون مـدني درب ـ 

از نظر اخلاقي اگر زناشويي بين كساني كه بـا هـم   «. طرفي فوايد اخلاقي و اجتماعي نيز دارد

ايـن امـر باعـث مـي شـود كـه       . به سر مي برند ممكن باشد، نظـم در خـانواده از بـين مـي رود    

ري و فـداكاري  ي هوس به هم نگريسته و آن مفهوم تعاضـد و همكـا   اعضاي خانواده به ديده

كه باعث مددرساني در بين افراد خانواده مي گردد از بين رفته و جاي خود را به رفتارهايي با 

از نظر اجتمـاعي نيـز نكـاح بـين     . مقاصد خاص كه در شأن اعضاي يك خانواده نيست، بدهد

اين اشخاص كه در درون يك خـانواده و بـا هـم زنـدگي مـي كننـد و يـا مـي كـرده انـد، از           
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. بخشـد  اعي شدن آنها جلوگيري نموده و تعصب هاي خانواده اي و قبيله اي را رونق مياجتم

ايجاد چنين گروههايي سبب مي شود كه انسان دوستي و محبت به همنـوع جـاي خـود را بـه     

  ».1كوتاه فكري و خودبيني بدهد

حالـت   بدين ترتيب به نظر مي رسد نكاح بين والدين متقاضي با طفل به وجـود آمـده در اثـر   

همين حكـم را ميتـوان در مـورد فرزنـدان احتمـالي والـدين       . اهداي جنين ممنوع دائمي باشد

نسبت به طفل بـه وجـود   ) اگر قبلاً داراي فرزند بوده اند و يا در آينده بچه دار شوند(متقاضي 

آمده در اثر حالت اهداي جنين در نظر گرفت، ولـي در مـورد سـرايت دادن ايـن حرمـت بـه       

در فرضي كه آنها پدر و مادر طفل محسوب نمـي شـوند و يـا    (شان والدين متقاضي ساير خوي

ي نسـبي بـه لحـاظ سـاقط شـدن       پدر متقاضي قبلاً پدر طفل محسوب شـده ولـي حـالا رابطـه    

ي فراش از بين رفته است و يا مادر متقاضي كه بچه را به دنيا آورده است در حكم مادر  اماره

اخلاق عمومي قاطع نيست و از طرفي ممنوعيت نكاح ) شود رضاعي طفل در نظر گرفته نمي

اشخاص با يكديگر حكم استثنايي است كه نمي توان موارد آن را توسعه داد و بايد اسـتثنا را  

به صورت مضيق در نظر گرفت و قانون مدني نيـز تنهـا قرابـت نسـبي، سـببي و رضـاعي را از       

ه مفاد قانون مدني دليلي بـر حرمـت نكـاح بـين     بنابراين با عنايت ب. موانع نكاح برشمرده است

طفل متولد از حالت اهداي جنين با ساير خويشان والدين متقاضي در فرضي كـه آنهـا پـدر و    

مادر قانوني طفل محسوب نشده و يا پدر متقاضي قبلاً پـدر طفـل تلقـي مـي شـده ولـي حـالا        

                                           
  .١٠١، ص  ١خانواده، ج : ناصر كاتوزيان، حقوق مدني  - ١
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رفته است و يـا مـادر متقاضـي كـه     ي فراش از بين  ي نسب به لحاظ از اعتبار افتادن اماره رابطه

. بچه را به دنيا آورده است در حكم مادر رضاعي طفل در نظر گرفته نمي شود، وجود نـدارد 

  .تحميل ممنوعيت نكاح به ساير خويشان در اين فروض، نياز به حكم خاص قانونگذار دارد

  حضانت طفل -2

سبت در حالت اهـداي گامـت   يكي از آثار نسب قانوني، حضانت است كه با توجه به تحقق ن

در ايـن  . و جنين، در اين گفتار حضانت كودك متولد از اين روش مورد بحث قرار مي گيرد

گفتار ابتدا از حضانت و مباني حاكم بر آن سخن به ميان آورده، سپس به تعيـين كسـاني كـه    

از عهده دار حضـانت يـك طفـل مشـروع و قـانوني هسـتند پرداختـه و در نهايـت بـا اسـتفاده           

ها به اين سؤال كه حضانت طفل متولد از درمان ناباروري با استفاده از اهداي گامـت   آموخته

  .و جنين ، با چه شخص يا اشخاصي است، پاسخ خواهيم داد

  نگاهداري و تربيت اطفال –قسمت اول 

  مفهوم حضانت) 1

ديـد آمـدن   در لغت به معناي زير بال گرفتن پرنده است تخم هاي خـود را بـراي پ  » حضانت«

  .1اسم مصدر است و زير بغل تا پهلو را حضن گويند –به فتح كسر  –حضانت  جوجه ،

                                           
؛ مصباح المنير، ص »اسم منه، والحضن مادون الابط الي الكشح –بالفتح و الكسر  –ضمه تحت جناحه ، و المحضانه ) : اًحضن(حضن الطائر بيضه « - ١

  ، لغت حضن ١٤٠



  ١٢٨

عبارت است از حفظ و صيانت چيزي و از همين باب است حفـظ كـردن   » حضن و حضانت«

  .1زن، فرزند خود را و حفظ كردن پرونده، تخم خود را

  .2بغل، آغوش، در حضن تربيت وي نشو و نما يافت: حضن

  .3ت طفل عبارت است از دربرگرفتن او و چسبانيدن او به سينه و تربيت نمودن آنحضان

ي حضانت را تعريف نكرده است و ليكن بعضي از فقهاي اماميه در تعريف  قانون مدني كلمه

  : آن چنين گفته اند

حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت بر تربيت طفـل و متعلقـات آن از قبيـل نگاهـداري     

  .4سرمه كشيدن، پاكيزه كرده، شستن جامه هاي او و مانند آن راندن او در بستر،كودك، گذ

ي آن تربيـت   حضانت ولايتي است بر كودك كـه فايـده  «: اين تعريف نيز در فقه آمده است 

كردن و پرورش دادن كودك است و انجام آنچه به مصـلحت اوسـت از نگاهـداري كـردن،     

  ».5و مانند اينهادر گهواره خواباندن، پاكيزه نمودن 

  .از تعاريف بالا معلوم مي شود كه نگاهداري و تربيت طفل را در فقه اماميه حضانت گويند

                                           
  .٧٤، ص  ٢؛ معجم مقائيس اللغه، ج » و من الباب حضنت المرأه ولدها، و كذلك حضنت الحمامه بيضها... حضن و هو حفظ الشيء و صيانته  - ١
  .٣١٢، ص  ١گ جامعه بزرگ نوين، ج فرهن - ٢
  .١٣٦١، ص  ١فرهنگ دكتر معين، ج  - ٣
، به نقل از سيدحسين صفايي، اسداالله امامي، حقوق  ٥٨١، ص  ١؛ مسالك، ج  ٣٧١ميرزامحمود آشتياني، كتاب النكاح، چاپ مشهد، ص  - ٤

  . ١١٩، ص  ٢خانواده، ج 
  .١٢، ص  ٢شرح لمعه، ج  - ٥



  ١٢٩

حضـانت ، نگاهداشـتن طفـل، مواظبـت و مراقبـت او و تنظـيم       «: از نظر حقوقي ميتوان گفـت 

روابط با خارج است، با رعايت حق ملاقات كه بـراي خويشـان نزديـك طفـل شـناخته شـده       

  ».1است

گرچه از تعاريف بالا بر مي آيد كه حضانت بيشتر ناظر به حمايت جسـمي از كـودك اسـت    

  :ولي با عنايت به موارد زير 

بعضي از فقهاي اماميه معتقدند كه مادري كه عهده دار حضانت است نمـي توانـد طفـل را از    

  .2گردد شهر به روستا ببرد، زيرا تعليم و تربيت كودك در شهر بهتر از روستا تأمين مي

ي تربيت در تعريف حضانت توسط فقها نـاظر بـر ايـن نكتـه اسـت كـه حضـانت         كاربردكلمه

  .ي جسمي و روحي يا مادي ومعنوي است داراي دو جنبه

هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پـدر  «: دارد قانون مدني كه مقرر مي 1173ماده 

و يـا تربيـت اخلاقـي طفـل در      يا مادري كه طفل تحـت حضـانت اوسـت، صـحت جسـماني     

معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضـاي  

، ناظر به »رئيس حوزة قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند

  .جنبه ي معنوي و اخلاقي حضانت نيز مي باشد

                                           
  .١١٩، ص  ٢اسداالله امامي، حقوق خانواده ، ج سيدحسين صفايي،  - ١
؛ مسالك،  ٢٨٩، ص  ٣١، چاپ جديد، ج ٢٤٦؛ شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، كتاب نكاح، ص ١٣٢، ص  ٢شيخ طوسي، الخلاف، ج  - ٢

  .، به نقل از سيدحسين صفايي ، اسداالله امامي، همان ٥٤٩، ص ٢ج 



  ١٣٠

ص به پرورش جسمي ندارد و حمايت روحي و اخلاقي طفـل  در مي يابيم كه حضانت اختصا

  .1نيز در اين نهاد حقوقي هم در عقايد فقها و هم در حقوق مدني ايران منظور شده است

بنابراين نتيجه مي گيريم كه در تنظيم قواعد مربوط به حضانت، قانونگذار علاوه بـر حمايـت   

ي كرده است كه با عنايـت بـه روابـط    جسمي به حمايت روحي و اخلاقي نيز نظر داشته و سع

  .عاطفي ابوين و اولاد، در جهت رشد شخصيت كودك حركت كند

  مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت 2-1-2

  مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت) 2

اين دو مبنا مـلازم و مكمـل   . قواعد حاكم بر روابط پدر و مادر و فرزندان بر دو مبنا قرار دارد

  : يكديگرند

اتحاد زن و شوهر و وابستگي خوني و اخلاقي فرزندان خانواده بـه  : همبستگي خانوادگي  -1

همبستگي ايـن  . آنان باعث مي شود كه يكي از طبيعي ترين واحدهاي اجتماعي به وجود آيد

در ايـن كـانون اخلاقـي    . گروه را قانون ايجاد نكرده است ولي در حفظ آن نفع مسـتقيم دارد 

حضانت كودك به عهدة پدر : يگر را ياري كنند و قانون نيز چنين حكمي داردهمه بايد يكد

  .2و مادر است

                                           
  .همان - ١
  .١٣٠، ص  ٢خانواده، ج : دنيناصر كاتوزيان، حقوق م - ٢



  ١٣١

گذشته از تأمين همبستگي در خانواده، حمايت از كودك نيـز يكـي   : حمايت از كودك  -2

طفـل داراي  . 1از مباني مهم سياست قانونگذاري در تنظيم روابط پدر و مادر و فرزندان اسـت 

طفـل  . ني ضعيف مي باشد و خود مستقلاً نمي تواند به زندگي ادامه دهدقواي جسماني و روا

محتاج به حمايت و كمك ديگران اسـت و بهتـرين كـانون بـراي مصـون مانـدن كـودك از        

  .مخاطرات اجتماعي، محيط گرم خانواده اي است كه از پدر و مادر وي تشكيل شده است

بـه حضـانت، حفـظ همبسـتگي خـانواده و       تا بدينجا قبول كرديم كه مبناي همة قواعد مربوط

حمايت از حقوق و شخصيت كـودك اسـت و قانونگـذار در تنظـيم ايـن قواعـد بـه حمايـت         

  .جسمي و شخصيت كودك نظر دارد

  ماهيت حقوقي حضانت ) 3

» بررسي قرارداد مـادر جانشـين از نظـر قـانون    «ماهيت حقوقي حضانت را در محيط مربوط به 

قـانون مـدني و    1172و  1168بـا توجـه بـه مطالـب مطروحـه و مـواد       مورد تحليل قرار داده و 

قانون حمايت خانواده به اين نتيجـه رسـيديم كـه حضـانت هـم حـق و هـم         12همينطور ماده 

تكليف ابوين است و قوانين مربوط به آن از زمرة قوانين امري است كه والدين نمي توانند بـا  

و حقوق و تكاليف ديگري را بـراي خـود معـين    قرارداد خصوصي به اين قوانين تجاوز كرده 

  .نمايند

  ارتباط قواعد حاكم بر حضانت با نظم عمومي) 4

                                           
  .همان - ١



  ١٣٢

به اين نتيجه رسيديم كه مبناي قواعد حاكم بر حضانت، مصلحت كودك و حمايت از او در 

از طرفـي در مبحـث مربـوط بـه نظـم عمـومي دانسـتيم كـه نظـم          . جنبه هاي مختلف مي باشد

ا منافع و مصالح جامعه در ارتباط است و اموري كه به منافع و مصالح جامعه عمومي آشكارا ب

يابيم كه ارتباط  از جمع اين مطالب در مي. مربوط باشد داخل در قلمرو نظم عمومي مي باشد

ديديم كـه نظـم عمـومي ثابـت     . بين قواعد حاكم بر حضانت بانظم عمومي انكار ناپذير است

ست فلذا قواعد حاكم بر حضانت نيز در شرايط خاص و با توجه به نمي ماند و نسبي و متغير ا

تغيير نظم عمومي، براساس مبناي خود كه همانا مصلحت و سعادت طفـل اسـت، قابـل تغييـر     

  .مي باشند

نظر به غير قابل اجرا بودن قراردادهـاي مخـالف بـا نظـم عمـومي و ارتبـاط قواعـد حـاكم بـر          

الدين نمي توانند با قرارداد خصوصي به قواعد حاكم حضانت با نظم عمومي بايد گفت كه و

اصل حاكميت اراده همـانطور كـه قـبلاً ديـديم در برخـورد بـا نظـم        . بر حضانت تجاوز كنند

عمومي قابل استناد نيست فلا والدين حق ندارند كه در روابط ميان خود با ديگـران بـه وسـيلة    

ه و بـا بـر هـم زدن آن، حقـوق و     قرارداد خصوصي به قواعد حاكم بـر حضـانت تجـاوز كـرد    

  .تكاليف ديگري راي خود معين كنند

م ميتـوان  . ق 1173اثر نظم عمومي در حضانت اطفال را به خـوبي از حكـم منـدرج در مـادة     

استنباط كرد و آن در مواقعي است كه دادگاه تشخيص مي دهد كه كاربرد قوانين مربوط بـه  

برابـر قـانون، حضـانت بـا اوسـت در مـواردي       حضانت در رابطه با سپردن طفل بـه كسـي كـه    



  ١٣٣

مخالف با مباني قواعد حاكم بر حضانت و مĤلاً مخالف با نظم عمومي است كه در ايـن حـال   

دادگاه ابتدا از اجراي قانون در مورد سپردن طفل به كسي كه برابر قـانون، حضـانت طفـل بـا     

قواعد حـاكم بـر حضـانت    و سپس با توجه به مباني ) اثر منفي نظم عمومي(اوست خودداري 

  .نمايد شخصي را كه حضانت طفل بايد به وي سپرده شود، تعيين مي) از جمله نظم عمومي(

  اشخاصي كه عهده دار حضانت هستند) 5

براي روشن شدن اين بحث با توجه به استفاده بعدي از آن در رابطـه بـا تعيـين اشخاصـي كـه      

دو وضعيت را از يكديگر تفكيك كـرده و   حفاظت طفل متولد از مادر جانشين با آنان است،

ابتدا حضانت طفل را در زمان زوجيت و سـپس امـر حضـانت را پـس از انحـلال زوجيـت يـا        

  .هنگام جدائي طرفين مورد بررسي قرار مي دهيم

  حضانت طفل در زمان زوجيت: الف 

زوجيـت   حضانت و نگاهداري و تربيت اطفال به عهده والدين مي باشد و تا زماني كه رابطـة 

بين آنان برقرار است و صلاحيت نگاهداري از فرزنـد خـود دارنـد، حضـانت بـه عهـدة آنـان        

بـا توجـه بـه    ) م.ق 1104ماده (است و طفل بايد با معاضدت و همكاري آنان نگاهداري شود 

، »نگاهداري اطفـال هـم حـق و هـم تكليـف ابـوين اسـت       «: م كه بيان مي دارد .ق 1168ماده 

وندان پدري يا مادري نمي توانند در اين مورد ادعـايي داشـته باشـند و تـا     هيچكدام از خويشا

زماني كه خانواده متشكل از پدر و مـادر و فرزنـدان پابرجاسـت و تـداوم دارد، نگاهـداري و      



  ١٣٤

پس حضانت حق انحصـاري پـدر و مـارد    . تربيت طفل حق و تكليف مشترك ابوين مي باشد

  .اري كننداست كه بايد يكديگر را در اين مورد ي

  سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا اين اقتدار نسبت به فرزند مطلق است؟

گفتيم كه اختيار ابوين بايد در جهت مصلحت كودك و خـانواده مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد      

بنابراين هر جا كه پدر و مادر از اين اختيار سوء استفاده كنند و ثابت شـود كـه آنـان بـا سـوء      

ختياراتشان، اقداماتي در جهت آزار رسـاندن بـه كـودك انجـام داده انـد دادگـاه       استفاده از ا

  .تواند از اين سوء استفاده جلوگيري كند مي

م هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يـا مـادري كـه طفـل     .ق 1173برابر ماده 

شد دادگاه تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر با

ميتواند حق حضانت را به ديگران بدهد؛ بنابراين حق پـدر و مـادر مطلـق نيسـت و دادگـاه در      

جهت رعايت مصلحت طفل مي تواند هر تصميم يرا كه براي حضانت طفـل مقتضـي بدانـد،    

  .اتخاذ كند

يـد  منتها ذكر اين نكته لازم است كه در مقام كاستن از اختيارات والدين در مورد حضانت نبا

به افراط گرائيد و به اين بهانه كه مصلحت طفل بهتر رعايت مي شود، در امر خانواده دخالت 

پدر و مادر براي اجراي وظايف ناشي از حضانت، حق هم دارند و در رديف بيگانگـان  . كرد

پـدر و مـادر در   . پس دخالت دادگاه در صورتي مباح است كه ضرورت داشـته باشـد  . نيستند

آنـان بـر   . نيستند كه هر وقت مصلحت ايجاد كند بـه كنـاري گذاشـته شـوند     رديف بيگانگان



  ١٣٥

بـه عنـوان امتيـازي طبيعـي،     . حقـي كـه از ديربـاز   : نگاهداري و تربيت فرزند خود حق دارنـد  

  .1محترم داشته شده است و تا خانواده اي هست پا بر جا مي ماند

ده از دادگاه در مصلحت انديشـي  م در بيان همين امر و جلوگيري از سوء استفا.ق 1157ماده 

طفل را نميتوان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضـانت  «: براي كودك اعلام مي كند

  ».با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانوني

در فقه اماميه، عده اي از فقها پدر و مارد را در دوران زوجيـت از نظـر حضـانت بـر طفـل در      

؛ لـيكن عقيـدة مشـهور    2و آن را تكليف مشترك زوجين تلقي كرده اند يك رديف قرار داده

فقهاي اماميه مبتني بر حق تقدم يكي بـر ديگـري برحسـب سـن طفـل حتـي در دورة ازدواج       

  .3است

  اولويت هر يك از پدر و مادر

قانون مدني به پيروي از قول مشهور فقهاي اماميه در اولين مراحل زنـدگي كـودك، مـادر را    

اين تقـدم بـر مبنـاي مصـلحت طفـل بـه       “ . حضانت بر طفل بر پدر مقدم دانسته است در مورد

احتيـاج بيشـتر كـودك بـه مواظبـت و       اعتبار آشنا بودن به طرز نگاهداري و تربيـت كـودك،  

                                           
  .٥٣٩و  ٥٣٨، ص  ٢خانواده، ج : ناصر كاتوزيان، حقوق مدني - ١
و به بعد، به نقل از سيدحسين صفايي، اسداالله  ٣٧٢، فصل حضانت؛ آشتياني ، كتاب النكاح ، ص ٢سيدعلي طباطبايي، رياض المسايل، جلد  - ٢

  .١٢٤، ص ٢امامي، حقوق خانواده ، ج 
  .سيدحسين صفائي، اسداالله امامي، همان - ٣



  ١٣٦

شفقت در سنين پائين و تجانس روحي و اخلاقي مادر بـا طفـل در سـنين مزبـور قابـل توجيـه       

  ”.1است

براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جـدا از يكـديگر   : اردم مقرر مي د.ق 1169ماده 

كنند، مادر تـا هفـت سـالگي اولويـت دارد و پـس از آن پـدر اسـت ، پـس حقـو           زندگي مي

سالگي است و بعـد از انقضـاء ايـن مـدت، حضـانت اطفـال بـه         7اولويت مادر در حضانت تا 

  .گيرد عهده پدر قرار مي

انـد كـه    ت مادر درمورد حضانت دختـر و پسـر پاسـخ گفتـه    در مورد علت اختلاف حق اولوي

دختر براي آموختن هنرها و اموري كـه ويـژة زنـان اسـت و بـه طـور كلـي بـراي تربيتـي كـه           

؛ در 2درخور جنس زن است، احتياج بيشتري به سرپرستي و نگاهـداري و مراقبـت مـادر دارد   

  .فل چاره انديشي شده استيابيم كه در اينجا نيز براساس مصلحت ط اين مورد نيز درمي

لازم به ذكر است كه اين حق اولويت براي يكي از ابوين در وران ازدواج، تكليف حضـانت  

فكر همكاري زوجين در دورة ازدواج در قانون مدني مـنعكس  . نمايد را از ديگري سلب نمي

ر تربيـت  زوجين را مكلف به معاضدت د 1104است زيرا علاوه بر اينكه قانون مزبور در ماده 

نگاهداري اطفال را حق و تكليف ابوين تلقي كرده است و  1168اولاد دانسته بلكه طبق ماده 

  .3كند از آن چنين بر مي آيد كه اولويت يكي از پدر و مادر از ديگري رفع تكليف نمي

                                           
  .١٩١، ص  ٥سيدحسين امامي، حقوق مدني، ج  - ١
  .٨٨، ص  ١سيدحسين صفائي، حقوق مدني، ج  - ٢
  .١٢٥، ص  ١حقوق خانواده، ج . سيدحسين صفائي، اسداالله امامي - ٣



  ١٣٧

بنابراين قانون مدني هر يك از ابوين را عهده دار نگهداري صغير در تمام دوران قبل از رشـد  

نسته و مادر را براي مدتي اولي از پدر شناخته است پس حضانت با قيـد اولويـت در مـدت    دا

مقرر براي مادر است و چنانچه مادر از آن امتناع كند و نتوان او را اجبار به انجام عمـل نمـود   

، پـدر اصـالتاً داراي وظيفـه حضـانت اسـت و او      ) م.ق 1172برابر مقـررات منـدرج در مـاده    (

  .1شود انت خواهد بود وهرگاه او نيز امتناع كند به هزينة او طفل حضانت ميدار حض عهده

  حضانت طفل بعد از انحلال نكاح يا هنگام جدايي زوجين: ب 

هرگاه نكاح بين پدر و مادر طفل به سببي از اسباب قانون مندرج در قانون مدني منحـل شـود   

صـورت جداگانـه از يكـديگر زنـدگي     بدون انحلال نكاح، ابـوين بـه    و يا در اثر ناسازگاري،

كنند چون پدر و مادر در يك منزل مشترك سكونت ندارند لذا ديگر همكاري و معاضـدت  

امكان ندارد و بايد  آنان در مورد حضانت طفل همانگونه كه در دوران زوجيت وجود داشت،

ت او در اين وضعيت طفل نزد كسي مي مانـد كـه در حضـان   . كودك را به يكي از آنان سپرد

بوده است زيراانحلال نكاح و جدائي زوجـين موجـب سـقوط حـق حضـانت يـاحق اولويـت        

نيست و كسي كـه نگاهـداري طفـل را برعهـده دارد بايـد تكليـف قـانوني خـود را در مـورد          

سالگي داراي حـق تقـدم اسـت و از آن     7بنابراين مادر در مورد فرزند تا . حضانت انجام دهد

  .قانون مدني در اين مورد مجري است 1169حكم ماده  .پس اولويت به پدر مي رسد

                                           
  .١٩٤، ص  ٥سيدحسين امامي، حقوق مدني، ج  - ١



  ١٣٨

  قانون حمايت خانواده

قـانون حمايـت   . آنچه تاكنون گفته شد در رابطه با نظام قـانون مـدني در مـورد حضـانت بـود     

قواعـد تـازه اي را در رابطـه بـا حضـانت بـه وجـود آورد و بـر اختيـار           1353خانواده مصوب 

  .دادگاهها در اين مورد افزود

در كلية مواردي كه اخـتلاف زناشـويي منجـر بـه     «: قانون حمايت خانواده مي گويد  12ده ما

صدور گواهي عدم امكان سازش مي شود، دادگاه چگونگي نگاهداري اطفال و ميـازن نفقـه   

  .ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين و مقرر مي كند

صدور گواهي عدم امكان سـازش، تكليـف نگاهـداري فرزنـدان را     دادگاه مكلف است ضمن

پس از طلاق تعيين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بماننـد، تربيـت،   

  »...نگاهداري و ميزان هزينة آنان را مشخص سازد

الدين يـا  در هر مورد كه دادگاه حسب اعلام يكي از و« : قانون مزبور مقرر مي دارد  13ماده 

اقرباي طفل و يا دادستان شهرسـتان تشـخيص دهـد كـه تجديـدنظر راجـع بـه حضـانت طفـل          

در ايـن مـوارد، دادگـاه    . ضرورت دارد، نسبت به تصميم قبلي خود تجديـدنظر خواهـد كـرد   

ميتواند حضانت طفل را به هر كس كه مقتضـي بدانـد محـول كنـد ولـي در هـر حـال هزينـة         

  .»به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت مي شودحضانت به عهدة كسي است كه 

قـانون حمايـت خـانواده در مـورد      13و  12از مواد بالا فهميده مي شود كه اختياري كه مـواد  

قانون مـدني   1173حضانت طفل به دادگاه مي دهد به مراتب بيشتر از اختياري است كه ماده 



  ١٣٩

م در صـورت در معـرض خطـر    .ق 1173مـاده  . براي دادگاه در اين مورد در نظر گرفته است

افتادن صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل كـه آن هـم در اثـر عـدم مواظبـت يـا انحطـاط        

اخلاقي پدر يا مادري است كه طفل تحت حضانت مي باشد، به دادرس اختيار مـي دهـد كـه    

انون حق تقدم پدر و مادر را ناديده انگاشته و از آنان سلب حضانت كند در صورتي كه در ق ـ

حمايت خانواده اشاره اي به اين شرط نشده و محدوديت دادرس در اين مورد برداشـته شـده   

است و از طرفي در هنگام جدايي هيچ حق تقدمي براي پدر يا مادر در مقابل اشخاص بيگانه 

قائل نشده است و تنها ضـابطة مـورد عمـل را بـراي تعيـين كسـي كـه بايـد حضـانت طفـل را           

. نظر گرفتن وضعيت اخلاقي و رعايت مصـلحت طفـل معـين كـرده اسـت      دار شود، در عهده

بنابراين كافي است كه دادگاه شخصي را اعم از پدر يا مادر يا شـخص ثالـث بـراي حضـانت     

به او واگذار  مناسب يا مناسبتر تشخيص دهد تا بتواند نگاهداري طفل را در هر سني كه باشد،

  .1نمايد

قـانون حمايـت خـانواده بـر ايـن عقيـده انـد كـه مقـررات           12ه گروهي با استفاده از ظاهر ماد

مندرج در ماده مذكور فقط در مواردي كه اختلاف زناشويي منجر بـه صـدور گـواهي عـدم     

امكان سازش براي طلاق شود قابل اجرا است و در ساير موارد كـه زن و شـوهر بـدون اينكـه     

بـه صـورت جـدا از     ر شده باشـد، مسئله طلاق مطرح باشد و يا گواهي عدم امكان سازش صاد

هم زندگي مي كنند، مقررات مادة مذكور قابل اجرا نيست ولي اين نظر قابل پـذيرش نيسـت   

                                           
  .١٢٧، ص  ٢حقوق خانواده، ج  مامي،سيدحسين صفائي، اسداالله ا - ١



  ١٤٠

روح قانون حمايت خانواده و وحدت ملاك و مصلحت طفل اقتضاء مي كند كه به “چرا كه 

طور كلي اختيار تعيين شخص مناسب براي حضـانت، در صـورت بـروز اخـتلاف بـه دادگـاه       

اگذار شود اعم از اينكه مسئله طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش بـراي آن در ميـان   و

  1”باشد يا نه

  

  

                                           
  .همان - ١



  ١٤١

  اشخاصي كه حضانت طفل متولد از اهداي گامت و جنين با آنهاست –قسمت دوم 

  اهداي گامت) 1

  اهداي اسپرم) 2

ه حقي بر پدر نـدارد، و  به نظر كساني كه فرزند را تنها به مادر ملحق مي دانند، فرزند هيچگون

اش  ولـي آيـا بـه اسـتناد رضـايت ابتـدايي      . حضانت و نفقه كودك بر عهده مادر خواهـد بـود  

اذن در «ي  تـوان حضـانت را بـر او تكليـف كـرد؟ بـه نظـر مـي رسـد بـا توجـه بـه قاعـده              نمي

وقتي كه صاحب اسـپرم اذن اسـتفاده از اسـپرم    : مي توان گفت» اذن در لوازم آن است چيزي،

ا به صاحب تخمك براي توليد فرزند براي او يا متقاضي داده است، در حقيقت رضـايت بـه   ر

آثار و لوازم آن دارد، مگر آنكه قرينه يا اوضاع و احوال يا شرط بر عـدم رضـايت بـه آثـار و     

  .لوازم، دلالت كند

فرزنـد   از راه عدالت و انصاف يا تسبيب و يا تعهد طبيعـي، حضـانت   با وجود اين، حقوقدانان،

  .را به عهده ي صاحب اسپرم قرار مي دهند

  اهداي تخمك 2-1

و صاحب تخمك اسـت امـا   ) شوهر(حضانت طفل با صاحب اسپرم برطبق مبناي حقوق سنتي،

با دقت بيشتر در مي بايم كه در حالت اهداي تخمك با وضـعيتي روبـرو هسـتيم كـه از يـك      

ي وي بچـه را بـه    كودك است و زوجهي ناباروري وجود دارد كه شوهر، پدر  طرف خانواده

ي خارجي تولد بچه در داخل خانواده از زني كـه سـمت    دنيا آورده است به طوري كه حادثه



  ١٤٢

زوجه را دارد، محقق شده است در حاليكه در طرف ديگر زن صـاحب تخمـك وجـود دارد    

رگ كه عموماً ناشناخته بوده و اصولاً قصدي براي به دوش كشـيدن مسـئوليت پـرورش و بـز    

كردن كودك نداشته است؛ از طرفـي زن و شـوهر نابـارور قـبلاً بـا توسـل بـه حالـت اهـداي          

ي ظهور گذاشته اند فلـذا بـه نظـر مـي رسـد       تخمك اشتياق پذيرفتن اين مسئوليت را به منصه

براساس قواعد و مباني مورد اشاره و همينطور مصلحت و سعادت طفل كه بـه نـوعي بهتـرين    

دو مادري (رابطه با تعيين حضانت كودك است، در وضعيت مذكور عامل تصميم گيري در 

  .ي تخمك خواهد بود حضانت طفل با زن پذيرنده) بودن طفل

اين تصميم گيري باعث مي شود كه نظم طبيعي و آرامش كانون خانوادگي بـه وجـود آمـده    

انواده در خانوادة پذيرنده تخمك كه مشـابه روال طبيعـي بـه دنيـا آمـدن فرزنـد در داخـل خ ـ       

  .بر هم نخورد باشد، مي

  حالت اهداي جنين) 2

در اين حالت نيز حضانت كودك با صـاحبان جنـين يعنـي اهـدا كننـدگان تخمـك و اسـپرم        

يابيم كه نگهداري اطفال تكليف پدر  قانون مدني در مي 1168ي  باشد اما با نگاهي به ماده مي

بر مبناي همين ماده . تلقي گرديده استو مادر دانسته شده و در عين حال حقي براي آنها نيز 

ي اهداي جنين به زوجين نابارور همين حـق و تكليـف بـر زوجـين      قانون نحوه 3ي  و نيز ماده

قانون مـدني نيـز كـه در صـورت      1169اهدا گيرنده نيز ثابت مي شود و علاوه بر اين ماده ي 

ولويـت دانسـته اسـت    جدا زندگي كردن زوجين، مادر را تا هفت سالگي بـراي حضـانت در ا  



  ١٤٣

جاري خواهد بود و همچنـين سـاير ترتيبـات در خصـوص حضـانت و تكـاليف پـدر و مـادر         

  .قانون مدني خواهد بود 1175تا  1170براساس مواد 

  ولايت قهري -3

  .يكي از آثار نسب، ولايت قهري است

در لغت بـه معنـي حكومـت كـردن، تسـلط پيـدا كـردن، دوسـت         ) به فتح و كسر واو(ولايت 

قهري در لغت به معني جبـري و  . اشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف كردن آمده استد

  .1اضطراري است

ولايت سلطه و اختياري است كه قانون به جهتي از جهـات بـه شخصـي     در اصطلاح حقوقي ،

در رابطه با انجام امور مربوط به غير مي دهد؛ به كسي كه اين سـمت را دارد، ولـي گوينـد و    

ناميده مي شود كه بـاب  » ولايت قهري«كه به حكم قانون اعطاء شده است، اصطلاحاً ولايتي 

  .به آن اختصاص داده شده است)  1194تا  1180مواد (سوم از كتاب هشتم قانون مدني 

بدين ترتيب ولي قهري شخصي است كه به حكـم قـانون تعيـين مـي شـود و سـمت خـود را        

ي خانوادگي و اجتماعي و بـه تعبيـر ديگـر     ت او يك وظيفهمستقيماً از قانون مي گيرد و ولاي

  .2اند اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آن را قهري ناميده

  ي  قانون مدني در مقام بيان محجوريني كه تحت ولايت قهري هستند، سه دسته 1180ي  ماده

                                           
  .١٦٠، ص  ٢حقوق خانواده، ج  لغت نامه دهخدا ؛ فرهنگ معين؛ المنجد؛ مجمع البحرين به نقل از سيدحسين صفايي، اسداالله امامي، - ١
  .١٦١سيدحسين صفائي، اسداالله امامي، همان، ص  - ٢



  ١٤٤

  صغير -

  زمان صغر باشد؛شخص غير رشيدي يا سفيهي كه عدم رشد يا سغه وي متصل به  -

  .شخص مجنون در صورتي كه جنون وي متصل به صغر باشد -

قانون مدني نيز در مقـام تعيـين اوليـاي قهـري      1181ي  ماده. را مشمول اين عنوان نموده است

؛ »هر يك از پدر و جد پـدري نسـبت بـه اولاد خـود ولايـت دارنـد      «: برآمده و مقرر مي دارد

از فقـه اماميـه ولايـت قهـري را منحصـر در پـدر و جـد پـدري          بنابراين قانون مدني به متابعت

. اين دو در رديف يكديگر بوده و هر يـك مسـتقيماً حـق ولايـت را دارا مـي باشـند      . داند مي

بدين ترتيب در حقوق كنوني ما، ما در ولايت قهري بر كودك ندارد و ولايت بر كـودك و  

و جد پدري مي باشد كه در كنـار   محجوري كه حجر او متصل به زمان كودكي است با پدر

  .يكديگر و به طور مستقل امور طفل را اداره مي كنند

ي مبحـث حاضـر گفتـيم،     با توجه به آنچه در بحث مربوط به نسب پدري و همينطـور مقدمـه  

صاحب اسپرم، پدر قانوني طفل است و او و پدرش ولـي قهـري طفـل     درحالت اهداي اسپرم،

  .هستند

ولايت بر فرزند حق چـه   ي كه فرزند را به صاحب اسپرم ملحق نمي دانند،اما طبق مبناي كسان

در مواردي اين حق را بـه جـد پـدري يـا خـود       15كسي است؟ قانون حايت خانواده در ماده 

. يكي از آن موارد، عدم قدرت پدر يا فوت پـدر اسـت  . مادر با انتخاب دادگاه اعطا كرده بود

سب نمي شود، قانوناً قدرت پدر وجود نـدارد يـا شـبيه    در فرض بحث كه فرزند به پدرش منت



  ١٤٥

تـوانيم، ولايـت را    اين است كه پدرش فوت نموده باشد، لذا از اطلاق يا ملاك اين مـاده مـي  

قانون مدني كه قـوانين مغـاير بـا     70و  61اما بعد از اصلاحات سالهاي . براي مادر اثبات كنيم

  .نسخه ضمني شده استشرع يا قانون ملغا اعلام شد، اين ماده هم 

قـانون مـدني بـراي فرزنـد مزبـور قـيم        1218و  1185در اين صورت با استفاده از ملاك ماده 

قانون امور حسبي مي تواند خود مادر باشد و بـر ديگـران    61تعيين مي شود كه به استناد ماده 

  .مقدم است

نوني طفل است، در حالت اهداي تخمك، شوهر كه همان مرد صاحب اسپرم مي باشد پدر قا

  .بنابراين وي و پدر او ولي قهري كدك به دنيا آمده در اثر حالت اهداي تخمك مي باشند

اهدا كنندگان اسپرم و (در حالت اهداي جنين نيز قواعد سنتي حقوق، بچه را به صاحب نطفه 

ملحق مي كند و ولايت قهـري را بـر عهـده ي صـاحب اسـپرم و      ) صاحبان جنين(يا ) تخمك

  .گذارد يپدرش م

  )انفاق(الزام به نفقه  -4

ي عيـال و اولاد كننـد، روزي و    خـرج، خرجـي، آنچـه هزينـه     نفقه در لغت بـه معنـي هزينـه ،   

معناي اصطلاحي نفقه هم نزديـك معنـي لغـوي اسـت و عبـارت      . 1مايحتاج معاش آمده است

  .2است از چيزي كه براي گذران زندگي لازم و مورد نياز است

                                           
  .فرهنگ دهخدا؛ فرهنگ معين - ١
  .١٩١، ص  ٢ي، اسداالله امامي، حقوق خانواده، ج سيدحسين صفاي - ٢



  ١٤٦

گـردد، جـزء نفقـه اقـارب      ورد طفل متولداز اهداي گامت و جنين مطرح مينفقه اي كه در م

اقارب به معني عام شامل خويشاوندان نسـبي،  . كسي است كه يكي از آثار نسب قانوني است

خويشان نسبي اسـت چـرا كـه     سببي و رضاعي مي شود ولي در اين مبحث مقصود از اقارب ،

وجود ندارد ودر مورد قرابت رضـاعي نيـز   ) اقارب ي نفقه(بين خويشان سببي تكليف به انفاق 

  .تكليفي نسبت به نفقه در مورد يكديگر ندارند

باشـد  ) عمـودي (در مورد خويشان نسبي هم فقط براي كساني كه قرابت آنها در خط مستقيم 

نمايد كـه اقـارب    قانون مدني تصريح مي 1196تكليف به انفاق مقرر شده است، چنانكه ماده 

دانــيم  چنانكــه ملــزم مــي. عمــودي فقــط ملــزم بــه انفــاق يكــديگر مــي باشــند نســبي در خــط

  .گردد خويشاوندان خط عمودي به دو دسته اطلاق مي

  )اقارب عمودي صعودي شخص(كساني كه شخص از آنان متولد شده است  -1

  )اقارب عمودي نزولي شخص(كساني كه آنان از شخص متولد شده اند  -2

حقـوقي عبـارت اسـت از چيزهـايي كـه شـخص بـراي زنـدگاني          گفتيم كه نفقه در اصطلاح

  .1احتياج به آنها دارد

ذكر كرده ولي مقدار نفقه اقارب را معين ننموده  1204قانوني مدني اين نيازمنديها را در ماده 

  .ي استطاعت منفق و به قدر رفع احتياج انفاق شونده نموده است و آن را موكول به درجه

                                           
  .٢٢٦، ص  ٥سيدحسين امامي، حقوق مدني، ج  - ١



  ١٤٧

نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسـه و غـذا و اثـاث    «: ني مي گويدقانون مد 1204ماده 

  .»ي استطاعت منفق البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه

با عنايت به موارد فوق و با توجه به مواد قانون مدني، انفاق كنندگان به اولاد بـه چهـار دسـته    

  :تقسيم مي شوند 

  پدر -1

  اجداد پدري -2

  مادر -3

  اجداد و جدات مادري و جدات پدري -4

  .1الزام خويشان هر طبقه منوط به اين است كه از گروه قبلي كسي زنده يا قادر به انفاق نباشد

نظر به مباحث مطروحه در مورد نسب پـدري و مـادري در حالـت اهـداي گامـت و جنـين از       

نـابراين براسـاس مـواد    آنجا كه در تمام حالات مرد صاحب اسپرم پدر قانوني طفل مي باشد ب

در . ي اول با وي و سپس با جـد پـدري كـودك مـي باشـد      ي طفل در درجه قانون مدني نفقه

ي انفـاق   صورت فقدان اين دو يا ناتواني آنها از پرداخت نفقه، مـادر كـه جـزء سـومين طبقـه     

احب زن ص ـ(كنندگان به اولاد است، ملزم به انفاق به بچه خواهر بود كه هر كدام از دو زون 

  .را كه مادر قانوني طفل بشناسيم، وي ملزم به انفاق است) تخمك يا زن صاحب رحم

                                           
  .١٩١، ص  ٢ج  سيدحسين صفايي اسداالله امامي، حقوق خانواده ، - ١



  ١٤٨

ي  ي اهداي جنـين بـه زوجـين نابـارور ايـن تكليـف بـر عهـده         قانون نحوه 3ي  با توجه به ماده

  .گيرندگان جنين گذاشته شده است

  توارث -5

تركه و مـالي اسـت كـه از    ارث در لغت به معني . است» ارث«يكي ديگر از آثار قرابت نسبي 

  .1متوفي باقي مي ماند

ارث واژه عربـي اسـت و معنـاي    : نويسـد  شهيد ثاني در تحريـر الروضـه فـي شـرح اللمعـه مـي      

  :مصدري آن عبارت است از 

  .انساني با مردان انساني ديگر چيزي از ماترك او را به موجب نسب يا سبب استحقاق يابد

ارث به موت حقيقي يـا بـه   «: گفته است 867قط در مادة قانون مدني ارث را تعريف نكرده، ف

انتقـال   :ارث در اصـطلاح حقـوقي عبـارت اسـت از     » موت فرضي مورث تحقق پيدا مي كنـد 

  2قهري دارايي متوفي به ورثه او

در ايـن مـورد نيـز    . قانون مدني موجب ارث را دو امـر نسـب و سـبب دانسـته اسـت      861ماده 

ب ارث عبارت از رابطه اي است بين دو نفر كه در اثـر فـوت   اظهار عقيده شده است كه موج

  .3است) خويشاوندي(ي مزبور قرابت  رابطه. يكي، ديگري از او قهراً ارث مي برد

                                           
  .١٦٩، ص  ١٣٧٥اسلاميه، س : ، تهران ١٢، چ  ٣حقوق مدني، ج  سيدحسين امامي، - ١
  .١٢٩، ص  ٣ج . حقوق مدني سيدحسن امامي، - ٢
  .١٧٠همان، ص  - ٣



  ١٤٩

نسب را به طور مطلق شرط وراثـت دانسـته اسـت و ولـد الزنـا را در       861قانون مدني در ماده 

نسـب   معلوم مي شود كه شـرط وراثـت،   بدين ترتيب. از اين امر استثناء نموده است 884ماده 

قانون مدني از ارث محروم شده است فلذا ميتـوان گفـت    884است و فقط ولدالزنا برابر ماده 

قانون  884كه ولد ناشي از غير زنا در صورتي كه نسب تحقق يابد، ارث مي برد چرا كه ماده 

استثناء، خلاف است لـذا  اين قانون است و عمل به وحدت ملاك  861مدني استثنايي بر ماده 

. بايد بـه طـور محـدود تفسـير كـرد      861را با توجه به اطلاق ماده  884استثناء مندرج در مادة 

بدين ترتيب تمام اقسام ديگر اولاد از ارث مورث خود بهره مند مي باشند و دليلـي بـر آنكـه    

  .1شرط وراثت در نسب، نكاح صحيح است، موجود نيست

  :پردازيم وراثت فرزند متولد از گامت و جنين اهدايي ميحال به بحث اصلي يعني 

همانطور كه در مباحث قبل گفته شد، افرادي كه جنين را به صاحبان اسپرم و تخمك نسـبت  

دهند معتقدند طفل مزبور از آنها ارث مي برد و آنها نيز از آن طفل صـاحب رحـم نيـز در     مي

اي بـا طفـل نـدارد و تـوارث بـين       ابطـه صورتي كه تخمك متعلق به ديگري باشد هيچگونـه ر 

شـود در نتيجـه در صـورت فـوت صـاحبان گامـت در        كودك و صـاحب رحـم برقـرار نمـي    

ي مـورث در صـورت    ي جنـين از تشـكيل جنـين از نطفـه     ي اهـدا كننـده   صورت اطلاع ورثه

دسترسي به وي بايد سهم او را نيز پرداخت نمايند و در صورت عدم دسترسي بـا استحصـاب   

اما چون معمـولاً چنـين فرزنـداني از اهـداء كننـدگان      . او بايد سهم او را كنار بگذارندحيات 

                                           
  .٢١٦همان، ص  - ١



  ١٥٠

معمولاً دسترسي  گامت مجهول يا جنين هاي نگهداري شده در بانك هاي جنين متولد شوند،

به صاحبان اصلي آناه سخت بوده و لذا ممكن است از اين بابت در حق فرزند حاصـله كـه از   

  .او ارث نمي برد ظلمي واقع شود زن صاحب رحم و شوهر

به بيان ديگر كودكي كه خود در تولدش هيچ نقشـي نداشـته و ماننـد سـاير كودكـان بايـد از       

ي  برخي حقوق مادي بهره مند شود و از سوي ديگر با گيرندگان اسپرم و تخمـك نيـز رابطـه   

مايملـك پـدر    اتصال از طريق ولادت را ندارد، پس تكليف اين كودك از نظر بهره مندي از

  و مادر حكمي چگونه خواهد بود؟

پذيرنده گامت يا (راه حلي كه وجود دارد و ميتواند شبه ارثي را از جانب پدر و مادر حكمي 

نسبت به كودك به وجود آورد اين است كه بعد از اهـداي گامـت و انعقـاد نطفـه در     ) جنين

اسپرم ياتخمك متعهـد شـوند   در ضمن يك عقد لازم ديگر گيرندگان   رحم يا اهداي جنين،

كه حضانت بچه و نفقه او بر عهده آنان خواهد بود و آنان ملزم باشند وصـيت كننـد كـه ايـن     

كودك به اندازه سهم يكي از وراث در طبقه اول در حد ثلث سهم ببرد؛ البته براي اهل دقت 

عقـد   پوشيده نيست اصل وصيت از عقود جايز اسـت و لـيكن بـا آوردن آن بـه عنـوان شـرط      

  .لازم، لازم خواهد شد

  :پردازيم البته راهكارهاي ديگري نيز وجود دارد كه به توضيح آنها مي

راه حلي كه در حقوق كنوني براي رسيدن به مطلوب متقاضيان بـه نظـر مـي رسـد اسـتفاده از      

  .باشد ملاك مصلحت و سعادت كودك و حمايت قانون در اين رابطه از كودك مي



  ١٥١

حقوق و مسئوليتهاي پـدري كـه در قـانون بـه شخصـي در رابطـه بـا        «و » مفهوم پدري«اصولاً 

بـه  . به خاطر حمايت از كودك و در جهت مصالح و منـافع وي اسـت  » كودك داده مي شود

بـه خـاطر نقـش    » حقـوق و مسـئوليتهاي اعطـا شـده بـه مـادر      «و » مفهوم مادري«همين ترتيب 

  .باشد مصلحت فرزند مي اجتماعي وي در رابطه با كودك و به به لحاظ رعايت

تحـت سرپرسـتي فـردي مهربـان بـودن كـه بـه        «و » مادر داشتن«، » پدر داشتن«مفاهيمي چون 

ي حقوق طبيعـي كـودك اسـت كـه در كنوانسـيون هـاي بـين         از زمره» ترتيب او اقدام نمايد

مبنـاي جهـت   » مصـالح و منـافع كودكـان   «در واقـع  . المللي هم به رسميت شناخته شده اسـت 

حال . قانونگذاران و عرف عقلا در شناسايي نهادهاي حقوقي در رابطه با كودك استگيري 

كه قواعد سنتي اصرار بر الحاق كودك به صاحبان جنين دارد، آيا نمي توان بـا اتكـا بـر ايـن     

ملاك گفت كه به منظور حمايت از كودك مزبور و تحت شرايط خاصي وي در اختيار زن 

فتـه و تنهـا آنـان داراي حـق و مسـئوليت نسـبت بـه او باشـند و         و مرد متقاضي جنين قـرار گر 

صاحبان جنين اهدايي كه انگيزه اي در تولـد و نگهـداري او ندارنـد هـيچ مسـئوليت و حقـي       

ي فـراش، رعايـت    كما اينكه آيا نمي توان گفت كه مـلاك قاعـده  . نسبت به او نداشته باشند

ودك محصـول اجـزاي ژنتيكـي    مصحلت كودك است، زيرا در آنجـا هـم معلـوم نيسـت ك ـ    

  صاحب فراش است؟

نظم عمومي نيز مي تواند در اين مورد راه گشا بوده و مسـئوليتهاي پـدري و مـادري را بـراي     

فـرض قانونگـذار   «، » لزوم تأمين منافع مادي و معنـوي طفـل  «. پذيرندگان جنين در نظر بگيرد



  ١٥٢

حمايت مي شـود و خـانواده تضـمين    مبني بر اينكه تنها در خانواده از منافع طفل به شايستگي 

لزوم رعايت مصلحت كودك و سـعادت  «و » ي طفل مي باشد كننده سلامت و تربيت شايسته

ميتواند مواردي باشد كه ضرورت دخالـت نظـم عمـومي را در ايـن حالـت ايجـاب       » كودك

ــد ــافع او،   . نماي ــت از من ــل و حماي ــحلت طف ــت مص ــت رعاي ــومي در جه ــم عم ــوق و  نظ حق

كه معمولاً زن و مردي مي باشند كه (دري و مادري را از صاحبان جنين اهدايي مسئوليتهاي پ

سلب كرده و با اتكاء به مصـلحت كـودك، وي   ) ناشناخته بوده و نمي خواهند بچه دار شوند

ــديني    ــين گذاشــته و حقــوق و مســئوليتهاي وال ــار زن و شــوهر متقاضــي جن ــل (را در اختي مث

  .را براي آنها در نظر بگيرد)  …، ارث و حضانت، ولايت قهري، انفاق و نفقه

راه حل ديگري كه براي رسيدن به مطلوب زن و شوهر متقاضـي جنـين بـه ذهـن متبـادر مـي       

استفاده از نهاد سرپرستي است كه به موجب قانون حمايت از كودكان بـدون سرپرسـت    شود،

  .در حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته است 1354مصوب فروردين 



  ١٥٣

  رات برخي از مراجع درباره احكام وضعي ناشي ازاهداي گامت و جنيننظ

  )رحمه االله(امام خميني  -1 

اگر مني مردي را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن مني است، پس  •

اگر اين عمل به طور شبهه بوده مثل آنكه گمـان مـي كـرد زن خـودش هشـت و زن نيـز       

اشـكالي نيسـت   . ست و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيستگمان مي كرد مني شوهر ه

كه بچه از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزنـدي را دارد ولكـن اگـر از روي علـم و     

عمد باشد، محل اشكال است و بايد احتياط در جميع مسائ مراعات شود، لكـن اشـكالي   

زني بگيرد و اگر پسر باشد نمي نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمي تواند او را به 

تواند مادرش را بگيرد و نمي تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شـوهر كنـد   

  1.و پسر محارمش را بگيرد، لكن بايد در تمام مسائل ديگر احتياط نمايد

اگر آبستني مصنوعي با اسپرم غير شوهر انجام گرفت و زن شوهردار بود و شـوهرش    •

راه آبستني مصنوعي به عمل آمده، بدون اشكال كودك به شوهر ملحق نمي  بداند كه از

  …شود

اما اگر با علم با اينكه اسپرم متعلق به بيگانه است، عمداً زن را آبسـتن كننـد، در ملحـق شـدن     

نوزاد به صاحب نطفه اشكال است، گرچه شبه اين است كه به صاحب نطفه ملحق شـود ولـي   

  .ر آن احتياط كردمسئله مشكل است و بايد د



  ١٥٤

مسائل ارث در قسمت آبستني مصنوعي اشتباهي، مانند مسائل آبستني طبيعي اشتباهي است و 

  . 2در آبستني مصنوعي به طور حرام عمدي بايد احتياط كرد

احوط نگاه نكردن به كساني است كه اگر مولود به طريقه شرعي بود  –) نگاه كردن(  •

البتـه ايـن در   . ند كه اشبهه ايـن اسـت كـه جـايز اسـت     مي توانست به آنها نگاه كند هر چ

صورتي است كه آبستني مصنوعي از راه حرام باشد و در صورتي كـه از راه اشـتباهي يـا    

  .3شرعي انجام شده باشد، نگاه ردن به محارم بدون اشكال جايز است

شـدن  و يا بعد از دميـده   5يا مضغه 4چنانچه جنين در حالي كه به صورت علقه : سؤال   •

روح در آن به رحم زن ديگري منتقل شود و در آن رحم، رشد و پـرورش يابـد و متولـد    

  شود، آيا نوزاد فرزند زن اولي است يا دومي؟

بعد از شكل گرفتن و دميده شدن روح در آن باشد، بدون اشكال كودك فرزند زن اولـي  

. پرورش داده باشـد است، همچنين اگر از رحم وي به رحم مصنوعي انتقال يافته و در آن 

اما چنانچه قبل از اين دوره، جنين به رحم ديگـر انتقـال يافتـه باشـد مـثلاً در هفتـه سـوم و        

چهارم، در آن اشكال است مگر اينكه ثابت شود نطفه مرد و زن اولي منشأ كـودك بـوده   

                                                                                                                            
  ٢٨٧٧توضيح المسائل، مسئله  - ١
  ، مسائل متفرقه بحث تلقيح و توليد صناعي٢تحريرالوسيله امام خميني، ج - ٢
  .همان - ٣
. ق و وابستگي وجود داردآيد كه در آن صفت تعل مني اي است كه بعد از انتقال رحم و دگرگون شدنش، به صورت خون منجمد در مي: علقه  - ٤

  .از لحاظ پزشكي آغاز دوره علقه از روز هشتم حاملگي است
در لغت، مضغه به معناي قطعه اي از گوشت است كه شكل و خطوطي ندارد بنابراين به مرحله اي مضغه گفته ميشود كه مادة گوشت : مضغه  - ٥

  .از بارداري يعني از روز پانزدهم، به رويان مضغه گفته مي شود در علم جنين شناسي از ابتداي هفته سوم بعد. ايجاد شده باشد



  ١٥٥

است، در اين صورت كودك به آن مرد و زن ملحق شـود، خـواه بـه رحـم طبيعـي منتقـل       

  .1يا به رحم مصنوعيشده باشد 

  )دام ظله العالي(مقام معظم رهبري  -2

چنانچه جنيني در حالت علقه يا مضغه به رحم زن ديگري منتقـل شـود ملحـق بـه صـاحب      

در صورتيكه بعد از دميده شدن روح، . رحم اولي و ؟؟ ملحق به صاحب رحم دومي است

و بـر زن دوم محـرم   جنين منتقل شـود، فرزنـد در فـرض مـذكور ملحـق بـه زن اول اسـت        

  .نيست

ــه دلايــل طبــي بچــه   : ســؤال  ــه كــه مستحضــر هســتيد بعضــي از زن و شــوهرها ب همانگون

دارشدنشان به طور طبيعي مشكل بوده و نياز است كه از روشـهاي درمـاني مختلـف بـراي     

بـه ايـن معنـا    . يكي از اين روشها، لقاح خارج رحمي مي باشد. كمك به آنها استفاده شود

از . نمـاييم  از روجه و نطفه را از شوهرش گرفته و آنها را با هم مخلـوط مـي   كه تخمك را

اختلاط و امتزاج تخمك و نطفه، جنين حاصل مي شود و بعد از اين جنين به رحـم زوجـه   

لازم به تذكر است كه جنين هـا بـه   . منتقل مي شود تا حاملگي و بعد زايمان صورت گيرد

سـلولي   4-8اعت از زمان لقاحشـان گذشـته و داراي   س 24-28هنگام انتقال به رحم، فقط 

گاهي اوقات تعداد جنين هـاي حاصـل از نطفـه زن و شـوهر بـيش از حـد نيـاز        . مي باشند

در اين صورت اضافات آن منجمد شده و بعـدها در صـورتي كـه زن حاملـه شـد و      . است

                                           
  )تحريرالوسيله(همان  - ١
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از . ه مـي شـوند  زايمان انجام داد، با رضايت زوجين، جنين ها از رده خارج و به دور ريخت ـ

طرف ديگر تعدادي از زوج ها وجود دارند كه به دلايل طبي به هيچ وجه صـاحب فرزنـد   

نمي شوند، اما براي برخي از آنها اين امكان از نظر طبي وجود دارد كه جنـين هـاي مـازاد    

دسته اول را در صورت عدم نياز زوجين ، به رحم ايـن زن انتقـال داد تـا او حاملـه شـود و      

انجام دهد و بعد بچه را شير داده و بزرگ نمايد سؤالاتي كه در ايـن زمينـه مطـرح     زايمان

  :ميشوند عبارتند از 

  آيا والدين صاحب جنين ميتوانند در ازاي اهداي جنين خود وجهي دريافت نمايند؟ -1

آيا ارائه مشخصات اهدا كنندگان جنين به دريافت كنندگان و يا برعكس، لازم اسـت   -2

  يا خير؟

  ت پسر بودن، فرزند با زني كه در رحم او بزرگ شده محرم است يا خير؟در صور -3

در صورت دختر بودن فرزند با شوهر زني كه در رحم او بزرگ شده محـرم اسـت يـا     -4

  خير؟

  والدين فرزند حاصل چه كساني هستند؟ -5

  تكليف ارث اين بچه ها پس از تولد چگونه است؟ -6



  ١٥٧

در اهـداي  ) صـاحب نطفـه و تخمـك   (در صورت موافقت قبلي والدين صاحب جنين  -7

جنين خود، آيا ميتوانند پس از تولد نوزاد و يا سالها بعد، از شخص ثالـث مـدعي اسـترداد    

  .1طفل شوند

  .گرفتن وجه مانعي ندارد، لكن به نحو مصالحه باشد نه فروش -1: پاسخ 

فــي نفســه، لزومــي نــدارد ولــي بــه خــاطر شــناخت پــدر و مــادر و جلــوگيري از بــروز   -2

  .مشكلات بعدي، مراعات شود بهتر است

  .در صورتي محرم است كه از نطفه شوهرش باشد -3

به شوهر محرم است به شرط آنكه شوهر با همسـر   اگر از نطفه مرد يا تخمك زن باشد، -4

  .خود آميزش كرده باشد

  .به مرد و زن صاحب نطفه و تخمك ملحق ميشوند -5

  .برند ل گفته شد ارث مياز پدر و مادر خود كه در جواب قب -6

با فرض اينكه فرزند ملحق به مـرد و زن صـاحب نطفـه و تخمـك اسـت حـق اسـترداد         -7

  .براي آنان ثابت است

اگر زن شوهرداري به علت يائسگي يا غيـر آن تخمـك گـذاري نكنـد، آيـا جـايز       : سؤال 

ود؟ است تخمكي از زن دوم شوهرش بعد از تلقـيح بـا نطفـه شـوهر بـه رحـم او منتقـل ش ـ       

  كداميك از دو زن مادر كودك خواهند بود، صاحب تخمك يا صاحب رحم؟

                                           
  .استفتاء پژوهشكده ابن سينا از مراجع تقليد - ١



  ١٥٨

اصل عمل مذكور شرعاً مانعي ندارد و در اين حكم فرقي نيست بـين اينكـه نكـاح    : پاسخ 

كـودك ملحـق بـه صـاحب     . آنان دائم باشد يا منقطع و يا يكي دائم باشـد و يكـي منقطـع   

هم مشكل است، بنابراين بايد در ترتيب اسپرم و تخمك است و الحاق او به صاحب رحم 

  .1آثار نسب، نسبت به وي احتياط مراعات شود

شـود، از طريـق قـراردادن     آيا تلقيح مردي نامحرم به همسر مردي كه بچه دار نمـي : سؤال 

  نطفه در رحم او جايز است؟ 

دمات تلقيح زن از طريق نطفه مرد نامحرم في نفسه اشـكال نـدارد ولـي بايـد از مق ـ    : پاسخ 

حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير آنها اجتناب شود و به هر حال در صورتي كه با اين 

روش كودكي به دنيا بيايد، ملحق به شوهر آن زن نمي شود بلكه ملحق به صاحب نطفـه و  

  .2به زني است كه صاحب رحم و تخمك است

وهر انجام شـود اگـر   پدر او صاحب اسپرم است در صورتي كه عمل زناشويي بين زن و ش

بچه دختر باشد اين دختر ربيبه او محسوب شده و به او محرم مي باشد و اگر پسر باشـد در  

  .3باشد فرض مذكور كه تخمك از زن است به او محرم مي

  )دامت افاداته (حضرت آيت االله تبريزي  -3

                                           
  hp?view.p http://www.leader.ir/langs/FA/tree/11        موجود در لينك  ١٢٧٦س  - ١

      parent=n4553 & catid=11 & b =1 2007/09/01  
  .١٢٧٥همان، س  - ٢
  http://www.nahadtums.ir در سايت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي تهران          ١٦س  - ٣
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جـين  انتقال جنين مزبور به رحم زن ديگر جـايز نيسـت و رضـايت و عـدم رضـايت زو      -1

  واالله العالم. اثري در آن ندارد و زوجين نمي توانند در ازاي آن وجهي دريافت كنند

انتقال جنين به رحم زن ديگر جـايز نيسـت لكـن در صـورتي كـه       – 7و  6و 5و  4و  3و  2

يعنـي   –اين كار انجام شد فرزندي كه متولد مي شود فرزند زني است كه از او متولد شده 

و فرزند مردي كه از نطفه او به وجود آمده و  –و از او متولد شده  در رحم او بزرگ شده

از آن دو ارث مي برد اگر فرزند مذكور پسر باشد، زني كه در رحـم او بـزرگ شـده و از    

او متولد شده مادر او است و بر او محرم مي باشد، و اگر دختـر باشـد ربيبـه شـوهر آن زن     

و همان صاحب نطفه مي باشد و جميـع احكـام   حساب مي شود و بر او محرم است و پدر ا

فرزندي بين فرزند متولد شده و بين صاحب نطفه و زني كه از او متولـد شـده مترتـب مـي     

شود از اين جهت لازم است در صورتي كه اين عمـل غيـر جـايز انجـام شـد خصوصـيات       

  .1واالله العالم. طرفين ثبت و تسجيل شود تا نسب حفظ گردد

  )دامت افاداته(بهجت حضرت آيت االله  -4

  .بر دفع، اشكال نيست -1

  .لازم است -2

  .محرم است -3

  .نامحرم است -4
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  .حاصل صاحبان نطفه است -5

  ].برد خويش ارث مي[پدر و مادر ] از [ -6

  .2آن ها مثل پدر و مادرند -7

اگر نطفه لقاح يافته را كه متعلق بـه يـك زن و مـرد اسـت بـه رحـم زن ديگـر انتقـال         : س 

  آيا اشكال دارد؟ آيا زن چه نسبتي بايد با مرد داشته باشد؟ د،دهن

قراردادن نطفه آميخته شده ، يعني نطفه مرد و زنش كه قبلاً مخلوط شده بعد از حالت : ج 

امتزاج، در رحم زن ديگر هيچ مانعي نـدارد و بـه هـر حـال فرزنـد متولـد، فرزنـد صـاحب         

و معلوم نيست كه ارتبـاطي بـا صـاحب     نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك هم مي باشد

  .رحم، پيدا كند، هر چند رعايت احتياط مطلوب است

زني كه شوهردار است و بچه دار نمي شود، دكتر متخصص تشخيص داده كـه نطفـه   : س 

زن ضعيف است و بايد با نطفه زن ديگر تقويت شود تا زن بچه دار شود، آيـا تلقـيح نطفـه    

تقويت جايز است يـا خيـر؟ و اگـر بعـد از تلقـيح زن بچـه دار       زن اجنبيه به زن ديگر براي 

  شود بچه متولد شده، مال كدام يك از اين دو زن مي باشد؟ 

اگر با مقدمات حرام انجام نشود، خود اين عمل را نميتوان گفـت حـرام اسـت و بچـه     : ج 

  .باشد متعلق به پدر و مادرش مي

                                                                                                                            
  .ع تقليداستفتائات پژوهشكده ابن سينا از مراج - ١
  .همان - ٢
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حرام ) در صورتي كه شوهر عقيم باشد(زن آيا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبي به رحم : س 

  است؟

وارد نمودن اسپرم مرد اجنبي به رحم زن حرام اسـت و بايـد از اينگونـه اعمـال پرهيـز      : ج 

نمود و باري رفع مشكل نداشتن فرزند بايد راه ديگري كه مشروع باشد پيدا كـرد و بـراي   

) شـرايط آزمايشـگاه  (حل آن ميتوان اسپرم مـرد اجنبـي و تخمـك و همسـر را در خـارج      

مخلوط كرد و سپس جنين حاصله را به رحم زن انتقال داده كه در اين صورت همسر كـه  

صاحب تخمك منشأ مي باشد مادر محسوب مي شود و صاحب اسپرم نيز در صورتي كـه  

از نطفه خود اعراض نكرده باشد پدر محسوب مي شود، آري در صورتي كه مـرد اجنبـي   

مثلاً نطفه را در بانك قرار داده تـا هـر كـس خواسـت از     (ه باشد از نطفه خود اعراض كرد

پدر محسوب نمي شود اما در صورتي كه صـاحب اسـپرم شـناخته شـود     ) آن استفاده كند

نسبت به امر ازدواج احتياط امري لازم است بلكه خالي از وجه نيست، به هر حـال شـوهر،   

به حكم ربيبه بودنش بـه آن   پدر محسوب نمي شود چون صاحب اسپرم نيست و لكن بچه

و در محرميت مرد . شوهر محرم مي باشد، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش

با ربيبه صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رحم زن قبل ازدواج 

هر چند متعارف چنين بوده لكن محض تعارف و تقارن است و دليلي بر شـرطيت   با شوهر،

پس اطلاق ادله محرميت ربيبـه محكـم اسـت بـه عـلاوه كـه القـاء         اين تقارن وجود ندارد،

  .باشد خصوصيت بر فرض قصور ادله و عدم اطلاق خالي از قوت نمي



  ١٦٢

  )دامت افاداته (حضرت آيت االله سيستاني  -5

  مي توانند -1

  لازم است -2

بـه نظـر نمـي رسـد ولـي      اگر از او شير قدر كافي نخورده باشد گر چه محرميـت بعيـد    -3

  .خالي از اشكال نيست

  .در صورتي كه شير به قدر كافي از همسر او نخورده باشد همان حكم را دارد -4

  .صاحب نطفه پدر است و تعيين مادر مشكل است و بايد احتياط شود -5

از صاحب نطفه ارث مي برد اگر در زمان مرگ ا حمل محقق شده باشد و زنده متولـد   -6

  .شود

  .1ميتواند ولي نسبت به صاحب تخمك محل اشكال است) صاحب نطفه(پدر  -7

اگر زني با مني غير شوهر خود تلقيح شود و آن زن باردار شـود و فرزنـدي بـه دنيـا آورد،     

در صورتيكه اين اتفاق اشتباهي رخ داده باشد، بدين معنـا كـه مـي خواسـتند او را بـا منـي       

ديگـري اشـتباه شـد، در ايـن فـرض بـي شـك         شوهرش تلقيح كنند، ليكن با مني شـخص 

لـيكن  . گردد؛ و حكم اين مسئله مانند وطي به شـبهه اسـت   فرزند به صاحب مني ملحق مي

اگر اين تلقيح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعيد نيست كه فرزند به صـاحب  

آنچـه ارث   ي احكام نسب حتي ارث ميان آنها ثابـت گـردد، زيـرا    مني ملحق گردد و همه



  ١٦٣

فرزند زنا است و اگر چه عملي كه به انعقاد نطفه منجر شده، حـرام اسـت    استثنا شده است،

همچنين اين فرزند در هـر دو فـرض بـه مـادرش ملحـق      . ولي اين مسئله حكم زنا را ندارد

  .ميگردد و هيچ فرقي ميان او و ديگر فرزندانش نيست

كاشـته شـود و در آنجـا رشـد كنـد و      ي زني در رحم زن ديگـري   اگر تخمك بارور شده

فرزندي به دنيا آيد، ملحق ساختن فرزند به زن اول وجهي دارد گر چه نبايد احتياط ترك 

  .2شود

  )رحمه االله(حضرت آيت االله فاضل لنكراني  -6

بلي نوعي حق محسوب مي شود كه ميتوانند براي رفع يد . به عنوان فروش جايز نيست -1

  .داز آن وجهي مطالبه كنن

ولي چنانچه احتمال اشتباه در آينده از جهـت ارث و ازدواج باشـد   . خير، لزومي ندارد -2

  .به جاست كه مشخص شود

  .بلي مجرم است چون مادر محسوب مي شود -3

  .ي او محسوب مي شود بلي چون ربيبه -4

صاحب نطفه و تخمك پـدر و مـادر او مـي باشـند و صـاحب رحـم مـادر عرفـي          – 6و  5

  .وب مي شودكودك محس

                                                                                                                            
  استفتاء پژوهشكده ابن سينا - ١
  .٦٧و  ٦٥توضيح المسائل، مسائل متفرقه، تلقيح مصنوعي، مسئله هاي  - ٢



  ١٦٤

خير انتساب بچه به پدر و مادر شرعي مسلم است ولي در تعارض حـق حضـانت ظـاهر     -7

  .1مقدم است) صاحب رحم(اين است كه مادر عرفي 

هرگاه زن به صورت طبيعي يا مصنوعي از شوهرش حامله شـود، خـارج سـاختن ايـن      •

ز مقدمات حرام حمل و قرار دادنش در رحم همسر ديگر آن شوهر جايز است ولي بايد ا

  .اجتناب نمايند و بچه، فرزند شوهر و همسر صاحب تخمك است

قرار دادن نطفه منعقد شده زن و شوهر در رحم زن بيگانـه، جـايز نيسـت چـه نطفـه بـه        •

صورت طبيعي منعقد شده باشد و يا به صورت مصـنوعي ولـي چنانچـه ايـن عمـل حـرام       

ولـي نسـبتش بـا    . تخمك تعلق دارد انجام شود، فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب

زني كه در رحم او پرورش يافته، نسبت فرزند عرفي است و همه احكام فرزنـد عرفـي از   

  .قبيل محرم بودن و غيره را دارد

تركيب اسپرم مرد با تخمك غيرهمسرش در بيرون رحم و كشت آن در رحـم همسـر    •

صـاحب تخمـك و يـا زن    وي ، جايز نيست؛ همچنين كشت آن در رحم همان زن بيگانه 

و زن صاحب رحم نميتوانـد كرايـه رحمـش را از مـرد صـاحب      . بيگانه ديگر جايز نيست

اسپرم بگيرد و بچه متعلق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك مي باشـد و نسـبتش   

با زن صاحب رحم، نسبت فرزند عرفـي اسـت ولـي در هـر دو صـورت بايـد از مقـدمات        

  .حرام اجتناب شود

                                           
  .استفتاء پژوهشكده ابن سينا - ١



  ١٦٥

سپرم مرد به طريق مصنوعي در رحم غير همسرش كشـت شـود، گـر چـه ايـن      هرگاه ا •

لكن فرزندي كه از اين طريـق بـه وجـود مـي آيـد، فرزنـد آن مـرد و زن         كار حرام است،

حفـظ جنـين لازم    است و گر چه اقدام اولي به اين كار حرام است ولي بعـد از انجـام آن،  

  .است

بيگانه در رحم زن به وجود مي آيد، به  فرزندي كه از طريق كشت اشتباهي اسپرم مرد •

چـون   –بـرد   مرد صاحب اسپرم وزن صاحب تخمك ملحق مي شـود و از آنـان ارث مـي   

مانند فرزندي است كه از طريق آميزش اشتباهي مرد با غير همسرش به وجود آمده باشـد  

ولي اگر از طريق كشت عمدي اسپرم مرد بيگانـه در رحـم زن بيگانـه بـه وجـود آمـده        –

  .1برد باشد، گر چه حرام است اما عنوان ولدالزنا را ندارد و ارث مي

  )دامت افاداته(حضرت آيت االله موسوي اردبيلي  -7

اما اگر پول را براي اجازه دادن بخواهنـد  . اگر به عنوان بيه جنين باشد بي اشكال نيست -1

  .عيب ندارد

  .بهتر است شرع در اين جا نظري ندارد اما اگر چنين كاري بكنند -2

محرم است چون اين زن مانند زن صـاحب تخمـك مـادر ايـن بچـه اسـت، يعنـي ايـن          -3

  .فرزند دو مادري است

                                           
موجود در  ١٠٠ا ت ٩٣كليه مسائل از كتاب آيت االله فاضل لنكراني، احكام پزشكان و بيماران، فصل هفتم، تلقيح و باروري مصنوعي، صص  - ١

  http://www.lankarani.net/far/bok/view.php?ntx 054006=لينك      



  ١٦٦

  .محرم نيست -4

صاحب اسپرم پدر اين فرزند است و زن صاحب تخمك و صاحب رحم هـر دو مـادر    -5

  .اين فرزند هستند

  .ردبعيد به نظر نمي رسد كه از پدرش و از هر دو مادر ارث بب -6

بعد از بلوغ فرزند صاحب اختيار خودش مي باشد و قبل از بلوغ آنها ميتوانند تقاضـاي   -7

  .1استرداد كنند

اگر مني مردي را داخل رحم زن اجنبيه نمودنـد و معلـوم شـد بچـه از آن منـي اسـت،        •

چنانچه اين عمل به نحو شبهه بوده باشد، مثل آن كه گمان مي كـرده زن خـود اوسـت و    

ان مي كرده مني شوهر خود اوست و بعد از عمل معلوم شد كه منـي از شـوهر   زن نيز گم

نيست، بچه شرعاً از آن مرد و زن اسـت و تمـام احكـام فرزنـدي را دارد، و لكـن اگـر از       

روي علم و عمد باشد، محل اشكال است لكن اشـكالي نيسـت كـه اگـر ايـن بچـه دختـر        

ر پسر باشد مادر نمي تواند با او ازدواج كنـد  باشد، پدر نمي تواند او را به زني بگيرد و اگ

و همچنين دختر نمي تواند به كساني كه به فرض صحت عقـد، محـارم او محسـوب مـي     

شوند، شوهر كند و پسر نمي تواند با آن محارم ازدواج نمايد و در تمام مسائل ديگر بايـد  

  .2احتياط مراعات شود

                                           
  .استفتاء پژوهشكده ابن سينا - ١
  .٢٩٦٧ي  توضيح المسائل آيت االله موسوي اردبيلي، مسأله - ٢



  ١٦٧

يا مضغه يا بعـد از دميـده شـدن روح در    اگر جنيني را در حال نطفه يا به صورت علقه  •

آن، به رحم زن ديگري منتقل كنند و در آن رحم رشد و پرورش يابد و متولد شـود، هـر   

  .1شود دو زن در جميع احكام، مادر او مي باشند و اين بچه دو مادري محسوب مي

  )دامت افاداته(حضرت آيت االله ناصر مكارم شيرازي  -8

  .نگيرند بهتر اين است كه چيزي -1

نظر به اينكه فرزند مزبور تعلـق بـه صـاحبان نطفـه اصـلي دارد لازم اسـت هويـت آنهـا          -2

  .اثبات شود و به اطلاع برسد

  .آري محرم است -3

  .محرم نيست -4

  .باشند پدر و مادر او صاحبان نطفه اند هر چند به زن ثالث محرم مي -5

  .فقط از صاحبان نطفه ارث مي برند -6

  

  .2آن است كه با موافق مادر جانشين بچه را بگيرنداحتياط  -7

جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زني وارد كنند، خواه با اجازة آن زن باشد يـا نـه و   

خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه و هرگاه چنين كننـد و بچـه   

                                           
  .٢٩٦٨ي  همان، مسأله - ١
  .مانه - ٢



  ١٦٨

انجام شده، مثل اينكه گمان مي كـرد زن  اي از آن متولد شود، اگر اين عمل به طور شبهه 

ي شـوهر اوسـت و بعـد از آن معلـوم شـد چنـين        خود اوست و زن نيز گمان مي كرد نطفه

نبوده است، در اين صورت بچه متعلق به آن مرد و زن است و تمام احكـام فرزنـد را دارد   

مـي شـود    ولي اگر اين كار را از روي علم و عمـد انجـام گيـرد بچـه اي كـه از آن متولـد      

فرزند آنها حساب نمي شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد، اما اگر آن بچه دختر باشد 

صاحب آن نطفه نميتواند با او ازدواج كند و اگـر پسـر باشـد بـا آن مـادر نميتوانـد ازدواج       

  .1كند و همچنين در مورد ساير مسائل مربوط به ازدواج

و سالم و قدرت باروري داشـته باشـد، اگـر اسـپرم     اگر مردي عقيم باشد، ولي زن ا: سؤال 

مرد ديگري در آزمايشگاه با تخمك زن مذكور تركيب شود و آنگـاه ايـن نطفـه تركيـب     

  .يافته يا جنين در رحم زن نهاده شود

رابطه شرعي كودك با شوهر زن از لحاظ ارث، محرميـت و نكـاح چگونـه خواهـد     )الف 

  بود؟

  .رد؛ جز اينكه فرزند طبيعي همسر اوست و با او محرم استاي با او ندا رابطه) جواب الف 

رابطه شرعي كودك با مـرد صـاحب اسـپرم از نظـر ارث، محرميـت و نكـاح چگونـه        ) ب

  باشد؟ مي

                                           
  .٢٤ي  توضيح المسائل ، مسائل متفرقه، احكام تلقيح، مسئله - ١



  ١٦٩

بــه منزلــه فرزنــد نامشــروع اوســت كــه محــرم اســت؛ ولــي از يكــديگر ارث  ) جــواب ب 

  .1برند نمي

ور نيست ولي شوهر قدرت بـاروري  در مواردي زن عقيم بوده و داراي تخمك بار: سؤال 

داشته و خوستار بچه مي باشد، اگر اسـپرم مـرد گرفتـه شـود و بـا تخمـك زن ديگـري در        

آزمايشگاه تركيب شود، آنگاه اين نطفه تركيب يافتـه يـا جنـين در رحـم زن ثـالثي نهـاده       

ي شـرعي ايـن كـودك از نظـر نسـب       شود و در آن جا رشد نمـوده و متولـد شـود، رابطـه    

) كه هـيچ نقشـي در تولـد كـودك نداشـته      (ي، محرميت، نكاح و ارث با همسر مرد مادر

  چگونه است؟

  .2هيچ رابطه اي با او ندارد، جز اينكه فرزند شوهر اوست و با او محرم است: جواب 

  )دامت افاداته(حضرت آيت االله نوري همداني  -9

رت انتقال، فرزنـدي كـه از   ي غير شوهر به رحم زن جايز نيست و در صو انتقال دادن نطفه

بنابراين جـواب بسـياري از سـؤالات منتفـي     . اين راه به وجود بيايد فرزند غير مشروع است

ي ازدواج  مطرح شده است و در مسـئله  4و  3ي محرميت كه در بند  است و فقط در مسئله

  .3احتياط مراعات شود

  

                                           
  .١٧٥٤، س  ٢استفتائات جديد مكارم شيرازي ، ج  - ١
  .١٧٥٥همان، س  - ٢
  .استفتائات پژوهشكده ابن سينا - ٣



  ١٧٠

  )دامت افاداته (حضرت آيت االله صانعي  -10

مردم و عرف داراي ارزش باشد به حيثي كه صاحبان آنهـا ميتواننـد مطالبـه    اگر در بين  -1

پول نمايند و پرداخت پول لغو و سفيهانه نيست گـرفتن پـول در مقابـل آن فـي حـد نفسـه       

  .مانعي ندارد

لازم نمي باشـد لكـن بايـد توجـه داشـت در صـورت شـناخته شـدن صـاحبان نطفـه و            -2

به آنها لازم اسـت بلكـه خـالي از وجـه نيسـت و       تخمك رعايت احتياط در ازدواج نسبت

  .بايد توجه داشت كه اگر مرد صاحب نطفه سيد است سيادتش اعلام شود

عده اي از بيماران زن به علت اشكال در تخمدان ها و يا موارد مربوط به آن قـادر بـه   : س 

د، در باشـن  تخمك سازي و يا آزاد نمودن تخمك جهت لقاح نيستند و در نتيجـه نـازا مـي   

حاليكه رحم آنها اشكالي ندارد و ميتوانند جنين نگهداري نمايند آيا همسر اين زن ميتواند 

زني را صيغه كند و تخمكش را با اسپرم خودش ممزوج كند و جنين حاصـله را بـه رحـم    

  .زن دائمي منتقل كند

  .اگر همراه با كار حرامي نباشد اشكال ندارد: ج 

اشد براي نگهـداري اسـپرم مردهـا و در صـورت نيـاز اگـر       اگر مركزي وجود داشته ب: س 

مردي نازا باشد اين اسپرمها را به همسر او تزريق كنند تا صاحب فرزند شود از نظر اسـلام  

  برد؟ چه حكمي دارد؟ و اگر فرزندي متولد شد متعلق به كيست؟ و از چه كسي ارث مي

  .تزريق نطفه مرد اجنبي به زن ديگر جايز نيست: ج 
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با تخمك زوجه بعد از تركيب در رحـم اجـاره يـا عاريـه اي     ) زوج(اگر نطفه مردي  :س 

  پيوند شود و جنيني در رحـم اجـاره اي يـا عاريـه اي    ) زن ديگري غير از صاحب تخمك(

رشد كند و متولد شود، شرعاً جايز است يـا خيـر؟ و چـه رابطـه اي از نظـر نسـبت و آثـار        

ك و صاحب رحم اجاره يا عاريـه اي و فرزنـدان   حقوقي و شرعي با صاحب اسپرم و تخم

  وي و يا شوهرش دارند؟ 

در صورتي كه اين عمل توسط شوهر و در رحم زن دومش انجام شود اشـكال نـدارد   : ج 

و در اين صورت اگر ثابت شود كه نطفه زن و مرد موجب تكون فرزنـد شـده باشـد فزنـد     

  .شود مترتب مي ملحق به آن دو است و تمام احكام ارث  غيره بر آن

بـه داخـل رحـم    ) نامحرم(آيا باروركردن مصنوعي زن يا وارد كردن مني مرد غريب : س 

  زني كه همسرش مرد نازا است، به طريق تزريق يا طرق ديگرجايز است؟

اگر از نطفه شوهرش باشد در صورتي كه همراه كار حرامي نباشـد، جـايز اسـت ولـي     : ج 

  .يستاگر از مرد نامحرم باشد جايز ن

بر فرض اينكه تلقيح مصنوعي انجام شد و زن آبستن گرديد و بچـه دار شـد آيـا ايـن     : س 

  بچه مال شوهر اين زن است؟

اگر از نطفه شوهرش باشد بچه متعلق به آن زن و شوهر است و در صـورتيكه از نطفـه   : ج 

  .باشد نامحرم باشد و هر دو عالم باشند، بچه متعلق به هيچكدام نمي
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دي كه به واسطه تلقيح به وجـود مـي آيـد از لحـاظ نسـبت چـه حكمـي خواهـد         نوزا: س 

  داشت؟ و آيا احكام ارث بر آنها جاري خواهد شد؟

  .از جواب سؤال بالا روشن شد :ج

در جائيكه اين عمل به طور شبهه صورت گرفته باشد مثل جـايي كـه زن گمـان مـي     : س 

كـه زنـي كـه نطفـه وارد رحـم او       كرده نطفه از شوهر خودش بوده و مرد گمان مي كـرد 

شده، همسر واقعي او مي باشد در حاليكه اينطور نبوده در اين فرض آيا احكام اولادي بـر  

  فرزندي كه به دنيا خواهد آمد، جاري مي شود؟

حكم وطي به شبهه دارد و فرزند متعلق به آنـان اسـت و مقـام احكـام فرزنـدي بـر آن       : ج 

  .مترتب است

ورتي كه صاحبان نطفه و تخمك از آنها اعراض نكـرده باشـند متعلـق    فرزند در ص -4و  3

به صاحبان نطفه امشاج مي باشد و بايد توجه داشت كه شوهر زني كه فرزنـد در رحـم آن   

زن رشد كرده، پدر نمي باشد چون صاحب اسپرم نيسـت، كمـا اينكـه در مـادر شـدن زن      

ه زن صـاحب رحـم و شـوهرش    صاحب رحم هم كلام و تأمل بلكه منع است لذا فرزنـد ب ـ 

محرم نمي باشد و حكم فرزنـد خوانـده را دارد و ميتـوان از طريـق رضـاع يـا عقـد نكـاح         

  .موقت يا شرايط آن براي ايجاد محرميت استفاده كرد

در صورتي كه صاحب امشاج از نطفه خود اعراض كرده باشند مانند جـايي كـه آن را    -5

آن استفاده نمايد ترتب احكام پدري و فرزنـدي  در بانك قرار داده تا هر كس خواست از 
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بر او و بچه هر چند صاحب اسپرم و نطفه است مشكل بلكه ظاهراً ممنوع است و همينطـور  

نسبت به زني كه از تخمك خود اعراض كرده، جاري مـي باشـد و فرزنـد ماننـد فرزنـدي      

حال در موارديكه است كه اسپرم منشأ و تخمك منشأاش از گياه گرفته شده باشد و به هر 

اعراض صورت گرفته و يا در صورتي كه صاحبان نطفه و تخمك شـناخته شـوند رعايـت    

احتياط در امر ازدواج با محارم لازم است بلكه خالي از وجه نيست و اما اگـر زن و شـوهر   

از نطفه هاي خود اعراض نكرده باشند فرزند به آنها متعلق است و آن زن و شوهر، پـدر و  

آمـده در هـر دو مـورد     4و  3ند محسوب مـي شـوند و همـانطور كـه در جـواب      مادر فرز

  .فرزند، فرزند صاحب رحم و شوهرش محسوب نمي شد

  .مشخص مي شود 5تكليف ارث از جواب  -6

  .1چون اعراض صورت گرفته نمي تواند مدعي استرداد طفل شود -7

از آن مني اسـت، پـس    اگر مني مرد را در رحم زن اجنبي قرار دادند و معلوم شد بچه �

كـرد، زن خـودش بـوده اسـت و زن نيـز       اگر عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه گمان مي

گمان مي كرد مني شوهر است و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيسـت، اشـكالي نيسـت    

تمام احكام فرزندي را دارد و لكن اگر از روي علم . كه بچه شرعاً از اين مرد و زن است

ترتب آثار فرزندي مشروع محل اشكال است، اگر نگوييم كه ولد نامشـروع   د،و عمد باش

افـراغ  «است از باب القاي خصوصيت زنا نسبت به مورد، به خاطر مذاق فقه و يـا حرمـت   
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بخصوصه و مقتضاي احتياط، رعايت حكـم ولـد الزنـا در    » ماء الرجل في الرحم الا جنبته 

تر باشد، پدر نمي تواند او را به زني بگيرد و اگر مورد آن مي باشد، لكن اگر اين بچه دخ

پسر باشد نميتواند مادرش را بگيرد و فرزند نمـي توانـد بـا افـرادي كـه در صـورت عقـد        

 .2صحيح بين صاحب نطفه و زن به آن فرزند محرم مي شوند ازدواج كند

  صانعي

زن مذكور يا امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگر در خارج و تلقيح آن به زوجه، يا  �

زن ثالث ظاهراً مانعي ندارد چون نه زنا است و نه وارد نمودن مني در رحـم زن اجنبيـه، و   

اگر با اين روش بچه اي متولد شود به مرد ملحق مي شود و مادر بودن زنـي كـه تخمـك    

به او تعلق دارد در صورتيكه اختلاط نطفه و تخمك با خواست آن زن بوده و اعـراض از  

) مانند قراردادن در بانك هـا تـا هـر كـس خواسـت از آن اسـتفاده كنـد       (ه تخمك ننمود

  .3باشد ظاهراً ثابت مي

                                                                                                                            
  .استفتائات پژوهشكده ابن سينا - ١
  .١١٢كتاب استفتائات پزشكي مسئله  - ٢
  .١١٧ي  همان، مسئله - ٣



  ١٧٥

  اهداي گامت و جنين و قانون  ومسئوليت مدني 

  حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني

در روش بهره گيـري از شـخص يـا اشـخاص ثالـث در امـر توليـد مثـل، روابـط زيـادي بـين            

ود كه هركدام از آنها منبع بالقوه اي براي ادعاي جبران خسارت اشخاص درگير ايجاد مي ش

مـادر  ( اين روابط شامل روابط بين پزشك و بيمار . ي دعوي مسئوليت مدني مي باشند و اقامه

؛ پزشك و اعطا كننده گامـت، پزشـك وطفـل،    )جانشين يا هر زني كه بچه رابه دنيا مي آورد

، اعطا كننده گامت و بجه، والدين وبچه مي باشـند  اعطا كننده گامت و دريافت كننده گامت

كه با عنايت به اينكه بحث ما  مسئوليت مدني در مقابـل طفـل متولـد شـده مـي باشـد لـذا مـا         

را مـورد  » اهـدا كننـده گامـت و بچـه    « و همين طـور رابطـه بـين    » پزشك و بچه« ي بين رابطه

رابطه را مورد تحليـل قـرار خـواهيم    بررسي قرار داده و مسئوليت مدني ايجاد شده در اين دو 

  .داد

ي جديدي از نظر حقوقي ندارد و قوانين موجود و اصول عمومي  ساير روابط ذكر شده مسئله

. مسئوليت مدني، مشكلات و مسائل حقوقي بر آمده از آنها را به راحتي جوابگو خواهند بـود 

در اثر بهره گيري از شـخص   قبل از ورود به بحث مسئوليت مدني در مقابل طفل به دنيا آمده

يا اشخاص ثالث در امر توليد مثل، اين سؤال اساسي را بايـد پاسـخ گفـت كـه آيـا خسـارات       

از طرف شخصي كه از آن جنين پديد آمده است . وارده بر جنيني كه ناقص متولد شده است
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بـر جنـين،    به عبـارت ديگـر اگـر در اثـر زيـان وارده     « يا به نمايندگي از او قابل مطالبه است؟ 

  طفلي ناقص به دنيا آيد، آيا مي توان از طرف او و به نمايندگي از او مطالبه خسارت كرد؟

قـانون مـدني    957در حقوق ايران به نظر مي رسد كه با توجه به قاعدة كلي مندرج در مـادة   

، مـي  »حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شـود « :كه مي گويد

ان شخصيت حقوقي جنين را براي مطالبة خسارت البته مشروط بر اين كه زنـده متولـد شـو    تو

مورد شناسائي قرار داد چرا كه حق جبران خسارت وارده به بچه را در رابطه با زيان وارده بـه  

جنين در دوران حيات جنيني مطالبه كند و اگر مطالبه نكرد، خود طفل پس از رسيدن به سـن  

  .1اند جبران خسارت وارده در دوران جنيني را مطالبه نمايدقانوني مي تو

در رابطه با كودك مورد نظر ما نيز بايد اذعان داشت كه بچة متولد شده در اثـر بهـره گيـري     

از گامت شخص يا اشخاص ثالث در مرحلة توليد مثل، به طور جدي در معرض خطـر ناشـي   

امات و عملكردهاي اهداء كنندگان جنـين  از تقصير و خطاي پزشكان دست اندركار و يا اقد

. و يا هر كسي كه از گامت وي براي انجام عمل تلقيح مصنوعي استفاده مي شـود، قـرار دارد  

اين محيط بدون شك مستحق دخالت قانون است و از نظر حقـوقي و اجتمـاعي تحليـل هـاي     

  .مساعدي را براي تسهيل زمينه هاي مداخله هاي قانوني ايجاب مي كند

ث مربوط به حقـوق طفـل در رابطـه بـا اقامـة دعـوي مسـئوليت مـدني را تحـت دو عنـوان           بح

  .پي ميگيريم» مسئوليت اهداء كننده يا اعطاء كننده گامت« و » مسئوليت پزشك«
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  مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل - گفتار نخست

كـه مسـتقيماً   در سيستم حقوقي ايران و همين طور نظام حقوقي كامن لو هيچ قاعده يا اصـلي  

مخصوص مسئوليت مـدني پزشـك در رابطـه بـا بيمـار باشـد، وجـود نـدارد و در هـر دو جـا           

. مسئوليت مدني پزشـك نسـبت بـه بيمـار تحـت قواعـد عمـومي مسـئوليت مـدني قـرار دارد          

پزشكان براساس قواعد كلي در مورد جنبـه هـاي داروئـي، درمـاني و پزشـكي عملكردهـاي       

  .دحرفه اي خود مسئول مي باشن

به طور كلي مسئوليت مدني ناشي از بي مبـالاتي اشـخاص اسـت و مـي دانـيم كـه در حقـوق        

ايران اصل براين است كه نظرية مبناي مسئوليت مدني مي باشد و ساير نظريه هاي ابـراز شـده   

منظـور از تقصـير در ايـن بحـث     . در اين مورد را بايد به عنوان استثنائي بر اين اصل تلقي كرد

كه پزشك در اجراي كاري كه به عنوان حرفه انجـام مـي دهـد، مرتكـب مـي       تقصيري است

نكتة مهمي كه بايد در تقصير پزشكان و يا ساير اشخاصي كـه از فنـون و مهـارت هـاي     . شود

در امـور فنـي و تخصصـي    : ويژه اي برخوردارند، در نظر داشت تفاوت معيار تميـز آن اسـت  

ان معيار تميز خطا از صـواب پـذيرفت؛ داوري عـرف    نمي توان رفتار انسان متعارف را به عنو

كه به طور معمول به ياري ذوق و اعتبار آن ترديد كرد؛ به ويژه از انساني كه با مفاهيم علمـي  

و قواعد فني ويژه خود گرفته است نمي توان انتظار داشت كـه در واكـنش هـاي خـود بسـان      

ي بنـدد زيـرا بـه منزلـة انكـار علـم و       مردم عادي باشـد، اجتمـاع نيـز از ايـن انتظـار طرفـي نم ـ      

                                                                                                                            
  .٤١اشخاص و محجورين، ص: سيدحسين صفائي سيد مرتضي قاسم زاده، حقوق مدني - ١
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بنابراين براي تميز تقصير پزشك بايد رفتار يـك پزشـك متعـارف و    . ضرورتهاي تمدن است

 .1محتاط را معيار قرار داد

مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا تقصير پزشك ناشي از قرارداد است يا قانون؟ 

ت قراردادي است و يا مسئوليت قهري به عبارت ديگر آيا مسئوليت پزشك يك مسئولي

  است و قواعد عمومي ضمان قهري بر آن حكومت دارد؟

اشكال از آنجا ناشي مي شود كه به حكم قانون نيز پزشك موظف به رعايت نظام هاي شغلي 

خود مي باشد پس اگر پزشك تخلف كند بايد ديد كـه آيـا مفـاد قـرارداد خـود بـا بيمـار را        

حكم قانون را؟ به طور كلي در صورت وجود قرارداد، اين تقصـيرها را  ناديده گرفته است يا 

در فرض مورد بحث ما امكان استناد والدين طفل بـه قـرارداد   . 2قراردادي محسوب مي نمايند

في مابين آنها و پزشك وجود دارد و مانعي ندارد كـه مسـئوليت پزشـك نسـبت بـه طفـل بـر        

توجيه شود ولي در مـورد خـود طفـل و ادعـاي      اساس شروط قراردادي پدر و مادر با پزشك

دوران حيات جنيني، هيچ قراردادي بين پزشك و طفل وجود ندارد و تنها رابطة بـين طفـل و   

پزشك اين بوده است كه مادر وي بيمار پزشك بوده است؛ بنابراين مسئوليت مـدني پزشـك   

  .اشددر اين مورد تابع قواعد ضمان قهري و مسئوليت غير قراردادي مي ب

  :مي دانيم كه براي تحقق مسئوليت مدني وجود سه عنصر زير ضروري است

                                           
انتشارات : مسئوليت مدني، چاپ سوم، تهران  -،به نقل از ناصر كاتوزيان، ضمان قهري٤٢٦تعهدات شمارة  ٢مازو، دروس حقوق مدني، ج - ١

  .١٩٧، ص١٣٧٠دانشگاه تهران، س 
  .١٩٨ناصر كاتوزيان، همان، ص - ٢
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  وجود ضرر -1

  ارتكاب فعل زيان بار -2

  رابطة سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است -3

  .حال به بررسي اين عناصر در رابطه با موضوع مورد بحث خود مي پردازيم

  وجود ضرر -1

موجب ضـرر مـادي    …هر كس « :مقررر مي دارد 1339ي سال مادة يك قانون مسئوليت مدن

همانطوري كـه  » يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود خواهد بود

  .ملاحظه مي شود در قانون مذكور جبران ضرر معنوي پيش بيني شده است

اه قاضي در موضـوع  هرگاه در اثر تقصير يا اشتب« :قانون اساسي نيز كه بيان مي دارد 171اصل 

، »…يا درحكم يا در تطبيق حكم برمورد خاص ضرر مادي يـا معنـوي متوجـه كسـي گـردد      

  .ضرر معنوي را محقق دانسته است

نظر نويسندگان حقوقي براين است كه در حقوق ايـران خسـارات معنـوي نيـز از جملـه زيـان       

ن گونـه خسـارات قابـل    هايي است كه براي جبران آن مسئوليت مدني ايجاد مي شود فلذا اي ـ

زيان هاي معنوي ممكن است به صورت هاي مختلـف ظـاهر شـود مـثلاً بـه      . مطالبه مي باشند

مانند حق برشرف و حيثيـت در مـورد تهمـت و    ( صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصيت 

؛ يا به صورت درد جسمي كه زيان ديده از حادثه اي دچار آن مي شود؛ يـا بـه صـورت    )افترا

رواني كه به زيان ديده از حادثه اي به علت اين كه چهره اش در نتيجـة حادثـه كريـه    اختلال 
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مـثلاً محروميـت   ( ناميده مي شود » 1ضرر لذت بردن« گرديده است، دست مي دهد؛ يا آنچه 

يا بالاخره بر اثر جريحه دار شدن احساسـات  ) يك شخص مفلوج از لذت هاي عادي زندگي

وارده به خويشان نزديك زيان ديده اي كه در نتيجه تصادف در مثل غم و اندوه ( و عواطف 

  ).2گذشته است

تا قبـل از تصـويب قـانون آئـين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني در           

از دست دادن موقعيت هاي عملي و محـروم مانـدن از منـافع و امتيازهـاي      1379فروردين ماه 

عـدم النفـع از   « بـر مبنـاي ايـن نظـر كـه      . بـالا اضـافه نمـود   مستقر و دائمي را مي شد به موارد 

مصاديق ضرر مادي است و ضررر مادي همانگونه كه ممكن است به صورت تلف مال ظاهر 

اسـتدلال مـي شـد كـه زيـاني كـه در       » شد، ممكن است به صورت عدم النفع نيز محقق گردد

ب وارده موجـب از  نتيجة نقص اعضاء به شـخص آسـيب ديـده وارد مـي شـود چنانچـه آسـي       

دست دادن سلامت يا بروز نقصي در بدن باشد به نحوي كه شخص آسـيب ديـده از فعاليـت    

در اين صورت ضرر ورده ممكن اسـت واجـد دو   . محروم بماند، از مصاديق ضرر مادي است

قـانون آئـين دادرسـي     728مـذكور در مـادة   » فوت شدن منفعت« و » از بين رفتن مال« عنوان 

از بين رفتن ( د زيرا از يك طرف براي معالجة عضو آسيب ديده بايد هزينه شود مدني ميگرد

و از طـرف ديگـر براثرآسـيب وارده و محروميـت از فعاليـت، درآمـد وي نقصـان پيـدا         ) مال

                                           
1
- Le prejudice dit d agrement 

  .١٠٦، ص١٣٧٥نشر حقوقدان، س : محمد اشتري، چاپ اول، تهران: ميثل لوراسا، مسئوليت مدني، مترجم  - ٢
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قـانون آئـين دادرسـي     515مـادة   2در حال حاضر با عنايت بـه تصـريح تبصـرة     1.خواهد كرد

خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه « ر مدني به اينكه دادگاههاي عمومي و انقلاب در امو

، خسارات ناشي از فوت شدن منفعت از سوي شخص آسيب ديـده قابـل مطالبـه نمـي     »نيست

  .باشد

به هر حال به نظر ميرسد در كودكي كـه بـه لحـاظ غفلـت و مسـامحه كـاري و بـي احتيـاطي         

ار نقص عضو شده و يـا بـا معلوليـت    پزشك در هنگام انعقاد نطفه و دوران حيات جنيني، دچ

هاي ذهني يا جسمي به دنيا آمده است، مجموعه اي از زيان هاي مادي و معنـوي ذكـر شـده    

ورود ايـن ضـررها بـه    . به بار مي آيد كه وجود اين ضررها براي عامل آن ايجـاد ديـن ميكنـد   

در طفل داراي نقص عضو و يا طفـل معلـول ذهنـي يـا جسـمي مسـلم اسـت و بـراي پزشـك          

  .صورت تحقق ساير شرايط، مسئوليت مدني به بار مي آورد

  ارتكاب فعل زيان بار -2

گفتيم كه در حقوق ايران اصل براين است كه تقصير منبـع مسـئوليت مـي باشـد و مسـئوليت      

در رابطه با تقصير در حرفة پزشكي در ابتداي بحـث مطـالبي   . بدون تقصير جنبة استثنائي دارد

ينجا لازم است اشاره كنيم كه با توجـه بـه اسـرار پيچيـدة خلقـت و نقـص       در ا. عنوان نموديم

دانش پزشكي دررابطه با پيدايش انسان و دنياي پيچيدة ژنتيـك و همـين طـور واكـنش هـاي      

جنين ايـن امكـان   / شخص بيمار نسبت به دارو و درمانهاي تجويز شده درعرصة انتقال گامت

                                           
  ).ديدگاه مترجم در حقوق ايران( ، ١٠٦همان، پاورقي ص - ١
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محيط دارو و درمان يك علم دقيق نيسـت و يـك   . وجود دارد كه نتيجه هميشه دلخواه نباشد

بنابراين عرفاً مي توان بر اين عقيـده   1.پزشك نمي تواند نتايج هر عمل درماني را تضمين كند

بود كه پزشك معالج ناباروري سلامت طفل را تضمين نمي كند بلكـه متعهـد مـي شـود كـه      

تعهـد پزشـك   . سالم به كار بگيرد تمام دانش و تجربه خود را درراه به دنيا آوردن يك نوزاد

تعهـد بـه وسـيله اسـت و پزشـك وقتـي        -همانطوري كه در كامن لو هم اين نظر وجـود دارد 

مقصر است كه با توجه به معياري كه در اول بحث در مورد تقصـير حرفـه اي پزشـكان ارائـه     

  .تداديم، ثابت شود مرتكب بي مبالاتي و غفلت شده و يا مهارت لازم را نداشته اس

  رابطة سببيت -3

براي ايجاد مسئوليت مدني، وجود رابطة سببيت بايد اثبات شود؛ به عبارت ديگـر بايـد احـراز    

شود كه بين دو عامل ضرر و فعل زيان بار رابطة سـببيت وجـود دارد يعنـي ضـرر از آن فعـل      

در فرض مورد بحث ما نقص عضو يا معلوليت هاي ذهنـي و جسـمي ايجـاد    . ناشي شده است

ه در كودك مورد نظـر در صـورتي منسـوب بـه پزشـك اسـت كـه ثابـت شـود ناشـي از           شد

مسامجه، عدم دقت، غفلت و عدم مهارت پزشك در دستورات، معاينات و دارو و درمانهـاي  

تجويز شده توسط وي مي باشد وگرنه با عنايت به آنچه در مورد تعهد پزشك و نقص دنـش  

گفتيم بايد بـر آن بـود كـه باعـث ضـرر بـه وجـود        پزشكي و واكنش هاي بيمار در اين مورد 

                                           
1 - Thake v Maurice (1986) 1 All 497, court of appeal, English court 
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يا طبيعت بيمار يا نقص دانش بشري در اين زمينـه  ) اهداء كننده گامت(آمده، اشخاص ديگر 

  .است

مسئوليت مدني اهداء كننده گامت در مقابل طفـل گامـت انسـان قـادر بـه انتقـال        -گفتار دوم

ي ذهنـي يـا جسـمي در كـودك بـه دنيـا       بسياري از بيماري ها به جنين و يا ايجاد معلوليت ها

بيماري هاي آميزشي، هپاتيت، انواع آلرژي ها، بيمـاري هـاي ارثـي از جملـه     . آمده مي باشد

تصلب بافتها، روماتيسم ، هموفيلي و بيماري هايي كه قسمتهاي بخصوصـي از بـدن را تحـت    

كه از طريق گامت تأثير قرار مي دهند مثل تالاسمي و كم خوني از جمله بيماري هاي هستند 

  .به جنين و بچه ي به دنيا آمده منتقل مي شوند

اهدا كننـده ي گامـت در مـورد دادن اطلاعـات در مقابـل بچـه مسـئوليت مـدني دارد لـيكن           

ارتكـاب   -همانطور كه قبلاً گفتيم براي تحقق مسئوليت مدني، احراز سه عنصر وجـود ضـرر  

ضرري كـه وارد شـده اسـت، ضـروري اسـت كـه       ي ؟؟ بين فعل زيانبار و  رابطه -فعل زيانبار

عنصر اول و سوم از نظر تحليلي مشابه موارد اعلامي در مسئوليت مدني پزشك مي باشند لـذا  

  .ي گامت مي پردازيم به بررسي ارتكاب فعل زيانبار توسط اهدا كننده

 :در رابطه با عمل اهدا كنندة گامت در مورد دادن اطلاعـات دو وضـعيت قابـل تصـور اسـت     

اهداء كننده اي كه نمي داند كه او داراي نقص ژنتيكي يا بيماري بخصوصي اسـت كـه   : الف

در ايـن حالـت اهـداء    . اين بيماري يا نقص مي تواند از طريق گامت وي به بچـه منتقـل شـود   

  .كننده كه از وضعيت سلامتي و پزشكي خود آگاه نيست مبادرت به اهداء گامت مي نمايد
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تيم مسئوليت ناشـي از كـار شـخص كـه بـه ديگـران زيـان مـي رسـاند، در          چنانچه قبلاً نيز گف

حقوق ايران اصولاً مبتني بر نظرية تقصير است و ساير نظريه هاي مطرح شده بـه عنـوان منبـع    

در صورتي كه مسئوليت ناشـي از  . مسئوليت مدني، به صورت استثناء در نظر گرفته مي شوند

بايـد  ) فـرض مـورد نظـر مـا در حقـوق ايـران       (دانيم عمل شخص را مبتني بر مجازات تقصير ب

براساس جريان فكري جديد در عـالم حقـوق، تقصـير را ايـن چنـين      . تقصير را تعريف كنيم 

تقصير عبارت ازاشتباهي در رفتار است بدان گونه كه اگر شخص محتـاطي  : تعريف مي كنند

تقصـير،  « يا  1ن نمي گردددر همان اوضاع و احوال خارجي خوانه قرار گرفته باشد مرتكب آ

؛ بنابراين بـراي  »2تجاوز از رفتاري است كه انساني متعارف در همان شرايط وقوع حادثه دارد

تميز تقصير بايد كاري را كه انجام شده است با رفتار انساني عادي مقايسـه كـرد منتهـا نـه بـه      

نيـز اوضـاع و    مقصـود ازايـن شـرايط   . طور نوعي بلكه در شرايطي كـه حادثـه رخ داده اسـت   

بـا مقايسـة عمـل اهـداء كننـدة      ). مانند نقص رواني يا جسمي( احوال خارجي است نه داخلي 

گامت كه به قصد خير خواهي و با انگيزه هاي عاطفي و اخلاقي و بـدون دانسـتن بيمـاري يـا     

نقص ژنتيكي خود مبادرت به اهداء گامت كرده است با عمل يك انسـان متعـارف و سـالم و    

تيجه مي گيريم كه درفرض مـورد نظـر مـا اهـداء كننـده گامـت مرتكـب هيچگونـه         محتاط ن

  .تقصيري نشده است كه بتوان او را درمقابل طفل مسئوليت دانست

                                           
  .٥٥لئون، ژان مازو و شاب، به نقل از ميشل لوراسا، پيشين، صهانري،  - ١
به بعد، به نقل از ناصر  ١٩٥ص ) آمريكا(و شوارتز، مسئوليت مدني (wade)به بعد، پراسر، ويد  ٤٤٣، شمارة ٢مازو، دروس حقوق مندني، ج - ٢

  .١٩٠مسئوليت مدني، ص -كاتوزيان، ضمان قهري
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علاوه بر فرض بالا حتي اگرتقصير را درايجاد ضمان، مؤثر ندانيم و با اسـتفاده از نظريـه هـاي    

بر اين عقيده باشـيم كـه   ) ت بدون تقصيرمسئولي( ديگر مسئوليت مدني مثل نظرية ايجاد خطر 

تقصير در مجموعة اركان شرايط مسئوليت نيست و همين كه شخص  زياني به بار آورد بايـد  

آن راجبران كند و مهم احراز رابطة عليت ميان كار شخص ورود ضرر به ديگـري اسـت، در   

ي باشـد ميتـوان اهـداء    م ـ» مسقط ضمان« در فقه كه » قاعدة احسان« حقوق ايران با استفاده از 

ما علـي  «در فقه كه مدرك آن آية كريمة » قاعدة احسان« . كننده را از مسئوليت بري ساخت

مي باشد مانع از ايجاد ضمان براي كسي است كـه كـاري را انجـام مـي     » 1المحسنين من سبيل

كـه   در تفسير آية فـوق گفتـه انـد   . دهد كه از نظر عرف، پسنديده و به سود عموم مردم است

خداوند بدين وسيله هر راه را كه موجب ضـرر نيكوكـاران شـود ممنـوع سـاخته و هـر گونـه        

هـل جـزا الاحسـان الا    « حكم ايـن آيـه را آيـة    . 2ملامت و ندامت را بر ايشان نفي كرده است

بنابراين نتيجه مي گيريم اگـر كسـي كـاري انجـام دهـد كـه در       . نيز تأييد مي كند» 3الاحسان

به سود عموم است، از ايـن راه مسـئوليتي پيـدا نمـي كنـد و هـيچ ضـمان و         عرف، پسنديده و

مـا  ( غرامتي براين شخص نيكوكار تحميل نمي شود، هر چند كه به اتفاق زيان هم به بار آيـد 

  4)علي المحسنين من سبيل

                                           
  .ريماز سورة توبه، قرآن ك ٩١آيه  - ١
  .٢٩٩؛ مير فتاح، عناوين، ص ٦٣٣، ص ٢جلد  -ابوالفتح رازي - ٢
  .قرآن كريم از سورة الرحمن، ٦٠آيه  - ٣
  .٩٥و٨٣ناصر كاتوزيان، ضمان قهري، مسئوليت مدني، ص - ٤
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به كار مشروعي گويند كه براي جلب منفعت ويا دفـع ضـرر از ديگـران انجـام مـي      » احسان« 

در صـورتي  . ن طور كه متذكر شدمي عمل بايد عقلائي باشد تا احسان صدق كندشود و هما

بنابراين بـا توجـه بـه ايـن كـه      . كه عمل در زمرة بي مبالاتي سنگين باشد، احسان وجود ندارد

اهداء كنندة گامت به قصد نيكي كردن كاري را انجام داده كه بـه سـود ديگـران اسـت، لـذا      

  .نع ايجاد ضمان مي گردداحسان تحقق پيدا ميكند و ما

البتــه اشــكال نشــود كــه همــين اســتدلال را در مــورد پزشــك نيــز مــي تــوان نمــود و وي را   

عده اي از حقوقدانان در پاسخ به چگونگي جريـان قاعـدة احسـان    . ازمسئوليت معاف ساخت

در مورد عمل پزشك نسبت به بيمار گفته اند كه با توجه به نظر مشهور در فقه عمـل پزشـك   

داق اتلاف است و قاعدة احسان در اتلاف نقشي ندارد بلكه مجراي تحقق آن در تسـبيب  مص

پزشك با توجه به نقش خود، متلف است فلذا ضـامن مـي باشـد بـا وجـودي كـه هـيچ        . است

، به نظر مي رسـد اشـكالي در جريـان قاعـدة احسـان در      1كس در نيكوئي كار او ترديد ندارد

احسان را همانگونه كه در تسبيب مورد اسـتناد قـرار مـي دهـيم،     و بتوان قاعدة . اتلاف  نباشد

در اين صورت پاسخ سؤال مطروحه را مي توان ايـن گونـه داد كـه    . دراتلاف هم استناد نمود

پزشك چون حرفه اش درمـان اسـت، مسـئوليتش براسـاس فـرض تقصـير يـا تعهـد بـه نتيجـه           

قاعـدة احسـان بـاقي نمـي مانـد در      قرارداد كه با وجود فرض تقصير مجالي براي جاري شدن 

  .حالي كه اهداء كنندة گامت فردي معمولي است لذا بايد تقصيري وي احراز شود



  ١٨٧

اهداء كننده اي كه عمداً يا غفلتاً اطلاعات دروغ يا گمراه كننده اي دربـارة سـلامتي اش   : ب

) خـانوادگي  بيماريهاي( بدهد و يا خصوصيات بيماري هاي قبلي خود و يا افراد خانواده اش 

را مخفي كند كه درنتيجه باعث بروز بيماري، نقص يا معلوليت جسمي يـا ذهنـي دركـودك    

در تعريف تقصير گفتيم كه تقصير، تجاوز از رفتاري است كه انساني متعارف در همان . شود

در اين مورد كه كارهائي كه شخص انجام داده است اگـر از حـدود   . شرايط وقع حادثه دارد

احتياط خارج باشد، به آساني مي توان او را مقصـر و مسـئول شـمرد شـكي نيسـت      متعارف و 

ولي چون يكي از اعمال ذكر شده مخفي كردن اطلاعات توسط اهداء كننده در مورد سوابق 

بيماري و پزشكي خود و افراد خانواده اش مي باشد بايد ديد كه آيا در رابطه با خـودداري از  

  ي را مقصر دانست؟انجام كار نيز مي توان شخص

گروهي از حقوقدانان بر اين عقيده اند كه فرد را در صورتي براي خودداري از انجـام كـاري   

مي توان مسئول شنخت كه ثابت شود نامبرده براساس قانون يا قرارداد، موظـف بـه انجـام آن    

وري بوده و تعهد خود را انجام نداده است، پس در اين گونه تقصيرها وجود تعهد قبلـي ضـر  

  .است و اين تعهد قبلي يا ناشي از قرارداد است يا در زمرة تكاليف قانوني است

گروهي از حقوقدانان معتقدند كه در هـر مـورد كـه خـودداري از انجـام كـاري مسـتلزم بـي         

احتياطي است مانند نگذاشتن نردة آهني در برابر پلكاني كه به خط آهن و ريلهـا منتهـي مـي    

. انع در محوطه اي كه پرتگاه است، اهمـال در انجـام آن، تقصـير اسـت    شود و يا قرار ندادن م

                                                                                                                            
  .٨٣همان، ص  - ١



  ١٨٨

همچنين است ترمز نكردن بهنگام راننده كه هر چند خودداري از انجـام كـار اسـت وليچـون     

است كه مرتكب آغـاز كـرده، تقصـير    ) رانندگي( لازمة پرهيز از اضرار ناشي از انجام كاري 

  .1به شمار مي آيد

ود اين است كه آيا انجام ندادن تكاليف عرفي نيـز تقصـير محسـوب    سئوالي كه مطرح مي ش

مي شود يا خير و آيا مي توان شخصي را به دليل انجام ندادن كـاري كـه در زمـرة تعهـدهاي     

؟ پاره اي از نويسندگان گفته اند كه وقتي در قانون 2قانوني يا قراردادي او نيست مقصر شمرد

بـار مسـتلزم كيفـر نباشـد چگونـه مـي تـوان ممتنـع را         جزا جلوگيري نكردن از حوادث زيـان  

براي مثال اگر شـناگر قـابلي كـه    . مسئول زيان هايي شمرد كه از اين حوادث ناشي شده است

در كنار استخري استراحت مي كند، كودكي را در حال غرق شدن ببيند و از نجات او دريـغ  

غريـق نـدارد و مجـرم نيسـت، از      ورزد، چون به حكم قانون يا قرارداد تكليفي دربـارة نجـات  

ولـي بايـد دانسـت كـه اصـل قـانوني بـودن جـرائم و         . لحاظ مدني نيز نباد او را مسئول شـمرد 

هيچ عملي را نمي توان جرم شـمرد مگـر آن كـه در قـانون     « مجازاتها كه مؤيد اين است كه 

، در »ه باشـد آمده باشد و هيچ مجازاتي را نمي توان اعمال كرد مگر در قانون پيش بينـي شـد  

قواعد مسئوليت مدني وجود ندارد و اگر عملي را به دليل منع قانون، نتوان جرم دانست دليـل  

از لحاظ منطقي نيز هيچ دليلي وجود ندارد كه . بر اين نيست كه از نظر مدني نيز تقصير نباشد

                                           
  .١٩٥، ص١٠٨شماره  ، به نقل از ناصر كاتوزيان، ضمان قهري، مسئوليت بدني،٢٢٧ساواتيه نظريه، تعهدات، شماره  - ١
  .همان - ٢



  ١٨٩

ه انجام كاري كه انسان متعارف مرتكب نمي شود تقصير باشـد ولـي انجـام نـدادن كـاري ك ـ     

منتها بايد توجه داشت كه داوري عـرف و  . انسان متعارف به جا مي آورد خطا محسوب نشود

اخلاق را نبايد از نظر دور داشت زيرا در دنيايي كه هر روز صدها نفر از بيماري و گرسـنگي  

مي ميرند نمي توان تمام كساني را كه درياري كـردن بـه آنـان كوتـاهي كـرده انـد مقصـر و        

شمرد؛ به بيان ديگر بايد حدود الزام به تعاون اجتمـاعي را بـاز شـناخت و در     مسئول و مسئول

بـا توجـه بـه تعريـف تقصـير كـه آن را تجـاوز از        . 1چارچوب آن خطا و صـواب را تميـز داد  

رفتاري دانستيم كه انسـاني متعـارف در همـان شـرايط، وقـوع حادثـه دارد، بـه اسـتناد داوري         

انجام يا خودداري از انجام كارهاي ذكر شـده در ايـن   “ ه عرف به آساني مي توان دريافت ك

با رفتار انسان منطقي يا متعارفي كـه گفتـيم معيـار تشـخيص     ” فرض توسط اهدا كنندة گامت

  .خطا است، تعارض دارد

در صورتي كه اهداء كنندة گامت فعل و يا ترك فعل هاي ذكر شـده را بـه قصـد اضـرار بـه      

ايست را به قصـد تحقـق نتيجـة حاصـل از آن، بـه صـورت       ديگري مرتكب شود يعني كارناش

شده است و برعكس در صورتي كه اهـداء كننـدة   » تقصير عمدي« عمد انجام دهد، مرتكب 

گامت قصد زيان زدن به ديگري را نداشته باشد ولي در نتيجة غفلت و بـي احتيـاطي و سـهل    

» ائـه اطلاعـات ضـروري و لازم   عـدم ار « يـا  » ارائة اطلاعات غلط و گمراه كننـده « انگاري با 

  .شده است» تقصير غير عمدي« باعث ورود ضرر به بچه شود مرتكب 

                                           
  .١٩٦ناصر كاتوزيان، ضمان قهري، مسئوليت بدني، ص  - ١



  ١٩٠

نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم است استناد مخالفـان ايجـاد مسـئوليت مـدني بـراي اهـداء       

كنندة گامت دربرابر طفل به عدم شناخت مسـئوليت مـدني بـراي والـدين در صـورت انتقـال       

زن و شوهري كـه مـي داننـد    . ه بچه از طريق آميزش طبيعي جنسي مي باشدبيماري يا نقص ب

در معرض خطر انتقال يك بيماري جدي، نقص ژنتيكي و يا معلوليت جسمي يا ذهني به بچـه  

آنها بايد نزد خود در نظـر بگيرنـد كـه    . هايشان هستند، با يك انتخاب سخت روبرو مي باشند

ممكن است داراي معلوليت باشد پذيرا شـوند، يـا اينكـه     آيا مايلند خطر داشتن بچه اي را كه

اين تصميم كه آنها به خاطرخطر داشـتن  . اصلاً بچه دار نشوند؛ اين تصميم بسيار سختي است

فرزندي كه ممكن است دچار معلوليت باشد بچه دار نشوند، بسيار دشـوار اسـت و بـه همـين     

محـيط ندانسـته و در رابطـه بـا ايجـاد       لحاظ است كه حقوق، خود را قادر به مداخلـه در ايـن  

  .مسئوليت مدني در اين فضا سخني به ميان نياورده است



  ١٩١

  :نتيجه 

از جمع بندي مطالب ارائه شده در اين مبحث به اين نتيجه مي رسيم كه مباني مسئوليت مدني 

ان اهداء كننده يا اعطا كننده گامت در مقابل بچه، همان مباني است كه بر اساس آنهـا پزشـك  

گيـري از تكنيـك هـاي     در مقابل طفل به دنيا آمده در اثر بهـره ) ي تخصصي خارج از حرفه(

اصـل  « كمكي توليد مثل داراي مسئوليت مدني مي شوند، با اين تفاوت كه در مورد پزشك 

مي » اصل بر برائت« است در حالي كه در مورد اهدا كننده يا اعطا كننده گامت» بر مسئوليت

  .باشد



  ١٩٢

  مفصل سو

  )حكم وضعي( بررسي مباني حقوقي اهداي گامت و جنين 

  )خودي يا اهدايي( گامت يا جنين ) ترانسفر( تأثير انحلال نكاح در مرحله نهايي انتقال  

رضايت زوجين نابارور به درمان از اركان مشروعيت آن مـي باشـد ولـي نمـي تـوان احتمـال       

ژه به روش اهداي گامت و جنـين از نظـر   ي زوجيت را در طول مدت درمان به وي انتقال رابطه

انحلال زوجيت به يك علت قانوني مثل طلاق و علـي الخصـوص فـوت زوج از    . دور داشت

مواردي است كه در امر انتقال جنين ممكن است سبب بروز مشكلاتي براي زوجـين نابـارور،   

  .گروه پزشكي و نوزاد حاصل از درمان گردد

ه هر صورت واجـد شـرايط درمـان بـا روش دريافـت      نخست تصريح مي گردد زوجيني كه ب

جنين يا گامت هستند، بـدواً بايـد موافقـت قطعـي و منجـز خـود را مشـتركاً اعـلام نماينـد تـا           

عمليات درماني مربوطه با اقدامات پزشكي و دارويي لازم آغـاز شـده، سـپس حسـب مـورد،      

  .ضور يابندزوج يا زوجه يا هر دو جهت تهيه گامت مربوطه در مركز درماني ح

پس از اخذ گامت مربوطه و عمليات پزشكي لازم ديگر، بايد جنين در آزمايشگاه تشـكيل و  

ايـن  . در صورتي كه واجد شرايط مطلوب باشد، پس از چند روز به رحم زوجه منتقل گـردد 

انتقـال   (» ترانسـفر « بخش در واقع مرحلـه انتهـايي عمليـات درمـاني اسـت و اصـطلاحاً بـه آن        

به اين ترتيب اولاً مشخص مي شود كه بين شروع عمليات درماني تا انتهاي . گويند مي) جنين

آن يعني انتقال جنين، ممكن است مدت زماني طـولاني فاصـله وجـود داشـته باشـد و ثانيـاً از       



  ١٩٣

جمله تكاليف زوجين در مسير درمان آن است كه عمليات پزشـكي را بـا دقـت كامـل دنبـال      

  .توسط گروه پزشكي، جهت انجام امور مربوطه حضور يابندكرده و در زمان هاي مقرر 

 1120اينك بحث را جهت تعيين وضعيت ترانسفر در فرض انحلال نكاح بـا توجـه بـه مـاده      

و البتـه مهـم تـرين سـبب     ( » عقد نكاح به فسخ يا طلاق منحـل مـي گـردد   « قانون مدني ايران 

ر نشده كه شايد علت آن بداهت امـر  انحلال نكاح معين فوت يكي از زوجين در اين ماده ذك

پس مي گيريم و از آنجا كـه در عمليـات درمـاني بـا روش دريافـت گامـت يـا جنـين         .) باشد

حسب مورد ممكن است وضعيت زن يا شـوهر متفـاوت باشـد، در حـالات مختلـف قايـل بـه        

  :تفكيك مي شويم

متقاضـي درمـان    فرضي كه نقص يا عيب گامت زوجه در ناباروري مؤثر بوده و زوجـين،  -1

  .با روش دريافت تخمك اهدايي باشند

در اين فرض، زوج يك نوبت جهت اعلام رضايت به شـروع عمليـات درمـاني بايـد در نـزد       

گروه پزشكي حاضر شود و سپس براساس آن كه جهـت تشـكيل جنـين، تمايـل زوجـين بـه       

نمونـه اسـپرم نـزد    استفاده از اسپرم تازه يا منجمد شود حداكثر يك نوبت ديگـر جهـت تهيـه    

گروه پزشكي حاضر گردد و در هر صورت از نظر پزشكي به حضور مرد در موعـد ترانسـفر   

  .نياز نيست

حال چنانكه در فاصله بين اعلام موافقت زوجـين مبنـي بـر شـروع درمـان و پـيش از تحويـل        

نـه  نمونه اسپرم توسط زوج، رابطه زوجيت فيمابين به عللي منحـل گـردد، از آن روي كـه نمو   



  ١٩٤

اسپرم جمع آوري شده و لذا جنيني حاصل نيامده است، پس مورد بحث نيز قـرار نمـي گيـرد    

ولي چنانچه مجبات انحلال زوجيت در فاصله زماني ارائه نمونـه اسـپرم تـا عمـل ترانسـفر رخ      

دهد تكليف چيست؟ مـثلاً گـروه پزشـكي بـا موافقـت زوجـين نمونـه اسـپرم زوج را جهـت          

  1.مد نمايد تا عمل ترانسفر چند ماه بعد انجام شوداستفاده بعدي اخذ و منج

اگر در مرحله نهايي انتقال زوج بميرد و زوجـه واقعـه مـرگ همسـرش را از گـروه پزشـكي        

پنهان كند، صرف نظر از اينكه آيا نوزاد حاصل، فرزند خـود متـوفي تلقـي ميگـردد و امكـان      

، مخـاطرات فـراوان و مشـكلات    2قانون مدني وجود دارد يـا خيـر   1158الحاق وي طبق ماده 

اين تأكيـد ضروريسـت كـه    . عديده فراواني اعم از فردي و اجتماعي نيز او را تهديد مي كند

  .در فرض اخير چنانچه تخمك استفاده شده اهدايي نباشد نيز مخاطرات مذكور وجود دارد

                                           
  .لازم به ذكر است در شرايط عادي فاصله زماني بين تشكيل جنين و عمل ترانسفر بيش از پنج روز نيست - ١
ده اي اطلاق مي گـردد كـه سـب انعقـاد نطفـه و بـه دنيـا        به شخص زن» پدر«با توجه به فرض وجود حقوقي رابطة نكاح در ايام عده وفات و اينكه  - ٢

 آمدن بچه مي شود، چگونگي نسبت پدري طفل را در تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر مرده در دو مرحله يكي در ايام عده و ديگري در خـارج از 
  : مدت عده مورد بررسي قرار مي دهيم

  يام عدة وفاتانجام عمل تلقيح مصنوعي يا انتقال جنين در ا) الف 
و  با فرض وجود نكاح در ايام  عده وفات، فرض زنده بودن طرفين عقد نكاح يعني زوجين مي شود كه در نتيجه شوهر اعتباراً زنده فرض مـي گـردد  

در . مـي باشـد  از طرفي اسپرم هم سلول زنده اي است كه نه تنها نمادي از شخص متوفي است بلكه يك بافت توليد مثل كننده است كه داراي حيات 
بـراي جلـوگيري از تبعـات منفـي و مشـكلات عملـي و       ( اگر شرط ايجاد رابطه نسبي بين طفل و پدر مرده را » وجود اعتباري شوهر« اين حال نظر به 

ريم، در صـورت  در نظـر بگي ـ ) و نـه زمـان امتـزاح اسـپرم بـا تخمـك      ( زنده بودن پدر در زمان انتقال اسپرم يا جنين به رحم بيوه مرد متـوفي  ) حقوقي
در اين صورت در شناسنامه طفل نيز نام شوهر مرده بـه عنـوان پـدر قـانوني     . باروري مصنوعي زن در ايام عده، طفل منتسب به شوهر متوفي مي گردد

  .طفل به ثبت مي رسد
  انجام عمل تلقيح مصنوعي يا انتقال جنين بعد از ايام عده وفات) ب

در . بـا بيـوة وي موجـود نيسـت    ) شوهر متوفي( كاملاً از بين مي رود و ديگر رابطه زوجيت بين صاحبت اسپرم  با خاتمه مدت عدة وفات، نكاح سابق 
د از صورت تلقيح مصنوعي تخمك با اسپرم شوهر متوفي بعد از ايام عدة وفات و يا انتقال جنين حاصل از اسپرم شوهر فوت شده به رحم بيوة وي بع ـ

ه در مورد اول در هنگام انعقاد نطفه رابطه زوجيت بين صاحبان جنين موجود نيست، با عنايـت بـه اينكـه شـرط ايجـاد      ايام عده وفات، صرفنظر از اينك
زنده بودن پدر درزمان انتقال اسپرم يا جنين به رحـم  ) براي جلوگيري از تبعات منفي و مشكلات عملي و حقوقي( رابطةنسبي بين طفل و پدر مرده را 

» بـدون پـدر  « فتيم و اينكه هر دو فرض بالا واحد اين شرط نمي باشند لذا به اين نتيجه مي رسيم كه طفل مورد نظر در اين حـال  بيوه متوفي در نظر گر
  )٤٤عباس نايب زاده، بررسي حقوقي روش هاي نوين باروري مصنوعي، ص. ( محسوب خواهد شد
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ودك در صورتي كه انحلال زوجيت به سبب طلاق نيز عارض گردد، باز هم امكان تولـد ك ـ 

قانون مدني قابليت الحاق به پدر خـود را نداشـته باشـد تصـور      1159به نحوي كه مطابق ماده 

مثال بارز آن وقتي است كه عمل ترانسفر يك سال بعد از ارائـه نمونـه اسـپرم صـورت     . است

البته درمانحن فيه چنانچه انحلال زوجيت به سبب مرگ زوجـه حـادث گـردد، قضـيه     . پذيرد

وضوع است چرا كـه بـا مـرگ زوجـه، عمليـات درمـاني، ترانسـفر و پـس از آن         سالبه انتقاء م

  .بارداري عملاً منتفي و ماحصل بارداري احتمالي نيز نابود مي گردد

فرض كه عامل هر دانه در ناباروري مؤثر بوده يا به علت ديگري زوجين نابارور، متقاضي  -2

  .درمان با روش دريافت اسپرم باشند

هـاي   وري با روش درماني دريافت اسپرم اهدايي نيز بـه نظـر مـي رسـد نگرانـي     در درمان نابار

به ويژه آنكه هنوز هم جامعه در امر نسـبت بـين پـدر و مـادر     . فوق الذكر همچنان وجود دارد

قايل به تفاوت است و اين امر ممكن است موجب گرفتـاري هـاي بيشـتري بـراي كـودك و      

  .مادر وي باشد

ه و مردانه هر دو در ناباروري مؤثر بوده و زوجين متقاضـي درمـان بـا    فرضي كه عامل زنان -3

همان اشكالات شـمرده شـده در فـرض قبـل، در درمـان بـا روش       . روش دريافت جنين باشند

دريافت جنين، خواه در مواردي كه زوجين هر دو از نظر سلول جنسي مشكل دارنـد يـا فقـط    

و بـا اسـتفاده از جنـين حاصـل از اسـپرم و      يكي از زوجين درچار اشكال گامت باشـد و هـر د  

نظير آنچه تاكنون در ايران براساس قانون اهداي جنين پذيرفتـه  ( تخمك غير، موافقت نمايند 
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و يا حتي درمواردي كه ناباروري زوجين با تلقيح گامت هـاي خودشـان و انتقـال    ) شده است

در فـرض  . مـي باشـد   جنين هاي حاصل به رحم زوجه درمان مي گردد، نيـز جـاري و سـاري   

دريافت جنين اهدايي از زماني كه زوجين رضايت خود را در دادگاه جهـت دريافـت جنـين،    

مطابق قانون اعلام مي نمايند تا زمانيكه تصميم دادگاه اصرار مي يابـد و پـس از آن تـا زمـان     

 )علي الخصوص با فهرست انتظارهاي طولاني كه هم اكنون در كشـور وجـود دارد  ( ترانسفر 

مدت مديدي فاصله وجود دارد كـه علـي رغـم انحـلال نكـاح در ايـن مـدت، ممكـن اسـت          

بـا توجـه بـه مـوارد فـوق الـذكر       . عمليات درماني ادامه يافته و منجر به بارداري زوجـه گـردد  

روشن است كه مشكلات فراواني، كودك حاصـله را تهديـد مـي كنـد و هـر چنـد در مقـام        

رواني كودك برآييم، بازهم امكـان تسـكين آلام و    شناسايي مسبب بروز خسارات جسمي و

علي الخصوص كـه در حالـت اخيـر بـا     . حقوق از دست رفته وي ميسور نخواهد بود –حيران 

توجه به آنكه وابستگي زيست شناختي كودك به هـيچ يـك از زوجـين وجـود نـدارد، بـس       

  .طفل حاصل را تهديد مي كند سرپرستي حتي بيش از موارد ماقبل،

ايد براي حذف يا به حداقل رساندن مخاطرات مذكور تدبيري مبتني بر حفـظ مصـلحت   لذا ب

كودك، انديشيده شود و با توجه به آنچه گذشت پيشنهادهاي ذيل و نقاط قـوت و ضـعف و   

  : دلايل قبول يا رد هر يك از آنها با اختصار بر شمرده مي شود



  ١٩٧

لال زوجيت فيمابين را به هـر علـت و   اخذ تعهد از هر يك از زوجين مبني بر آنكه انح) الف 

در هر زمان تا پيش از انجام عمل انتقال بـه اطـلاع گـروه پزشـكي برسـانند تـا عمـل ترانسـفر         

  .متوقف گردد

هزينه ترين و ساده ترين بـه نظـر مـي رسـد، لـيكن عـدم ايفـاي تعهـد          اگر چه اين راه حل كم

رفتـه شـود، ابهـام در سرنوشـت     مذكور هر چند براي آن ضمانت اجراي سنگين نيز در نظر گ

در واقـع اكنـون كـه انسـاني بـه      . فرزند حاصل و مخاطرات پيش روي او را كاهش نمي دهـد 

وجود آمده، بايد بـه نيازهـاي او پاسـخ داده شـود و اعمـال مجـازات و وضـع ضـمانت هـاي          

سنگين بر مستنكف از ايفاي تعهد، نمي تواند تضمين كننده بهبود كيفيت زندگي كودك بـه  

به عبارت ديگر صرف ايجاد تعهد و وضع و اعمـال مجـازات بـر متخلـف،     . وجود آمده باشد

پس اين راه حل چنـدان مقـرون بـه    . تواند زيان هاي وارده به طفل حاصل را جبران نمايد نمي

  .صلاح به نظر نمي رسد

  .تكليف به گروه پزشكي جهت احراز دوام و بقاي زوجيت در زمان ترانسفر) ب

يز گرچه بدواً مناس به نظر مي رسد، ولي اشكالات زيادي را در عمل ايجـاد خواهـد   اين راه ن

كرد كه مهمترين آنها تكليف به گروه پزشكي به انجام امـري اسـت  كـه بـراي آن آمـوزش      

احـراز دوام رابطـه زوجيـت عرفـاً بـر مبنـاي سـند        . كافي نديده اند و تخصص لازم را ندارنـد 

با توجـه بـه   . ن كه واقعه نكاح در آنها ثبت شده است قرار داردنكاحيه و شناسنامه هاي زوجي

احتمال جعل سند و ارائه سند مجعول، عدم آشنايي گروه پزشكي با ظرايـف نحـوه تشـخيص    
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اسناد جعلي و اصيل از يكديگر و پيشرفت روز افزون روش هـاي جعـل، ايـن امـر مـي توانـد       

تـر پزشـكي حاضـر بـه پـذيرش آن      سبب مسئوليت سنگيني براي گروه پزشكي گردد كـه كم 

همچنين همه ما مي دانيم كه مطابق مقررات فعلي، در صورت فقدان شناسنامه و اعـلام  . است

مراتب توسط صاحبت آن به مراجع ذي ربط، طي تشريفات نه چندان پيچيده اي امكان اخـذ  

اسـت كـه   از سوي ديگر سند ثبت نكاح نيز در ايران فاقد عكس . شناسنامه جديد وجود دارد

لذا در هر صورت امكـان احـراز دوام   . امكان انتساب قطعي آن را به زوجين محدود مي سازد

زوجيت در زمان ترانسفر صرفاً براساس اسناد، چندان قابل اعتماد نبوده و نمي توان به كفايت 

  .آن اعتماد كرد

  :تكليف به زوج جهت حضور در زمان انجام عمل ترانسفر)  ج 

ور زوجه، با توجه به آن كـه مقدمـه انجـام عمـل ترانسـفر اسـت، براسـاس        در اين حالت حض

ولي بايد تكليـف شـود كـه    . مورد بحث قرار نمي گيرد» مقدمه واجب، واجب است « قاعده 

اين راه عقلاني مناسب و داراي كمترين احتمال خطـا بـه   . زوج در هنگام ترانسفر حضور يابد

  :ذيل نيز مورد توجه قرار گيرد نظر مي رسد ولي در عين حال بايد نكته

تكاليف افراد يك جامعه كه حسب قانون يا قرارداد بر عهده آنـان قـرار گرفتـه اسـت اصـولاً      

لـيكن امكـان اعطـاي نيابـت در بيشـتر آنهـا وجـود        . بايد توسط خود آنها به جاي آورده شود

به نيابت در اعمـال  پذير است و هم در اعمال حقوقي و  نيابت هم در اعمال مادي امكان. دارد
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هر چند واژه وكالـت در  . گفته مي شود» وكالت«حقوقي كه در قالب قرارداد اعطا مي گردد 

  .ي اشكال نيابت استفاده مي شود عرف براي همه

همچنين اگر مردي در تمام ايفاي تعهدات و تكاليف خـويش برنيايـد براسـاس لطمـه اي كـه      

مي كنـد، حسـب مـورد بـه پرداخـت خسـارت و       اين عدم ايفاي تعهد به اشخاص ديگر وارد 

مجازات محكوم مي گردد و مهمترين استثنايي كـه در برخـي مـوارد مـي توانـد عـدم ايفـاي        

تعهدات شخص را توجيه نمايد و وي را از پرداخت خسارت معاف كرده يـا تحـت شـرايطي    

  .ناميده مي شود» قوه قاهره« ازمجازات برهاند، اصطلاحاً 

بنـابراين زوج مكلـف   . زوج، احراز دوام و بقاي رابطه زوجيـت اسـت  هدف اصلي از حضور 

است شخصاً با در دست داشتن اصول اسـنادي  مبنـي بـر اسـتمرار رابطـه زوجيـت در هنگـام        

ترانسفر حضور يافته و نمي توان به هيچ علتي حقي قوه قاهره از حضور امتناع ورزيده و حتي 

ه وكالت نامه صـحيح و قـانوني از سـوي وكيـل،     چرا كه برفرض ارائ. وكيل معرفي مي نمايد

همواره اين احتمال وجود دارد كه در زمان ترانسفر، رابطه زوجيت دست كم به سـبب فـوت   

اين تكليف گرچه ممكنست از مباني حقوقي تا حدي به دور بـه نظـر   . موكل منحل شده باشد

كور پابـه عرصـه   مي رسد ولي حفظ مصالح فرد يا افرادي كـه محتمـل اسـت از عمليـات مـذ     

  .وجود گذارند مرجحم تلقي مي گردد

  شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان ناباروري با استفاده از گامت و جنين
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بي گمان بهـره منـدي از فنـاوري انتقـال گامـت و جنـين گـامي بـزرگ در نيـل بـه موفقيـت             

ناسـب و  محسوب مي شود ولي به كارگيري آن در سطح گسترده بدون فراهم كـردن بسـتر م  

حتـي مـردم و نهادهـاي    ) انتقال دهندگان و انتقال گيرنـدگان ( اطلاع رساني كافي به كاربران 

نتايج نـاگوار اقتصـادي،   ) مجلس، دستگاه قضايي، دولت و نهادهاي غير حكومتي( حكومتي 

زيرا بدون مطالعه آثار، تغييـر روابـط اجتمـاعي و    . اجتماعي، رواني و فرهنگي به بار مي آورد

بيني علمي و معقول نظم جديدي كه با انتقال گامت و جنين ايجاد خواهد شد بـه برنامـه    پيش

براي مثال، پا به كارگيري ايـن  . ريزي دولت آسيب مي بيند و روابط اجتماعي تيره مي گردد

روش، داوطلبان سرپرستي اطفال بدون سرپرست به طور گسترده كم مي شوند و هزينـه هـاي   

يا ممكن است در درمان هاي شتاب زده و بـدون برنامـه   . افزايش مي يابددولت در اين زمينه 

ريزي، گامت پدر در رحم دختر و يا گامت برادر در رحم خواهر جاي مـي گيـرد و در فكـر    

هر نوجواني اين ترديد ايجاد شود كه متعلق به نطفه هاي اهدايي و انتقال يافته بي نـام و نشـان   

ه هويت خود پـي ببـرد و بـه ايـن ترتيـب درمـان نابـاروري بـه         است و كسي نتواند به راحتي ب

  .بحران فرهنگي تبديل گردد

گفتني است كه در فرهنگ بومي ما تعلق نطفه به فرزند به پدر و مادر خود با توجه بـه ريشـه    

بـه عنـوان   » سـيد « چنانكـه نوشـتن كلمـه    . هاي عميق تاريخي و اجتماعي بسـيار اهميـت دارد  

ايجاد تزلـزل و ترديـد در   . در شناسنامه آنان نيز ضروري است) ص(ن پيامبر پيشوند نام فرزندا

  .اين روابط، فرهنگ بومي را دگرگون خواهد كرد
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به علاوه، برطبق اصول و قواعد قراردادها، اخـتلاف قصـد دو طـرف قـرارداد، اشـتباه عمـده،       

ق حسـنه، بنيـاد   نامشروع و مجهول بودن مورد قرار داد و مخالفت آن با نظـم عمـومي و اخـلا   

بخشـي از اطـلاع رسـاني بـا     . قرارداد را سست و آن را حسب مورد باطل يا غير نافذ مي كنـد 

دهنـده گامـت و    تنظيم قرارداد او بين بيمار نا بارور و پزشك يا بين بيمار يـا پزشـك و انتقـال   

جنين، محقق مي شـود و قراردادهـاي مـذكور بـراي اسـتادان و حقـوق دانـان فرصـت نقـد و          

ررسي و پژوهش را پديد مي آورد و آنان را به عرضـه نمونـه هـاي قـراردادي معتبـر و قابـل       ب

قبول  تشويق و به اين ترتيب، روابط اجتماعي  را قانون مند، هدفدار و منظم مي كنـد وگرنـه   

ممكن است محقق را به بيراهه بكشـاند و بـين واقعيـت هـاي جامعـه و مباحـث نظـري فاصـله         

  .بيفكند

معتبر است كه بـه طـور صـحيح تشـكيل شـده باشـد و قراردادهـاي باطـل، نـه تنهـا           قراردادي 

  .اعتباري ندارد، بلكه سبب تيره شدن روابط اجتماعي نيز مي شوند
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  قراردادهاي اصلي درمان ناباروري با استفاده از گامت و جنين: گفتار اول 

ز شاخه هاي اصـلي زيـر مـورد    قراردادهاي بيمار نابارور با استفاده از گامت و جنين در يكي ا

  .مطالعه و بررسي قرار مي گيرد

  قراردادهاي درمان علت بيماري ) الف

قراردادهاي درمان بيماري اين است كه پزشك به موجب قرارداد تعهد كند كه با اسـتفاده از  

براي مثال، پزشك يا مؤسسـه پزشـكي در   . گامت و جنين، بيماري را براي هميشه درمان كند

  يمار فاقد قدرت توليد تخمك يا اسپرم، تعهد كند كه به جاي دارو از گامـت يـا جنـين    برابر ب

استفاده كند و او را به توانايي توليد سلول هاي ) خود گامت و جنين يا اجزا و تركيبات آنها( 

به نظر مي رسد كه پذيرفتن چنين قراردادي، بـه  . جنسي و توليد مثل متعارف و دلخواه برساند

زيرا او مي داند كه در شرايط كنوني بـا انتقـال گامـت يـا     . طرف پزشك معقول نيستويژه از

  .در زمره قراردادهاي نامقرور و باطل است جنين بيماري درمان نمي شود و چنين قراردادي،

هرگاه قصد بيمار نابارور، درمان نـاتواني خـود بـه شـيوه درمـان متعـارف و بـدون اسـتفاده از         

لي پزشك بدون اطلاع وي اين روش ها را به كار گيرد قرارداد باطـل  گامت و جنين باشد، و

زيرا قصد پزشك، درمان با انتقال گامت و جنين است و قصد بيمـار درمـان بـا اسـتفاده     . است

ازداروهاي  متعارف بدون استفاده از گامت و جنين ديگري در اين صـورت، قـرارداد درمـان    

ف، درمان بيماري با اسـتفاده از داروهـا در ايـن    بيماري هنگامي صحيح است كه قصد دو طر

صورت، قرارداد درمان بيماري هنگامي صحيح است كه قصـد دو طـرف، درمـان بيمـاري بـا      



  ٢٠٣

زيـرا در  . ولي بستن چنين قراردادهايي  براي پزشك خطرنـاك اسـت  . استفاده از داروها باشد

اسـت و بـراي پزشـك     غالب موارد، بـه دليـل عـدم كـارايي درمـان متعـارف، قـرارداد باطـل        

  . مسئوليت مدني و كيفري ايجاد مي كند

  قراردادهاي درمان موردي ناباروري با استفاده از گامت و جنين) ب

درمان ناباروري با استفاده از اين شيوه نه تنها درمان قطعي نيست و علـت نابـاروري را از بـين    

هرگاه كسي بخواهد بـراي  نمي برد، بلكه كارآمدي آن فقط براي يك نوبت باروري است و 

ايـن قراردادهـا در   . بار دوم باردار شود، ناگزير بايد دوباره به دادگـاه و پزشـك رجـوع كنـد    

  :يكي از شاخه هاي ذيل قرار مي گيرند 

  قراردادهاي درمان با استفاده از گامت -1

  :دارندقراردادهاي مربوط به درمان با استفاده از گامت نيز در يكي از شاخه هاي ذيل جاي 

  قراردادهاي درمان با استفاده از گامت زن و شوهر) 1-1

  :اين قراردادها ممكن است به يكي از صورت هاي ذيل منعقد گردند

  قرارداد درمان با استفاده از گامت شوهر -

  قرارداد درمان با استفاده از گامت زن و شوهر -

  )زوجه دايمي يا منقطع( او  قرارداد درمان با استفاده از گامت شوهر و گامت زن ديگر -

  )شوهر دار يا بي شوهر( قرارداد درمان با استفاده از گامت شوهر و گامت زن بيگانه  -

  )متأهل يا مجرد( قرارداد درمان با استفاده از گامت زن و گامت زن بيگانه  -



  ٢٠٤

ر آينـده  دو قسم اخير در زمره قراردادهاي درمان با استفاده از گامـت بيگانـه قـرار دارنـد و د    

مورد بحث قرار مي گيرند سه قسم نخست بدون ترديـد و قسـم چهـارم بـه احتمـال قـوي در       

زيرا در فرض هاي سه گانه مذكور جنين از تلقـيح گامـت   . رديف قراردادهاي صحيح هستند

فقط پزشـك بـا رفـع    . زن و شوهر حاصل مي شود و نطفه بيگانه اي در باروري دخالت ندارد

  يي آن را امكان پذير مي كندموانع و دخالت ضرور

درمان ناباروري با استفاده از گامت شوهر و گامـت همسـر ديگـر او از مباحـث انتقـال مجـاز       

بنابراين چـون كـار پزشـك    . جنين تلقي مي شود و پاره اي از فقيهان به جواز آن فتوا داده اند

د مربـوط بـه آن در   در درمان نا باروري با استفاده از گامت زن و شـوهر مجـاز اسـت، قـراردا    

  .زمره قراردادهاي صحيح قرار مي گيرد

  قراردادهاي درمان با استفاده از گامت بيگانه)  2-1

  :مصداق هاي اصلي اين نوع قراردادها عبارتند از 

  قرارداد درمان با استفاده از گامت نر بيگانه -

  قرارداد درمان با استفاده از گامت ماده بيگانه -

زيرا كار موضوع تعهـد پزشـك، حتـي    . دو قرارداد باطل و بي اعتبار استبه نظر مي رسد هر 

نامشروع و برخلاف نظم عمـومي و  . اگر ناظر به انتقال گامت اهدايي يا اعراض شده نيز باشد

اخلاق حسنه است و اين كار نظم مربوط به شناخت نسبت طبيعي را در هم مي ريـزد و بـراي   

ديد ايجاد مي كند كه از تركيـب گامتهـاي چـه كسـاني بـه      هر فرزندي، و لو فرزند واقعي، تر



  ٢٠٥

وجود آمده است؟ آيا كساني را كه به عنوان پدر و مادر مـي شناسـد در واقـع همـان كسـاني      

هستند كه از گامت آنها به وجـود آمـده اسـت يـا خيـر؟ اغلـب فقيهـان و حتـي انديشـمندان          

وه اخـلاق عمـومي جامعـه نيـز جـواز      به علا. خارجي جواز انتقال گامت بيگانه را نپذيرفته اند

  .انتقال را نمي پذيرد

  قراردادهاي درمان با استفاده از جنين  -2

  :قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تشكيل شده به اقسام ذيل قابل تقسيم است 

  قراردادهاي درمان با استفاده از جنين زن و شوهر -

دايم يا ( صل از گامت شوهر و گامت زن ديگر او قراردادهاي درمان با استفاده از جنين حا -

  )منقطع

شناخته شده يـا  ( قراردادهاي درمان با استفاده از جنين حاصل از گامت شوهر و زن بيگانه   -

  )ناشناس

قراردادهاي درمان با استفاده از جنين  تشكيل شده از گامت شـوهر و زن بيگانـه در نتيجـه      -

  شبهه

ستفاده از جنين تشكيل شده از گامت زوجـه و مـرد بيگانـه در نتيجـه     قراردادهاي درمان با ا -

  شبهه

شـناخته  ( قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تشكيل شده از گامت زوجـه و مـرد بيگانـه     -

  )شده يا ناشناس
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شناخته شـده  ( قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تشكيل شده از گامت زن و مرد بيگانه  -

  )سيا ناشنا

شناخته شـده  (قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تشكيل شده از گامت زن و شوهر ديگر -

  )يا ناشناس

  قراردادهاي درمان با استفاده از جنين تشكيل شده از گامت نر و ماده ناشناس -

به صورت قانوني يا غير  (قراردادهاي درمان با استفاده از  جنين تشكيل شده در داخل رحم  -

  )نونيقا

وجه مشترك نه قسم از اقسـام مـذكور در ايـن اسـت كـه پزشـك بـه موجـب يـك قـرارداد           

معوض، تعهد مي كند كه جنين تشكيل شده اي را از محـيط كشـت بـه رحـم زوجـه نابـارور       

منتقل كند و در قسم دهم تعهد پزشك، انتقـال جنـين تشـكيل شـده داخـل رحمـي بـه رحـم         

  .زوجه نابارور است

  دتوصيف قراردا -3

قرادادهاي دهگانه مذكور، قرارداد انجام كار و تعهد پزشك انتقال جنين تشكيل شده از يك 

يعني به موجـب قـرارداد درمـان كـه نـوعي      . رحم يا محيط كشت به رحم زوجه نابارور است

پزشك تعهد مـي كنـد كـه    . قرارداد كار است، دو طرف، تعهد متقابلي را به عهده مي گيرند

رحم زوجه نابارور منتقل كند و زوجه يا شوهر او تعهد مي كند كـه عـوض   جنين معيني را به 

  .كار انجام شده را بپردازد
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دو طرف در قالب عقد صلح معوض يا شرط ضمن عقد لازم نيز مي توانند تعهـدات مـذكور   

  .را براي خود ايجاد كنند

اصول كلـي   در اصل هيچ دليلي بربطلان قراردادهاي مذكور در دست نيست و صحت آنها از

ولي صحت اين قراردادها به جواز تشكيل جنين دلالتي ندارد و مشـروعيت  . 1استنباط ميگردد

نامشـروع بـودن تشـكيل    . و عدم مشروعيت تشكيل جنين را بايد درجاي ديگري مطالعه كـرد 

جنين نيز دليل فساد قرارداد مربوط به انتقال آن نيسـت بـا وجـود ايـن هـر گـاه كـار موضـوع         

يجاد و تشكيل جنين بي نام و نشان و نامشـروع در آينـده باشـد، قـرارداد نيـز بـه عـل        قرارداد ا

  . 2نامشروع بودن جنين و مغايرت آن با نظم و اخلاق حسنه باطل است

  :مصاديق مهم اين قراردادها به ترتيب ذيل، مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرند

  :وجه قرارداد انتقال جنين تشكيل شده از گامت زوج ز -

دراين فرض پزشك تعهد مي كند كه جنين تشكيل شده از گامت زوج و زوجـه را بـه رحـم    

ويژگي اين قرارداد در اين است كه فقط بيماران نابارور نسبي مي توانند از . زوجه منتقل كند

مقصـود از نابـارور نسـبي    . آن بهره مند شوند و مقصود ناباروران مطلق را برآورده نمـي كنـد  

است ولي به طور طبيعي نمي تواند بارور شـود  ) تخمك و اسپرم( كه داراي نطفه كسي است 

پزشك مي تواند با اسـتفاده از گامـت خـود شـخص و تشـكيل      . و به كمك پزشك نياز دارد

                                           
  .به بعد قانون مدني ١٠،٢٢٣،٧٥٢مستفاد از مواد  - ١
  .قانون مدني ٩٧٥ماده  - ٢
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نابارور مطلـق كسـي اسـت كـه فاقـد      . جنين در خارج از رحم آن را به رحم زوجه منتقل كند

ممكن است فاقد اسپرم يا فاقد سـلول هـاي جنسـي نـر     مرد نيز . تخمدان يا فاقد تخمك است

  .باشد كه در اين صورت نابارور مطلق تلقي مي شود

  قرارداد انتقال جنين اعراض يا اهدا شده -

هرگاه زوج، نابارور مطلق يا فاقد اسپرم و زوجه، فاقد تخمك باشد، ناباروري بـه شـيوه هـاي    

ج نابارور با پزشك قرارداد انتقال جنين در اين صورت ممكن است زو.سنتي درمان نمي شود

شرايط و ويژگي هاي جنين مورد نظر بايد در قرارداد، تعيين . اعراض يا اهدا شده اي را ببندد

  .يا اختيار انتخاب جنين نامناسب به پزشك داده شود

در اين صورت اختيار پزشك مطلق نيست و او بايد موازين پزشكي و حقوقي را رعايت كنـد  

دلخواه طرف قراردادرا، چنان كه از اوضاع و احوال استنباط مي شـود، انتخـاب و بـه     و جنين

هرگاه جنين برخلاف قرارداد انتخاب شود، . رحم زوجه منتقل كند وگرنه مسئول خواهد بود

طرف قرارداد مي تواند در صورتي كه اختلاف اساسـي وجـود داشـته باشـد، از پـذيرفتن آن      

رداد براي انتقال جنين پسر بسته شده باشـد ولـي جنـين دختـري را     چنانكه قرا. خودداري كند

منتقل كند پزشك تعهد خود را به طور صحيح اجرا نكرده است و متعهد لـه ميتوانـد از قبـول    

  .1آن خودداري و هزينه ها و خسارت خود را نيز از پزشك مطالبه نمايد

                                           
  .قانون مدني ٢٧٥، ١٠،٢٢٦مستفاد از مواد  - ١
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ه دليل جواز توليد جنين بـراي  گفتني است كه صحت قرارداد انتقال جنين اعراض يا اهدا شد

ديگري نيست به نظر مي رسد كه توليد جنين براي ديگري جايز نيست و تعهد مربـوط بـه آن   

  .باطل است

  :قرارداد هاي درمان با استفاده از جنين كلي يا تشكيل جنين  -4

 مقصود از قراردادهاي درمان با استفاده از جنين كلي يا تشكيل جنين اين اسـت كـه پزشـك    

در برابر متعهد له و در مقابل عوضي كه مي گيرد تعهد نمايد كه جنيني را در خارج از رحـم  

و در محيط آزمايشگاه از گامت هاي معين يا ناشناس، بر طبق شرايط قرارداد، تشكيل دهد و 

در واقع چون موضوع تعهد پزشك در اين قـرارداد تشـكيل   . به رحم زوجه نابارور منتقل كند

هرگاه تعهد مذكور نامشروع باشد، قـرارداد  . قال و كاشتن آن در رحم زوجه استجنين و انت

مربوط به آن نيز باطل خواهد بود يعني مشروع يا نامشروع بودن تعهد مذكور معيار صحت يـا  

  .1بطلان قرارداد درمان ناباروري با استفاده از تشكيل و انتقال جنين است

  گامت و جنين براي ديگريفلسفه و تحليل حقوقي حرمت توليد  - 

آفريدگار جهان هستي به او كرامت والايي ارزانـي داشـته و بـه    . انسان اشرف مخلوقات است

بـر مبنـاي ايـن ارزش    . طور طبيعي و فطري خانواده را محل تكوين و رشد او قرار داده اسـت 

 ذاتي هيچ كس بر ديگري برتري و ولايت ندارد و ولايـت كسـي بـر ديگـري جـز در مـوارد      

چنانكـه  . اولياي قانوني نيـز اختيـارا محـدودي دارنـد    . خاص و بدون دليل پذيرفته شده نيست



  ٢١٠

مي   پدر يا جد پدري حق اقدام زيانبار درباره مولي عليه خود ندارد وگرنه از سمت خود عزل

  .2شود

از آنجا كه ولي قانوني حق مالكيت به مولي عليه خود نـدارد و نمـي توانـد مسـئوليت قـانوني      

. د را سلب يا به ديگري واگذار نمايد، به طريق اولي ديگران نيز چنين اختيـاري را ندارنـد  خو

همچنين خود ولي پيش از ايجاد حق ولايت و در دوران جنين و قبل از آن نيز حق واگذاري 

باطل است، اسقاط آن بـه شـرط ايجـاد    » مالم يثبت« زيرا نه تنها اسقاط . و اسقاط آن را ندارد

زيرا ولايت قانوني در صورت ايجاد و استقرار نيز قابل اسقاط يا انتقـال بـه   . اطل استحق نيز ب

  .غير نيست

بنابراين كسي حق ندارد تكليف قانوني خود را نسبت بـه اداره جنـين و نگهـداري آن سـاقط      

انتقال گامت بـراي توليـد   . كند يا آن را به طور معوض يا حتي رايگان به ديگري واگذار كند

نيز در حكم انتقال جنين است و قرارداد مربوط بـه آن بـه دليـل نامشـروع بـودن جهـت        جنين

  .باطل است

با وجود اين ، هر كس حق دارد از پزشك و امكانات پزشكي بهـره منـد شـود، يـا گامـت يـا       

جنين خود را براي تخمين سلامتي و رشد آن به بانك مربوط براي استفاده در مهلت مناسـب  

صورت بانك مسئول و امـين واگـذار كننـده اسـت و بايـد بـر طبـق تراضـي و          در اين. بسپارد

                                                                                                                            
  .قانون مدني ١١٦٦و٦٥٤، ٥٧٠، ٢٣٢مستفاد از مواد  - ١
  .١٣٧٩قانون مدني اصلاحي مصوب ١١٨٤ماده  - ٢



  ٢١١

موازين علمي و فني رفتار كند وگرنه مسئول تخلف عمـدي يـا از روي اشـتباه خـود خواهـد      

  .بود



  ٢١٢

  قرارداد تهيه گامت و جنين - قراردادهاي مقدماتي يا تبعي: گفتار دوم 

  مفهوم، وجه تسميه و اقسام -1

كه ممكن است به صورت مستقل نيز منعقد گردند، از ان جهت مقـدماتي يـا   اين قراردادها را 

براي استحصال و ذخيـره  ) قرارداد درمان ناباروري( تبعي ناميديم كه يا پيش از قرارداد اصلي 

كردن گامت و جنين يا بعد از آن براي به دست آوردن گامـت و جنـين، بـين پزشـك و فـرد      

يـا شـخص   ) ماننـد زن و شـوهر  ( ص ثالث، شخص طبيعي مقصود از شخ. ثالثي بسته مي شود

اسـت كـه گامـت و جنـين را در اختيـار      ) Cryobankمانند بانك گامـت و جنـين،   ( حقوقي 

  .پزشك مي گذارد

) انتقال دهنده گامت و جنين( در پاره اي از موارد، ممكن است بيمار نابارور با شخص ثالص 

مكانات فني و تخصصي انتقال را در اختيـار نـدارد،   بي واسطه قرارداد ببندد، ولي چون بيمار ا

ناگزير است از طريق اعطاي نمايندگي به مراكز تخصصي درمان ناباروري اقدام كنـد و گـاه   

ضمن يك قرارداد مختلط درباره درمان ناباروري و تحصيل گامت و جنين با مراكز ياد شـده  

  .به توافق مي رسد

اعتبار نوع قرارداد و اهداف دو طرف به اقسام ذيـل قابـل    قراردادهاي مقدماتي از نظر فني، به

  :تقسيم هستند

  قراردادهاي واسطه -2قراردادهاي مستقل و   -1



  ٢١٣

. به موجب قرارداد مستقل، گامت و جنين در اختيار مركزتخصصي درمان بانك قرار ميگيـرد 

واسـطه بـه طـور    ولي در قراردادهاي . بدون اين كه نسبت به انتقال آن به ديگري تراضي شود

صريح يا ضمني توافق مي شود كه مركز تخصصي بتواند گامت و جنين را به بيمـار معـين يـا    

  .نامعين منتقل كند

موضـوع  ( معوض يـا رايگـان و بـه صـورت اهـدا      . هر يك از دو قرارداد مذكور ممكن است

نـده، ضـمن   ممكـن اسـت انتقـال ده   . باشد) قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور  2ماده 

قراردادهاي مستقل واگذاري يا اهداي گامت و جنين، اذن انتقـال بـه ديگـري از آن اعـراض     

مقصود از اعراض، اسقاط حق عيني نيست، زيرا كسـي نسـبت بـه گامـت و جنـين حـق       . كند

بالاخره احتمال دارد كه واگذار كننـده  . بلكه مقصود انصراف ذخيره كننده است. عيني ندارد

غي پـول، انصـراف خـود را اعـلام دارد اينـك پـس از بررسـي اشـكال ممكـن و          با گرفتن مبل

متصور تشكيل قراردادهاي مقدماتي يا تبعي اعتبار آنها را با توجه به نوع قرارداد مورد مطالعه 

  .و بررسي قرار مي دهيم

  نوع قرارداد و اعتبار حقوقي آن -2 

ستفاده از انتقال گامت و جنين بـه اعتبـار   گفته شد كه قرادادهاي مقدماتي درمان ناباروري با ا

قراردادهـاي   -2قراردادهـاي معـوض و    -1: موضوع و هدف غـايي آنهـا بـر دو نـوع هسـتند     

  رايگان



  ٢١٤

قرارداد معوض ، آن است كه دارنده گامت و جنين آن را در مقابل دريافت عوض مـالي بـه    

به نظر مي رسـد  . صلح نمايدمتقاضي انتقال دهد، بفروشد يا معاوضه كند يا با دريافت عوض 

زيرا خريد و فـروش انسـان و جنـين انسـان ممنـوع      . كه اين نوع قراردادها همگي باطل هستند

ولي قراردادهاي معوض مربوط به انتقال گامت، مانند . است و با كرامت انساني مغايرت دارد

يـن كـه بـه    مگـر ا . فروش، معاوضه و صلح معوض آن با كرامت انساني مغاير و ممنوع نيسـت 

جهت تلقيح و تشكيل جنين انساني باشد كه در ايـن صـور قـرارداد بـه دليـل نامشـروع بـودن        

البتـه چـون بـراي    . به علاوه گامت، نوعاً مال نيست تا قابل فروش باشـد . جهت آن باطل است

ولـي  . اشـكال مـذكور وارد نيسـت   . تشخيص ارزش مالي شيء، معيار شخصي قوي تـر اسـت  

ممكـن اسـت    . 1رارداد بـه علـت نامشـروع بـودن جهـت آن باطـل اسـت       چنان كه گفته شد ق ـ

در ) شـرط اساسـي  ( قراردادهاي رايگان، مانند هبه، به ويژه در صورتي كه شرط عوض مالي 

پذيرفتـه   2چنان كه قانون گذار در ايران اهـداي جنـين را   . آن نشده باشد صحيح پنداشته شود

يست زيرا در هبه كسي مالي را به ديگـري مجـاني   است ولي مقصود قانونگذار از اهداء، هبه ن

در حالي كه جنين موضوع اهداي مال نيست تا قابل ) قانون مدني 795ماده ( تمليك مي كند 

بنابراين مناسب ترين تحليل از قانون اين است كه اهداي جنـين، قـرارداد   . هبه و تمليك باشد

                                           
  .١٣٧٦تهران  -، چاپ چهارم، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا٢كاتوزيان، ناصر قواعد عمومي قراردادها، ج - ١
  .قانون نحوه اهداي جنين ١ماده  - ٢



  ٢١٥

هـر  . ين قرارداد غيـر مـالي روشـن نيسـت    با وجود اين، ماهيت و غايت ا) 2 و 1.(غير مالي است

گاه مقصود از قرارداد اهداء اين باشد كه اهدا كننده تكاليف فعلي و آينده خود را نسـبت بـه   

جنين ساقط يا از آن اعراض نمايد، به نظر مي رسد كه تكـاليف قـانوني يـاد شـده حـق دينـي       

حـق عينـي نيسـت تـا قابـل       چنان كه حق انسان نسـبت بـه جنـين،   . نيستند تا قابل اسقاط باشند

ولي گرچـه حـق و تكليـف انسـان نسـبت بـه جنـين قابـل واگـذاري، اسـقاط و           . اعراض باشد

به نظر مي رسد  كه صاحب حق و تكليف قانوني بتواند بر طبق قـرارداد، پـاره   . اعراض نيست

اي از حقوق و تكاليف قراردادي مانند دايگـي دوران جنينـي و پـس از آن را بـراي ديگـران      

اين تكاليف براي  حمايت از جنـين در دوران جنينـي و پـس از تولـد بـا تكـاليف       . يجاد كندا

چنان كـه تكـاليف قـانوني پـدر و مـادر بـا تكـاليف         . قانوني پدر و مادر جنين مغايرت ندارند

ولي تأويل شـتابزده قـانون   . قراردادي مهد كودك و پانسيون هاي شبانه روزي مغايرت ندارد

زيرا چنان كه از ظاهر قانون بر مي . ورت با ارده قانون گذار هماهنگ نيستمذكور به اين ص

آيد مقصود قانونگذار رفع مسئوليت هاي قانوني از اهدا كننـده و ايجـاد تكـاليف و رابطـه بـا      

  .3گيرنده جنين بوده است

                                           
صفايي، سيد حسين ، توليد مثل مصنوعي با كمك پزشكي و انتقال جنـين در حققـوق ايـران  و فرانسـه، مجلـه دانشـكده حقـوق و علـوم سياسـي           - ١

١٣٨٣.  
  .درباره ماهيت اهداي گامت و جنين در قسمتهاي بعدي بحث خواهد شد - ٢
  .همان قانون ٣ماده  - ٣



  ٢١٦

  قرارداد استخراج، فراوري، درمان و نگهداري گامت و جنين: گتفار سوم 

  اقسام قرارداد

ين قراردادها كه به جهت نگهداري، فرآوري، تلقيح، گامت نر و ماده و ذخيره سازي جنـين  ا

هاي سالم و بهره برداري طرف قرارداد در فرصت مناسب، بين بيمار نسبي و مراكز تخصصي 

  : بسته مي شوند، از قرار ذيل هستند) بانك اسپرم، تخمك و جنين( درمان ناباروري 

  :هداري، فرآوري، درمان و ذخيره نطفهقرارداد استخراج، نگ -

 .قرارداد تلقيح گامت نر و ماده و ذخيره سازي آن -

  ـ قرارداد استخراج جنين داخل رحمي، درمان و نگهداري آن

  قرارداد استخراج، نگهداري، درمان يا فرآوري، و ذخيره نطفه •

مـي شـود،    و موسسـه پزشـكي بسـته   ) زن يـا مـرد  ( هدف اين قرارداد كه بين شخص بيمار 

يـا اسـتخراج و   ) زمـان اسـتفاده  ( حسب مورد، استخراج و نگهداري نطفـه تـا زمـان معـين     

در مواردي كه شخص براي درمان بيماري ديگـر خـود نـاگزير اسـت بـه      . درماننطفه است

عمل جراحي يا درمان هاي تن در دهد كه باروري او را در آينده تهديد مي كند يـا نطفـه   

چنـان كـه   . درمان يا تقويت گردد، به ايـن قراردادهـا روي مـي آورد   بيماري دارد كه بايد 

گفته شد، هدف اين قراردادها استخراج، نگهداري، درمان و ذخيره نطفه براي خود بيمـار  

عقل و منطق صحت اين قراردادها را مي پـذيرد و از نظـر شـرعي، منـع     . است و نه ديگري

ذكور مشـمول اصـل اباحـه قـرار مـي      خاصي در اين باره به چشم نمـي خـورد و اعمـال م ـ   



  ٢١٧

با اين تحليل، نه تنها زن يا شوهر مي تواند در فرصـت مناسـب نطفـه خـودرا بـراي      . گيرند

بلكه به نظر مي رسد كه براي اسـتخراج و ذخيـره سـازي نطفـه، ازدواج     . آينده ذخيره كند

جـواني و  نيز شرط نيست و هر زن يا مرد مجردي مي تواند دورانديشي كند و نطفه دوران 

سلامت جسمي و روحي خود را با بستن قرارداد به بانك اسپرم يا تخمك بسـپارد تـا پـس    

  . از ازدواج از آن بهره برداري كند

  قرارداد تلقيح گامت نر و ماده و ذخيره سازي آن •

قراردادهاي تلقيح گامت نر و ماده به اعتبار گوناگوني جهت آنها بـه اقسـام ذيـل تقسـيم مـي      

  :شوند

  رداد زن و شوهر با موسسه پزشكيقرا -

  قرارداد زن و مرد بيگانه با موسسه پزشكي -

  با موسسه پزشكي ) مجرد يا متأهل( قراردادن زن يا مرد  -

  قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشكي ) الف

اين قرارداد كه بين زن و شوهر ازيك طرف و موسسه پزشكي از طرف ديگر بسته مي شـود،  

تلقيح جنين و ذخيره سـازي آن بـراي بهـره بـرداري زن و شـوهر بـا بيگانـه        ممكن است براي 

به نظر مي رسد كه قرارداد درمان به منظور بهره برداري زن و شوهر صحيح و به منظور . باشد

علت بطلان قرارداد اخير حسب مـورد نامشـروع بـودن جهـت     . بهره برداري بيگانه باطل است



  ٢١٨

انتقـال يـا واگـذاري جنـين در قالـب      . 2عدم ماليت جنين استو در قراردادهاي مالي  1قرارداد

به بانك جنين يا موسسـه پزشـكي نيـز در    ) اهدا( قرارداد معوض، رايگان يا قرارداد غير مالي 

  )همان مواد. ( حكم واگذاري آن به بيگانه است

به نظر مي رسد كـه سـپردن گامـت بـه موسسـه پزشـكي در قالـب قـرارداد تلقـيح و اعطـاي            

يندگي به موسسه نيز امكان انتقال قانوني آن را بـه بيگانـه فـراهم نمـي كنـد، زيـرا وكيـل،        نما

  .اختياري بيش از موكل خود ندارد

  قراردادن زن و مرد بيگانه با موسسه پزشكي) ب

هرگاه زن و مردي كه با هم رابطه زوجيت ندارند با يك موسسه پزشكي، قـرارداد اسـتخراج   

حيط خارج از رحم ببندند، اين قرارداد اگر به قصد بهـره بـرداري   گامت و تشكيل جنين در م

زيرا دو بيگانـه حـق   . باطل است. آنان در آينده حتي به فرض ازدواج  يا استفاده ديگران باشد

دادن اختيار و نمايندگي بـه يـك مؤسسـه پزشـكي نيـز صـورت       . نزديكي و توليد مثل ندارند

اين قرارداد برخلاف نظم عمـومي  . را از بين نمي برد مسأله را تغيير نمي دهد و ممنوعي عمل

ولي هرگـاه زن و مـرد مـذكور    . و از نوع تحليل حرام به شمار مي رود. 3و اخلاق حسنه است

با هم ازدواج كرده و آنگاه با درخواست آنان جنين ذخيره شده به رحم زوجه منتقـل شـود و   

ي آنـان اسـت و پزشـك مـي توانـد      به كودك تبديل گردد، آن كودك در حكم فرزند قانون

                                           
  .قانون مدني ١٦٦و ٦٥٤، ٥٧٠،  ٢٣٢ستفاد از مواد م  - ١
  .قانون مدني ٢١٦تا  ٢١٤مواد  - ٢
  .قانون مدني ٩٧٥ماده  - ٣



  ٢١٩

صورتي كـه قـرارداد   ( اجرت المثل تلقيح و نگهداري و اجرت المسماي قرارداد انتقال را در 

  .ازآنان بگيرد) جديد براي انتقال بسته شده باشد

  با بانك جنين براي تلقيح گامت و تشكيل جنين ) مجرد يا متأهل( قرارداد زن يا مرد ) ج

بـا موسسـه پزشـكي قـرارداد اسـتخراج، تلقـيح و       ) مجـرد يـا متأهـل   (  در اين فرض زن يا مرد

با توجه به مجرد يا متأهل بودن زن يا مرد، دو قسم قرارداد قابـل  . تشكيل جنين منعقد مي كند

  . تشكيل است

  قرارداد زن يا مرد مجرد و قرارداد زن يا مرد متأهل

با گامت ديگـري و تشـكيل جنـين     قرارداد زن يا مرد مجرد براي استخراج گامت و تلقيح آن

از ) خواه ديگري شناخته شده باشد يا نه و خواه او نيز بـه تشـكيل جنـين راضـي باشـد يـا نـه       (

بطلان قرارداد، دلايل گوناگوني دارد ولي در يك . مصاديق قراردادهاي ممنوع و باطل است

بي واسـطه  (  تحليل ساده، هدف چنين قراردادي تحليل حرام است و توليد مثل شخص مجرد

اين قرارداد برخلاف بي نظـم عمـومي و اخـلاق حسـنه نيـز      . ممنوع و حرام است) يا با واسطه

قرارداد زن يا مرد متأهـل، در صـورتي صـحيح اسـت كـه هـدف قـرارداد        . محسوب مي شود

تشكيل جنين از نطفه او و همسرش باشد، وگرنه قرارداد مانند فـرض نخسـت ممنـوع و باطـل     

  . 1است

                                           
  .قانون مدني ٩٧٥مستفاد از ماده  - ١



  ٢٢٠

طـرف قـرارداد را بـراي تلقـيح جلـب      ) زن يا همسر( ال، پزشك بايد رضايت همسر در هر ح

كند در غير اين صورت مسئول است و بايد هزينه هـاي قـانوني و متعـارف همسـر مـذكور را      

در اين فرض، فرزند حاصل از تلقيح گامـت زن و شـوهر حتـي بـدون اجـازه همسـر       . بپردازد

ن كه گفته شـد، پزشـك در برابـر همسـري كـه بـدون       ولي چنا. وي، فرزند قانوني آنان است

  .اجازه او تلقيح كرده مسئول است

  قرارداد استخراج جنين داخل رحمي، درمان و نگهداري آن) د 

درمواردي كه بقاي جنين در رحم براي مادر يا جنين هر دو خطرناك است و امكـان درمـان   

د استخراج جنـين داخـل رحمـي،    و نگهداري آن در محيط خارج از رحم وجود دارد، قراردا

اين قرارداد با توجه به قصد و رضاي دو طرف، اهليت . درمان و نگهداري آن مطرح مي شود

حتي چنان كه گذشت، قرارداد انتقال جنـين  . آنان و مشروع بودن جهت قرارداد صحيح است

انتقـال   داخل رحمي به رحم دايه براي سرپرست او حتي بعد از تولـد يـا برگردانـدن طفـل بـه     

دهنده صحيح است مگر اين كه جهت قرارداد نامشروع باشد و آن درصـورتي اسـت كـه دو    

طرف بخواهند در پوشش قرارداد يا با شرط ضمن عقد، تكليف قانوني صـاحب گامـت نـر و    

تخمك را با ناشناس گذاشتن آنها ساقط كنند و يا مخفي كاري نسب طفـل را درپردهـاي از   



  ٢٢١

) زنان(روانيست (  …لايحل ان يكتمن ما خلق االله في ارحامهن( بدهند ابهام و فراموشي قرار 

  ).1كه آنچه را كه خدا در رحم آنان آفريده است پنهان دارند

  قرارداد انتقال گامت و جنين براي آزمايش و ارتقاي دانش پزشكي) هـ 

ردادهـاي  قراردادهـاي انتقـال گامـت و قرا   : اين قراردادها خود به دو دسته تقسـيم مـي شـوند   

از آنجا كه گامت، انسان نيست و حتي به شكل جنين بالقوه انسان نيـز در نيامـده   . انتقال جنين

است، آزمايش و تحقيق بر روي آن براي ارتقاي دانش پزشكي و نيل به اهداف بشر دوسـتانه  

به شرط اين كه بـا تلقـيح آن بـه تخمـك و تشـكيل جنـين، اهـداف        . مجاز محسوب مي شود

آزمايش . يگري چون تحقيق بر روي جنين انساني و شبيه سازي انسان دنبال نگرددنامشروع د

بر روي جنين انساني حتي در مراحل نخستين، به جاي حيوانـات و مـوش هـاي آزمايشـگاهي     

بنابراين قرارداد اعطاي جنـين بـراي   ). 2و كرمنا بني آدم( با كرامت والاي انساني منافات دارد 

اف علمي و پزشكي مغـاير شـئون انسـاني و خـلاف نظـم عمـومي و       آزمايش، حتي براي اهد

هماننـد  . اين قراردادها به دليل نامشروع بودن هدف باطـل هسـتند  . اخلاق حسنه و باطل است

سازي انسان براي درمان، از مباحث جديدي اسـت كـه جوامـع حقـوقي و اخلاقـي كشـورها       

قوق داخلي با توجه به اخـتلاف نظـر   مبتكر با آن به شدت مخالفت كرده اند ولي مسأله در ح

                                           
  .از سوره بقره ٢٢٨آية  - ١
  .سورة الاسرا٧٠آيه  - ٢



  ٢٢٢

فقهاي معاصر قابل بحث وبررسي است كه بطلان اين قراردادها، به ويـژه بطـلان قراردادهـاي    

  .معوض گامت و جنين براي شبيه سازي انسان براي امور پژوهشي نيز قوي تر به نظر مي رسد

  شرايط و موانع تشكيل قرارداد: بخش چهارم 

  :گامت بيگانه با شرايط ذيل فراهم مي گرددزمينه براي استفاده از 

  قصد و رضاي بيمار نابارور و قصد و رضاي انتقال دهنده گامت  -1

  اهليت دو طرف  -2

اجراي صيغه نكاح دايم يا منقطع بين شوهر زن نابارور با زني كه قـرار اسـت تخمـك وي     -3

  .براي درمان ناباروري با گامت زوج تلقيح شود

ي زن بي شوهر نيز با اجراي صيغه نكاح دايم يا منقطع بـا اسـتفاده از گامـت    درمان نابارور -4

زوج امكان پذير است، ولي نبايد با مخفي كاري، حق كودك ناشي از ايـن تلقـيح را تضـييع    

  .كرد و او را از شناخت پدر خود محروم نمود

د را پزشك مكلف است به كشيس كه حاضر است با اجراي صيغه نكاح موقت، گامـت خـو   

براي درمان بيمار نابارور بدهد، تكليف قانوني ناشي از اين اقدام را بگويـد وگرنـه متخلـف و    

  .مسئول خواهد بود

براي پيشگيري و پرهيز از ازدواج هاي كودكان حاصل از گامت هاي يـك نفـر يـا يـك      -5

انتقـال   زن و شوهر در آينده، وجود پاره اي از شرايط قانوني مانند شرط لزوم ثبت مشخصات

وجود اين اطلاعات نه تنها از نظر حقوقي بلكه از نظـر  . دهنده گامت ضروري به نظر مي رسد



  ٢٢٣

پزشكي نيز ضرورت دارد و از نظر قرآن كريم هم مخفي كاري و كتمان مخلوق موجـود در  

  . 1بر زنان حرام است) از حيث وجود و منشأ آن( رحم 

  .طالعه و بررسي قرار مي گيرندحال شرايط اساسي مذكور به ترتيب ذيل مورد م

  قصد دو  طرف  -1

هرگاه يك طـرف بـه هـر دليـل فاقـد      . براي تشكل قرارداد ، قصد انشاي دو طرف لازم است

. 2چنان كه قـرارداد مجنـون، مسـت و بـي هـوش باطـل اسـت       . قصد باشد، قرارداد باطل است

د فـرد معـين از آن و   توافق قصد دو طرف در نوع قرارداد، ويژگي هاي آن، ماهيت مورد عق ـ

  .وصف اساسي مورد قرارداد ضروري است و گرنه قراداد تشكيل نمي شود

. قصد دو طرف بايد در نوع قـرارداد هماهنـگ و سـازگار باشـد وگرنـه قـرارداد باطـل اسـت        

هرگاه قصد بيمار نابارور درمان به شيوه استفاده از داروهاي شيميايي يا طبيعي و از بـين بـردن   

باشد، ولي قصد پزشك درمان با انتقال گامـت يـا جنـين باشـد قـرارداد تشـكيل       علت بيماري 

چنان كـه  . عدم هماهنگي قصد دوطرف در ويژگي عقد نيز مانع تشكيل عقد است. نمي شود

را بكنـد و انتقـال دهنـده يـا پزشـك قـرارداد       » الـف «هر گاه بيمار قصد انتقال گامت يا جنين 

. را قبول كند باز قرارداد باطل است و تشـكيل نمـي شـود   » ب« راجع به انتقال گامت يا جنين 

بنابراين، به نظر مي رسد كه بسـياري از قراردادهـاي مربـوط بـه درمـان نابـاروري در شـرايط        

                                           
  .سوره البقره ٢٢٨مستفاد از آيه  - ١
  .يقانون مدن ١٢١٣و  ١٩٥، ١٩١مواد  - ٢



  ٢٢٤

. توافق در قصد ندارند باطل اسـت ) بيمار نابارور و پزشك( كنوني از اين جهت كه دو طرف 

درمان قرار نگيرد و رضاي او بـا دادن اطلاعـات   به علاوه، هر گاه شوهر زن نابارور در جريان 

در صـورتي كـه شـوهر زن طـرف     . نادرست و اشتباهي اخذ شود، آن رضـا بـي اعتبـار اسـت    

اشتباه اساسي يـا پنـدار نادرسـت از    . قصد او نيز براي تشكيل قرارداد لازم است. قرارداد باشد

ساسـي  آن اسـت كـه هـر گـاه      مقصود از اشـتباه ا . واقعيت نيز موجب بطلان قرارداد مي شود

چنان كه هر گاه بيمار نازا به تصور . بيمار حقيقت را مي دانست به انشاي عقد راضي نمي شد

اين كه گامت اهدايي پيشين او موجود است، عقد را ايجاب و پزشك آن را قبول كنـد ولـي   

بـه جـاي آن   بعد معلوم شود كه پزشك آن را به بيمار ديگري انتقال داده و گامت ديگري را 

به رحم متقاضي انتقال داده است، قرارداد در اين صورت نيز باطـل و پزشـك مسـئول اشـتباه     

  .خود است

براي تشكيل قرارداد انتقال جنين دوطرف قرارداد يعني بيمـار نابـارور و   . اهليت دو طرف  -2

نـي داشـتن   مقصود از اهليـت قـانوني اهليـت اسـتيفا يع    . پزشك بايد اهليت قانوني داشته باشند

از آنجا كه بخشي از تعهدات اين قرارداد براي هر دو طـرف  . وصف بلوغ، عقل و رشد است

  .جنبه مالي دارد، رشد مالي براي آنان لازم است

بايد توجه كرد كه قرارداد انتقال گامت و جنين از يك طرف براي متقاضي تعهد مالي ايجـاد  

ف ديگر پزشك تعهد مي كند كه جنـين يـا   از طر. مي كند كه بايد اجرت پزشك را بپردازد

گامت اهدا شده را به رحم زوجه  منتقل و به اين سـان كـار موضـوع تعهـد خـويش را انجـام       



  ٢٢٥

بنابراين،  گرچه قرارداد اصلي جنبه مالي ندارد ولي هر دو طرف بايد اهليـت قـانوني، از   . دهد

قـانون نحـوه    2بنـد ج مـاده   . دجمله رشد لازم براي اداره اموال و امور مالي خود داشـته باشـن  

اهداي جنين به زوجـين نابـارور عـدم حجـر زوجـين را شـرط دادن تقاضـاي دريافـت جنـين          

  .اهدايي قرار داده است

زوج و زوجه هر دو بايد علاوه براهميت قانوني برخـي از امتيـازات جسـمي و اخلاقـي را نيـز      

جنـين اهـدايي بايـد مشـتركاً از      قانون مـذكور، تقاضـاي دريافـت    2بر طبق ماده . داشته باشند

طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود  و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيـل مجـوز   

زوجين بنا به گـواهي معتبـر پزشـكي امكـان بچـه دار      ) الف: دريافت جنين را صادر مي كند 

ــين را داشــته باشــد   راي زوجــين دا) ب. شــدن نداشــته باشــند و زوجــه اســتعداد دريافــت جن

هيچ يك از زوجين مبتلا ) د. هيچ يك از زوجين محجور نباشند) ج. صلاحيت اخلاقي باشند

و ) هيچ يك از زوجين معتاد به مـواد مخـدر نباشـند   ) هـ . به بيماري هاي صعب العلاج نباشند

  .زوجين بايد تابعيت جمهوري اسلامي را داشته باشند

  مشروعيت جهت  -3 

چنانچه هر گـاه جهـت قـرارداد    . 1باشد، آن قرارداد باطل است هرگاه جهت قرارداد نامشروع

ناشناس نگاه داشتن پدر و مادر جنين براي فرار آنان از تكاليف قـانوني باشـد، قـرارداد باطـل     

يا هر گاه جهت قرارداد ايجاد ولايت غير قانوني يا ايجاد حق حضانت و ديگـر حقـوق   . است



  ٢٢٦

بر همين مبنا، بايد قـرارداد دايگـي   . رداد ترديدي نيستبه طور غير قانوني باشد، در بطلان قرا

پيش از تولد را هم به جهت فرار از تحمل دشواري هاي دوران بـارداري يـا سـلطه جـويي يـا      

بـه طـور   ( ولي نا مشـروع بـودن جهـت    . بهره مندي از رنگ پوست و چشم دايه باطل دانست

  . بايد احراز شود) صريح يا ضمني

  ضوع تعهد دو طرفمورد معامله و مو -4

يكي از مباحث فني و اخلاقي حقوق قراردادها تعيين موضوع يا مورد قرارداد و تفكيـك آن  

از تعهدات ناشي از قرارداد است اين ابهام و اختلاف در قراردادهاي غير مالي و مركب مانند 

  .اجاره رحم و انتقال گامت و جنين دو چندان مي شود

زيرا اغلب، تعهـد هـر يـك از دو    . ي از آن قابل تفكيك استموضوع قرارداد از تعهدات ناش

بلكـه اثـر قـرارداد اسـت يعنهـي      . طرف به تنهايي يا تعهد هر دو طرف موضوع قرارداد نيست

  .قرارداد سبب و تعهد مسبب آن است

  مورد معامله) 1-4

  مورد معامله درقراردادهاي ساده و مركب) الف 

يك قرارداد سـاده نيسـت بلكـه گـاه مركـب از چنـدين        قرارداد انتقال گامت و جنين همواره

برخـي نيـز در زمـره    . قرارداد است كه برخي از آنها جنبه غير مالي و برخي جنبه مـالي دارنـد  

چنان كه قرارداد درباره آن بخش از تعهد پزشك كـه نـاظر   . قراردادهاي اذني قرار مي گيرند

                                                                                                                            
  .قانون مدني ٢١٧ماده  - ١



  ٢٢٧

د او درباره تهيه جنين و انتقال آن غير مـالي  به انجام دادن كار است، جنبه مالي دارد، ولي تعه

بـه عـلاوه،   . است كه از طرف شخص نابارور بـراي ايـن كـار مـأذون شـده و نماينـدگي دارد      

  .فروش برخي از لوازم و اجاره مكان و شخص نيز در تركيب اين قرارداد مي گنجد

و غير مـالي دارد،   از آنجا كه در مجموع اين اعمال حقوقي، انتقال گامت و جنين جنبه اصلي

زيرا هـيچ يـك از اعمـال حقـوقي كـه در تركيـب ايـن        . مي توان قرارداد را غير مالي دانست

قرارداد مركب قرار دارد، به تنهايي استقلال ندارد و براي نيل به مقصـود اصـلي يعنـي انتقـال     

 با وجود اين، به نظـر مـي رسـد   . گامت و جنين، موضوع قصد مشترك دو طرف قرار ميگيرد

گرچه مي توان قرارداد انتقـال جنـين و   . كه هر يك از عقود معين تابع قواعد ويژه خود است

گامت را قرارداد اصلي و ديگر قراردادها را كه براي اجراي آن مورد توافق قـرار گرفتـه انـد    

بنابراين با بطلان قرارداد اصلي تمام قراردادهـاي فرعـي نيـز، كـه     . شرط قرارداد اصلي دانست

ولـي بطـلان شـرط    . كيب قرارداد اصلي نقش شرط را ايفا مـي كننـد، باطـل مـي شـوند     در تر

در . 1هميشه قرارداد اصلي را باطل نمي كند، مگـر ايـن كـه جـزو شـرط باطـل و مبطـل باشـد        

و غـرور  3و بـه اسـتناد تسـبيب   2صورت بطلان شرط، بيمار نابارور ناآگاه مي تواند عقد را فسخ

يرد با وجود اين، گرچه قـرارداد اصـلي جنبـه غيـر مـالي      خسارت خود را ازپزشك مسبب بگ

دارد و موضوع آن مال نيست، بر مبناي عرف، قرارداد مستقل مالي نيز بين شـخص نابـارور و   

                                           
  .قانون مدني ٢٣٢ماده  - ١
  .قانون مدني٢٤٠مستفاد از ماده  - ٢
  .به بعد قانون مدني ٣٣١مواد  - ٣



  ٢٢٨

جنبه مقدماتي دارد، ولي گـاه  . اين قرارداد كه خود هدف اصلي نيست. پزشك بسته مي شود

ظـاهر تعهـد بـه انتقـال گامـت، بـراي        حتي به اعتبار حكومت. به طور مستقل منعقد مي گردد

  :بنابراين قراردادهاي مذكور عبارتند از . توليد جنين انسان و جنين شرط آن است

  مورد معامله در قراردادهاي انتقال گامت و جنين) ب

اين قرارداد كه براي انتقال گامت و جنين، بين شخص نابارور و پزشك بسته مي شـود، يـك   

بيمار تعهد مي كند مبلغـي را  . وع آن تعهدات متقابل دوطرف استقرارداد مالي است و موض

به پزشك بپردازد و پزشك تعهد مي كند كه كارهاي معين يا قابل تعيـين از نظـر پزشـكي را    

  .براي انتقال گامت و جنين انجام دهد

انجـام دادن پـاره اي از اعمـال    ( در واقع، موضوع تعهـد پزشـك در ايـن بخـش، اغلـب فعـل       

  .است) خودداري از برخي كارهاي زيانبار و ممنوع( و ترك ) پزشكي

در پاره اي از موارد، ضمن اين قرارداد كه عقد لازم است، پزشك تعهد ميكند كـه گامـت و   

جنين مورد نظر را تهيه و منتقل كند با گامت و جنيني را كه از پيش اهـدا شـده اسـت منتقـل     

و جنين در اختيار ندارد، بايد بر طبق تعهد شـرطي  اولاً  هرگاه پزشك، گامت : بنابراين. نمايد

به تعهد خود عمل كند و براي فراهم نمودن گامت و جنين به بانك تخمـك  ) قرارداد فرعي(

قراردادي كه پزشك با داوطلـب اهـدا در ايـن    . و اسپرم يا مستقيماً به اهدا كننده رجوع نمايد

يرا خريد و فـروش جنـين انسـان بـا كرامـت      ز. باره مي بندد جنبه مالي ندارد و غير مالي است



  ٢٢٩

انساني منافات دارد و خريد و فروش گامت براي توليد جنين انساني نيز چون جهت نامشـروع  

  .دارد باطل است

ثانياً ، هر گاه پزشك از پيش با بستن قراردادهاي غير مالي يا پذيرفتن گامت ها و جنين هـاي  

ه تعهد خود عمل كند و گامـت يـا جنـين مـورد نظـر و      اهدا شده آنها را در اختيار دارد بايد ب

  .توافق شده را به رحم زن نابارور منتقل نمايد

  مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنين بيمار) ج

ممكن است بيمار نابارور، گامت يـا جنـين خـود را از پـيش در بانـك مخصـوص، منجمـد و        

نـرا بـر طبـق مـوازين پزشـكي بـه رحـم        ذخيره كرده باشد كه در اين صـورت پزشـك بايـد آ   

  .شخص نابارور منتقل كند

  مورد معامله در قرارداد دايگي پيش از تولد) د

بارور از يك طرف و دايه از طـرف ديگـر،   ) زن و شوهر( گفته شد كه اين قرارداد بين زوج 

هنگامي بسته مي شد كه زوجه به دليل جسمي و رواني، قادر نيسـت جنـين را در رحـم خـود     

. است و نوعي قرارداد كـار اسـت  ) اجاره رحم( اين قرارداد از نوع اجاره انسان . رورش دهدپ

زيـرا اگـر چـه بـر طبـق      . اطلاق اجاره يا عاريه رحم به اين قرارداد درست بـه نظـر نمـي رسـد    

قرارداد، جنين تا زمان تولد در رحم دايه قرار مي گيرد، ولي فقط منـافع رحـم مـورد قـرارداد     

در اين مدت تكليف و تعهدات زيادي بر عهده دايـه قـرار مـي گيـرد و موضـوع       نيست، بلكه

تعهـد دايـه، مجموعـه اي از رفتارهـاي     . قرارداد، تعهد متقابل دايه وپـدر و مـادر جنـين اسـت    



  ٢٣٠

اين قـرارداد نيـز ماننـد ديگـر قراردادهـاي مربـوط بـه        . ضروري براي رشد مناسب جنين است

  :اين شرايط و ويژگي ها به اختصار عبارتند از. است اجاره شخص با ويژگي و شرايط خود

ممكـن  . اسـت ) نه ماه( مدت اجاره بايد تعيين گردد و حداقل آن به اندازه مدت بارداري  -1

است قرارداد دايگي براي دوران بارداري و مدتي پس از بارداري منعقـد شـود و دايـه متعهـد     

  .ال، او را شير دهدگردد بعد از زادن طفل، مدتي براي مثال تا دو س

  .رضايت شوهر زن براي نفوذ قرارداد لازم است -2

قرارداد دايگي پيش از تولد با زن مجرد بر خلاف نظـم عمـومي و اخـلاق حسـنه و باطـل       -3

گرچه اصل آزادي اراده در تشكيل قراردادها صحت چنين قراردادهايي را اقتضا دارد، . است

  .ستني زن مجرد را تحمل نمي كندولي عرف نيكوكاران و اخلاق آنان آب

   1.دايه بايد طبق قرارداد و عرف به تعهدات خود عمل كند وگرنه مسئول است -4

با وجود اين قرارداد دايگي پيش از تولد، جز در مواردي كه حيات جنين يا مادر يا هر دو در 

ا دارد كـه از  زيرا نظم عمومي و اصل برابري انسان هـا اقتض ـ . خطر است باطل به نظر مي رسد

  .پرورش جنين پيشگيري شود) اجاره( تجارت 

  مورد معامله در قرارداد بين انتقال دهنده و انتقال گيرنده گامت و جنين) هـ 

در برخي از موارد ممكن است شخص نابارور، خود داوطلب اهداي گامت و جنين را بيابد و 

در اين فرض بين انتقال گيرنـده   قراردادي كه. او  را به پزشك يا مؤسسه پزشكي معرفي كند



  ٢٣١

بـا وجـد   . و انتقال دهنده بسته مي شود، قرارداد مالي نيست و نمي توان براي آن پول پرداخت

اين رجوع بي واسطه شخص نابارور به اشخاص براي دريافـت گامـت و جنـين بـا پـاره اي از      

انوني بـه ترتيـب   ولي چنـد راهكـار شـرعي و ق ـ   . موانع قانوني، اخلاقي و اجرايي رو به روست

هرگاه شـوهر، بـارور و زوجـه     -1: ذيل در اين موارد بسيار جالب و قابل اجرا به نظر مي رسد

در ( نابارور باشد، مي تواند با زن ديگري عقد ازدواج منقطـع ببنـدد و پـس از تشـكيل جنـين      

قـرارداد  آن را به رحم زوجه خود منتقل كند و در اين باره با پزشك ) درون يا بيرون از رحم

  .ببندد

هرگاه زوج، نابارور باشد و زوجه بارور، امكان  انعقاد نكـاح منقطـع بـراي زن شـوهر دار      -2

در اين فرض او ناگزير است كـه بـه يـك    . زيرا نكاح زن شوهر دارممنوع است. وجود ندارد

جـواز  . بانك جنين رجوع كند يا به يك پزشك يا مؤسسه پزشكي در اين باره وكالـت دهـد  

هرگاه زن مجردي، بخواهد بدون  -3. ال جنين و گامت در اين فرض مورد اختلاف استانتق

تشكيل خانواده صاحب فرزند شود، مي تواند با مرد دلخواه خود ازدواج موقـت كنـد و پـس    

البته در اين فرض تكاليف پدر . از بارور شدن و بذل يا انقضاي مدت نكاح داراي فرزند شود

ممكن است زني بـه يـك مؤسسـه پزشـكي نماينـدگي      . ستقر مي شودقانوني بر عهده زوج، م

بدهد و او صاحب گامت نر را شناساي و صيغه عقد را بخواند و آنگاه گامـت را بگيـرد و بـه    

ولي صحت چنين عقدي، با توجه بـه نقـش و اهميـت شخصـيت زوج و     . رحم زن منتقل كند

                                                                                                                            
  .قانون مدني ٢٢١مستفاد از ماده  - ١



  ٢٣٢

نـين عقـدي بـا توجـه بـه اعطـاي       بـه ظـاهر، چ  . زوجه در عقد نكاح، قابل بحث و ترديد است

  .وكالت و انتخاب وكيل صحيح است

  موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد) 2-4

گفته شد كه براي انتقال گامت به منظور توليد جنين انساني و جنين، قراردادهـاي گونـاگوني   

به صورت مختلط يا ساده بسته مي شود كه ويژگي هاي دو قرارداد ذيل اساسي و قابل بحـث  

قرارداد شخص نابارور با پزشك براي انتقال گامت و جنين و قرارداد پزشك بـا انتقـال   : است

دهنده، از نظر ويژگي هاي اين قراردادها بايد گفت از آنجـا كـه قـرارداد شـخص نابـارور بـا       

پزشك يا موسسه پزشكي، قرارداد انجام دادن كار است، بايد ويژگـي هـاي قـرارداد مـالي و     

را داشته باشد مورد قرارداد يا تعهد متقابل دوطرف بـه تفكيـك و   ) رداد كارقرا( اجاره انسان 

موضوع پول يا وجه نقـد و عمـل بـه دسـتورات      -1: به ترتيب ذيل قابل بحث و بررسي است 

موضـوع  : موضـوع تعهـد پزشـك و ويژگـي هـاي آن      -2. پزشك در طول دوره درمان است

پزشك در انتقال گامت و جنين براي درمـان  كاري را كه . تعهد پزشك انجام دادن كار است

هم جنبه مثبت دارد، مانند حضور در اتاق عمل و قـراردادن جنـين   . بيماري بر عهده مي گيرد

در رحم شخص نابارور و هم جنبه منفي، مانند استفاده نكردن از ابزار آلوده و مصرف شده و 

  . داروهاي تاريخ گذشته



  ٢٣٣

، 2مقـدور  1ه كـار موضـوع تعهـد بايـد معلـوم و معـين      قاعـده ايـن اسـت ك ـ     :اوصاف و شرايط

ولي اولاً معلوم و معين بـودن كـار پزشـك بـه علـم      . داشته باشد 4بوده و منفع عقلايي3مشروع

تفصيلي، شرط صحت قـرارداد انتقـال گامـت و جنـين بـراي درمـان نابـاروري نيسـت و علـم          

به شيوه جعالـه مـي توانـد     حتي به نظر مي رسد كه شخص نابارور 5.اجمالي به آن كافي است

  6.تعهد كند كه مبلغ معيني را به پزشك داوطلب درمان خود بپردازد

زيـرا تعهـد بـه انجـام     . ثانياً ، مقدور بودن كار پزشك نيز شرط صحت قرارداد پزشـكي اسـت  

چنان كه هرگاه پزشكي تعهد كنـد  . دادن كار غير مقدور، معقول نيست و ضمانت اجرا ندارد

خمدان را بدون انتقال گامت و جنين درمان كند، ولي امكان چنين درمـاني ماننـد   بيمار فاقد ت

با وجود ايـن هرگـاه پزشـك معـالج قـادر بـه انجـام        . شرايط كنوني نباشد، قرارداد باطل است

دادن كار موضوع تعهد نباشد، ولي عمل درعرف پزشكي مقدور باشد، بايـد بـه هزينـه خـود     

مگر اين كه شرط مباشرت در عمـل  . پزشك ديگر انجام دهدعمل موضوع تعهد را به وسيله 

كرده باشد كه بدون رضايت شخص نابارور نمي تواند عمـل را بـه پزشـك ديگـري واگـذار      

در اين صورت، قرارداد باطل است و پزشـك بـه جبـران خسـارت     . كند و هزينه او را بپردازد

  .بيمار محكوم مي شود

                                           
  .قانون مدني ٧٣٧و  ٦٤٩، ٦٦٥تا  ٢١٦،٥١٤،٦٦٠مستفاد از مواد  - ١
  .قانون مدني ٢٤٠تا  ٢٣٧مستقاد ازمواد  - ٢
  .قانون مدني٩٧٥و  ٢٣٢ماده  ٣، بند  ٢١٥مفاد مواد   - ٣
  .قانون مدني ٢٣٢ماده  ٢بند  ٢١٥مفاد مواد  - ٤
  .قانون مدني ٦١٢و  ٥٦٤مستفاد از مواد  - ٥
  .قانون مدني ٥٦٤و  ٥٦١مواد  - ٦



  ٢٣٤

اه طرف قرارداد، پزشكي باشـد كـه شـخص نابـارور بـه      در قراردادهاي درمان ناباروري، هرگ

سبب شهرت و شخصيت او قرارداد بسته باشد، مباشرت او در عمل، قيد ضمني قرارداد اسـت  

مگر اين كه بيمار به واگـذاري عمـل بـه ديگـري رضـايت      . و بايد خود او عمل را انجام دهد

شك خاصي شرط نيست، ولي هرگاه طرف قرارداد، شخص حقوقي باشد، مباشرت پز. بدهد

ثالثاً مشروع يا قانوني بودن كار پزشك، مانند . مگر اين كه توافق ديگري صورت گرفته باشد

  ديگر قراردادها، شرط صحت قرارداد است و اگر پزشكي بر طبـق قـرارداد تعهـد نامشـروعي     

باطـل   بر عهـده بگيـرد، آن قـرارداد و در نتيجـه تعهـد نامشـروع،      ) انجام دادن كارهاي حرام( 

است و متعهد را نمي توان به كار نامشروع يعنـي تعهـدي كـه حلالـي را حـرام يـا حرامـي را        

مشـروع بـودن قـرارداد انتقـال گامـت و جنـين بـراي درمـان         ] 12[حلال مي كنـد، الـزام نمـود   

هرگاه انتقال، مشروع باشـد، قـرارداد مربـوط بـه     . ناباروري به مشروع بودن انتقال بستگي دارد

  .است و گرنه قرارداد نيز نامشروع و باطل  خواهد بودآن مشروع 

رابعاً ، گرچه از قواعد عمومي بر مي آيد كه كار موضوع تعهـد، بايـد منفعـت عقلايـي قابـل      

وگرنه تخلف از آن خسارتي به بار نمي آورد و اجبـار متعهـد، بـه     3ارزيابي با پول داشته باشد

ز نقـض عهـد، بـدل تعهـد نيسـت، بلكـه تعهـدي        ولي چون مسئوليت ناشي ا. ايفا امكان ندارد

                                           
  .١٣٨٦تهران،  صفايي، سيد حسين، قاسم زاده سيد مرتضي، حقوق مدني، اشخاص و محجورين، چاپ سيزدهم، سمت، - ١
  .١٣٧٦، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، ٢كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج - ٢
  .قانون مدني ٢٣٢ماده  ٢و بند  ٢١٥ماده  - ٣



  ٢٣٥

و در بيشتر موارد با تعهد اصلي . 1جديدي است كه در نتيجه تقصير قراردادي ايجاد مي گردد

بنابراين مسئوليت ناشي از تعهد غير مالي مانند جبران خسارت معنوي بـا پـول،   . سنخيت ندارد

موضـوع تعهـد، امـر نسـبي اسـت و      به علاوه ماليـت داشـتن   . مي تواند چهره مالي داشته باشد

  .ممكن است تعهدي در رابطه پزشك و بيمار ارزش مالي داشته باشد

  موانع قرارداد درمان ناباروري با استفاده از گامت بيگانه) 5

درمـان بـا   : گفته شد كه درمان ناباروري با استفاده از گامـت بيگانـه دو مصـداق بيشـتر نـدارد     

استفاده از گامت ماده، ولي قـرارداد درمـان مربـوط بـه هـر دو       استفاده از گامت نر و درمان با

  .گامت باطل و بي اعتبار است

با وجود اين، هر گاه موانع مفقود و شرايط موجود باشد، امكـان تشـكيل قـرارداد فـراهم مـي      

  .گردد

  موانع قانوني تشكيل قرارداد يا موارد بطلان آن) 1

يگانه منوط به جواز تلقيح گامـت بيگانـه اسـت و    از آنجا كه صحت قرارداد درمان با گامت ب

هيچ كس حق ندارد بدون اجازه ديگري، گامت او را با گامـت خـود تلقـيح كنـد و جنـين و      

آنگـاه كـودك توليـد كنـد، مگـر از طريـق نكـاح مشـروع، واسـطه شـدن پزشـك يـا مركـز              

ز سر راه بر نمي تخصصي درمان ناباروري صورت مسأله را تغيير نمي دهد و موانع قانوني را ا

                                           
  .١٣٨١كاتوزيان، ناصر، توجيه و نقد رويه قضايي چاپ اول، نشر ميزان تهران،  - ١



  ٢٣٦

به علاوه، چنان كه گفته اند، هرگز دليل شايستگي يا وجـد قـرارداد يـا حتـي مصـلحت      . دارد

  .كودك به بيگانه سمت مادري اعطا نمي كند

حسـب مـورد    1بنابراين، براي صحت قرارداد درمان، فقدان موانع قانوني نكاح دايم يـا منقطـع  

رضـايت دو طـرف، پزشـكي حـق نـدارد       چنان كه در هيچ شـرايطي حتـي بـا   . ضروري است

  .گامت پدر را به دختر، پسر را به مادر و برادر را به خواهر وي تلقيح كند

  موانع قراردادي) 2

از آنجا كه برخي از موانع در اثر قرارداد پيشين ايجاد مي شوند، در زمره موانع قـراردادي نيـز   

، ولـي  2حكـم قـانون ممنـوع اسـت     براي مثال گرچه ازدواج زن شوهر دار به. جاي مي گيرند

چون نكاح با اختيار و قصد محقـق مـي شـود، هـر نكـاحي مـانع قـراردادي نكـاح بعـدي نيـز           

بنابراين چون نكـاح دايـم و موقـت زن شـوهر دار ممنـوع اسـت، درمـان        . محسوب مي گردد

ح ناباروري او با گامت نر بيگانه ممنوع است و ايـن ممنوعيـت بـه اعتبـار وجـود قـرارداد نكـا       

  .ايجاد مي شود و در زمره اين موانع نيز قرار مي گيرد

به علاوه هرگاه شخص يا مؤسسه اي به موجب قراردادي تعهد كنـد كـه از جنـين يـا گامـت      

خاصي بهره برداري نكند، بايد به تعهد پايبند باشد و حق ندارد از آن تخلـف كنـد وگرنـه از    

                                           
  .به بعد قانون مدني ١٠٤٥مواد  - ١
  .قانون مدني ١٠٥١و  ١٠٥٠مواد  - ٢



  ٢٣٧

يز قرارداد پيشين مـانع از انتقـال و درمـان    در اين فرض ن. نظر مدني و گاه كيفري مسئول است

  .محسوب مي شود

  موانع صحت قرارداد اهداي گامت و جنين

جاري مي » احراز شرايط اساسي صحت معامله در حد ظن« اصل صحت معاملات كه پس از 

يعني هرگاه ظن داشته باشيم . شود، در قراردادهاي اهداي گامت و جنين نيز قابل اعمال است

اردادها به صورت صحيح واقع شده يا نه، بايد آنها را صحيح پنداشته و آثار صحت كه اين قر

مع هذا از نظر حقوقي و ديدگاههاي فقهي مي تـوان مـوانعي را در   . را بر معامله مترتب نماييم

سر راه صحت قراردادهاي مربوط به گامـت و جنـين انسـاني در نظـر گرفـت كـه ايـن موانـع         

و ترديد در صحت اينگونه قراردادها گردد  به طوريكـه نتـوان    ممكن است باعث ايجاد شك

  .اصل صحت را جاري ساخت

دراين مبحث، عمده دلايلي را كه داراي پشتوانه تحليلي حقـوقي يـا فقهـي مـي باشـند مـورد       

  :بررسي قرار مي دهيم

  فقدان ماليت عرفي) 1

مي توانـد مـورد معاملـه    چيزي . مال بودن از شرايط مورد معامله است: ممكن است گفته شود

قرار گيرد كه مال باشد در حاليكه اسپرم، تخمك و يا جنين انساني مال نيستند و عرفاً به آنهـا  

مقـام و متـدلت   . اطلاق نمي گردد و جزء دارايي شـخص محسـوب نمـي شـوند    » مال« عنوان 



  ٢٣٨

اطـلاق نمـود،    انساني بالاتر از اين است كه به اين فراورده هاي بيولوژيكي بدن عنوان مـال را 

  باطل مي شود » مال نبودن مورد معامله« فلز اين گونه معاملات به لحاظ 

ي نـوعي و همگـاني    در پاسخ بايد گفت درست است كه ارزش اقتصـادي شـيء بايـد چهـره    

داشته باشد تا بتوان به آن عنوان مال را اطـلاق نمـود ولـي هـيچ مـانعي نـدارد كـه چيـزي در         

ارزش مالي داشته باشد، هر چند كه ديگـران در برابـر موضـوع آن    ي دو طرف قرارداد  رابطه

  1.ي معامله، عقلائي و مشروع باشد بهايي نپردازند؛ كافيست انگيزه

  فقدان ملكيت ) 2

انسان در صورتي مي تواند در چيزي تصرف نمايد كه بر آن مالكيت داشته باشـد و اختيـار و   

انسان در غير مايملك خـويش فاقـد نبـوده و      تصرفات. ي تصرف در آن را داشته باشد اجازه

مالك انسان خداوند است و انسـان بـر اعضـاء و جـوارح خـود آن      . داراي آثار حقوقي نيست

  .نحو مالكيتي كه بتواند آنها را مورد معامله و انتقال قراردهد ندارد

ا نبايد از در پاسخ به اشكال فوق مي توان چنين استدلال نمود كه مسائل حقوقي و معاملات ر

ي مسائل توحيدي و عرفاني نگريست والا اموال و ماديـاتي كـه در تصـرف انسـان مـي       زاويه

باشند، نيز ملك خداوند است و مالك حقيقي آنها خداست و اگر اين استدلال پذيرفته شود، 

درست است كـه خداونـد مالـك حقيقـي انسـان اسـت       . انسان هيچ معامله اي نبايد انجام دهد

همچنـين انسـان   . د انسان را مختار آفريده است و انسان عرفاً سلطه برخويشتن داردولي خداون



  ٢٣٩

بر اسپرم، تخمك و جنين خـود سـلطه و تصـرف داشـته و نـوعي مالكيـت اعتبـاري دارد و از        

طرفي به عنوان مالك غيـر حقيقـي مـأذون و مسـتخلف از جانـب خداونـد، در حـدود اذن و        

  .تصرف را دارد ي احكام شرع، حق همه گونه محدوده

  غير متعارف بودن) 3

راجع بـه امـوال و اشـيائي    . معاملات و داد و ستدهايي كه بين مردم جوامع مختلف رواج دارد

ايـن اشـياء عـلاوه بـر اينكـه      . است كه معامله و داد و ستد آنها كاملاً متعارف و معمولي است

دم جامعـه اسـت، امـا در مـورد     ماليت دارند معامله و نقل و انتقال آنها متعـارف و مـأنوس مـر   

بنـابراين اسـتدلال چـون  معـاملات     . ي انساني چنين چيزي وجود نـدارد  گامت يا جنين بالقوه

گامت و جنين امري نامتعارف و نامأنوس است لذا اين معاملات را نمي توان از نظـر حقـوقي   

  .صحيح دانست

مـي توانـد ملاكـي بـراي     پاسخ استدلال مزبور آن است كه متعـارف يـا غيـر متعـارف بـودن ن     

صحت يا عدم صحت معاملات باشد چرا كه موضوع بحث ما پديده اي است نو و جديد كـه  

امكان آن در اثر پيشرفت هاي عظيم علمي معاصر و دستاوردهاي اخير علم پزشكي براي بشر 

فراهم آمده است مضـافاً بـه اينكـه بسـياري از معـاملاتي كـه در زمـان حاضـر و در زمـان مـا           

ارف و مأنوس است، بـراي مـردم اعصـار گذشـته امـري نامتعـارف و نامـأنوس بـوده انـد،          متع

                                                                                                                            
  .١١ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، اموال و مالكيت، ص  - ١



  ٢٤٠

بنابراين متعارف و مأنون بودن يـا نامتعـارف و نامـأنوس بـودن نبايـد مـلاك و معيـاري بـراي         

  .صحت و يا عدم صحت معاملات و داد و ستدها قرار گيرد

ي فقهـي شـروط كـه مقـرر مـي       اعدهدر قرآن كريم و همينطور ق» افسوا بالعقود« ي  عموم آيه

قراردادها و معاملاتي را كـه درزمـان شـارع وجـود نداشـته و      » المؤمنون عند شروطهم« : دارد

بـراي صـحت وضـعيت حقـوقي قراردادهـا و      . مرسوم و معمول نبوده اسـت در بـر مـي گيـرد    

 معاملات مستحدثه عدم وجود نهي از طرف شارع كفايت مي كند و لزومـي بـه وجـود دليـل    

بنـابراين مـلاك و معيـار صـحت هـر معاملـه اي عـدم منـع         . خاص شرعي در اين مورد نيست

شرعي در خصوص آن معامله است و متعارف يا نامتعارف بودن معامله نقشي در اين ارزيـابي  

نــدارد و نمــي تــوان براســاس ايــن معيــار بــه قضــاوت در مــورد معــاملات مختلــف مســتحدثه 

  .پرداخت

  هتك حركت انسان) 4

سان اشرف مخلوقات است و از سوي خداوند به مقام جانشـيني وي در روي زمـين انتخـاب    ان

احترام به انسان و نگهداشتن حيثيت و شرافت انساني و تنزل ندادن مقـام و منزلـت   1.شده است

. انساني از سوي تمام اديان و مذاهب و همين طور قوانين بشري مورد تأكيد قرار گرفته اسـت 

انسان و حفظ حرمت انساني ايجاب ميكند كه نه خود فرد و نه ديگـران عملـي   لزوم احترام به 

جلـوه هـاي ايـن    . را انجام بدهند كه باعث بي احترامـي بـه انسـان و هتـك حرمـت وي شـود      



  ٢٤١

نگرش در نظم عمومي و اخلاق حسنه ظاهر شـده و موجـب محـدوديت آزادي قـراردادي و     

ورد اسپرم و تخمك و جنين انسـاني مصـداق   معاملات درم. بطلان اينگونه معاملات مي شوند

بارزي از هتك حرمت انسان و تحقير شخصيت و تنزل مقام انساني به حساب مي آيـد كـه بـا    

  .استناد به نظم عمومي و اخلاق حسنه بايد اينگونه معاملات را باطل محسوب نمود

سـان موجـودي   در پاسخ مي توان گفت كه در مورد مطالعه  ارائـه شـده در ايـن زمينـه كـه ان     

شريف و دارا حيثيت مي باشد و بايد از هر عملي كه شخصيت انساني را پست مي كنـد و بـه   

مقام و منزلت انسان لطمه وارد ميĤورد جلوگيري كرد ترديدي وجود ندارد، اما نمي توان اين 

قراردادها را مصداق بارز هتك حركت انسان دانست  چرا كه اين قراردادها غير معوض بوده 

ي اصلي در انعقاد اينگونه قراردادها مقاصد انسان دوستانه نوع دوستانه و شـرافتمندانه   انگيزه و

  .مي باشد

جنين كه به صورت يك طرفـه  و بـدون هـيچ گونـه چشمداشـت مـالي       / عمل اهداي گامت 

انجام مي پذيرد عملي است كه بدون شـك حـاكي از اشـيا و از خـود گذشـتگي و معنويـت       

كسي كه بـراي رهـايي يـك خـانواده بشـري از ورود و رنـج ناشـي از        . باشدگرايي عامل مي 

ناباروري حاضر است گامت يا جنين خود را اهدا كنـد نـه تنهـا عملـي را كـه موجـب هتـك        

حركت انساني  تلقي شود، انجام نداده است بلكه انسانهاي ديگـري را از غـم و انـدوه نجـات     

ي شرافتمندانه و  وجود انگيزه.  را فراهم كرده استي تحقق عملي رؤياهاي آنها  داده و زمينه

                                                                                                                            
  .٣٠سوره بقره، آيه  - ١



  ٢٤٢

ي اهدا كننده گامت يا اهدا كنندگان جنـين بـالقوه از يـك طـرف و قصـد زوج       نوع دوستانه

ي هتـك حرمـت انسـان را در ايـن      نابارور در تولد يك موجود انساني از طرف ديگـر مسـئله  

ضـرر  . بطـلان ايـن قراردادهـا بـود     قراردادها منتفي مي سازد و از اين جهت نمي توان قائل به

كه بـا تنظـيم مقـررات صـحيح مـي تـوان تـا حـد         ( جنين / ناشي از قراردادهاي اهداي گامت

ي انساني حاصل مي گـردد،   در برابر منافعي كه براي انسان و جامعه) زيادي آن را كاهش داد

در نظـر   به طوري كه مي توان نوعي مصـلحت را در ايـن خصـوص   . به مراتب كمتر مي باشد

  .گرفت

انسان در حال حيات و در صورت مصـلحت و عـدم نهـي    « در فقه نيز اين نظر وجود دارد كه 

شارع مي تواند هرگونه بخواهد با بدن خود رفتار كند و نهي شارع تنهـا در مـورد قتـل نفـس     

 1.وارد شده است و پايين تر از آن دليلي بر حرمت جز حديث لاضرر و لاضرار وجـود نـدارد  

اهداء كننده هيچ گونه ضرري براي وي در پي نداشته و تـأثيري در رونـد فعاليـت هـاي      عمل

  .فيزيكي وي ندارد، پس مطابق با ديدگاه فوق مي باشد

در اين خصوص و با عنايـت بـه وجـود مصـلحت در انعقـاد اينگونـه       » عدم نهي شارع« نظر به 

  .قراردادها مي توان حكم به جواز اين عمل داد

ودن معاوضه يا خريد و فروش خون در فقه كه مثل گامـت يـا جنـين از تركيبـات     ممنوع ب) 5

  .بيولوژيكي بدن مي باشند



  ٢٤٣

. از نظر فقهي بيانات صريحي از فقها مبني بر ممنوع بودن معاملات راجع به خـود وجـود دارد  

در كتاب مقنعه و نمايه شيخ طوسي و شرايع و مبسوط و قواعد آمـده اسـت كـه بيـع خريـد و      

ي خـون از   شيخ انصاري در مكاسب بيان مـي دارد كـه معاوضـه    2.ش خون صحيح نيستفرو

  3.نظر فقها بدون نظر مخالف، حرام است

فقهاي مذكور با استناد به آيات و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است، تأمـل بـه ممنـوع     

  .بودن معاملات در مورد خون شده اند

ود دارند كه در رد نظـر فقهـاي فـوق الـذكر اظهـار عقيـده       در مقابل عده اي ديگر از فقها وج

اينان معتقدند كه آيات و روايات . نمايند كه نبايد به ظاهر ادله دراين خصوص استناد كرد مي

در آن . مورد استناد ناظر به مصرفي است كه در زمانهاي سابق براي خون متصـور بـوده اسـت   

ه كه بدين جهت شارع حكم بـه ممنوعيـت   زمان مصرف عمده  و مهم خون،  خوردن آن بود

در آن زمـان منفعتـي غيـراز خـورد و آشـاميدن بـراي خـون        . ي آن داده اسـت  بيع و معاوضـه 

متصور نبوده است و شارع در واقع با اعلام حكم ممنوعيت معامله، خوردن خون را ممنـوع و  

  .حرام دانسته است نه اينكه تمام انتفاعات آن را ممنوع كرده باشد

ع فقط معامله و خريد و فروش خون را براي مصارف خوردني ممنوع كرده اسـت و ايـن   شار

قضيه در هر زماني كه اتفاق بيفتد ممنوع است؛ اما خريد و فروش آن به منظور منافع و فوايـد  

                                                                                                                            
  .٥٠٣عباس نايب زاده، بررسي حقوقي و روشهاي لونين باروري، ص - ١
  .٥٠٤همان، ص  - ٢
  .، چاپ جديد، قم، دارالكتاب، بي تا٢٣، ص١شيخ انصاري، مكاسب، ج - ٣



  ٢٤٤

در حـال حاضـر،   . و استفاده هاي ديگر مجاز است و هيچ دليلي بر ممنوعيت آن وجود نـدارد 

ار مهمي است و داراي ماليت بوده و در محافـل پزشـكي داراي اهميـت    خون داراي منافع بسي

  .بسزايي است و ارزش مالي خاصي براي آن قائل هستند

آن قائل هستند، گذشته از اينها معامله و خريـد و فـروش خـون در مقـام جوامـع رواج كامـل       

يـن معـاملات وجـود    مضافاً به اينكه هيچ قبحـي در ا . دارد و عقلاي قوم آن را تأييد نموده اند

قرارداد  در مورد دادن خون حتي اگر معوض باشد، چون داراي نفع عمـومي اسـت از   . ندارد

  .قراردادهاي صحيح است

بـه   1343قانون مربوط به مقررات امـور پزشـكي و داروئـي و مـواد خـوردني مصـوب        8مادة 

اقدام به خريـد  دارندگان آزمايشگاهها اجازه مي دهد كه با مجوز مخصوص وزارت بهداري 

به تصويب رسـيد داراي   1338آيين نامه راجع به انتقال خون كه در سال . و فروش خون كنند

برخـي از فقهـاي معاصـر نيـز جـواز فـروش خـون را بـا         . مقررات مفصلي در اين زمينـه اسـت  

  .شرايطي پذيرفته اند

ير الا كـل وجـواز بيعـه    و الا قوي جواز الانتفاع بالدم في غ« : در تحريرالوسيله آمده است كه 

  »…لذلك

ي فقهاي اخير منطقي و مناسب تر باشد؛ عليهذا ممنوعيت ايـن تركيـب    به نظر مي رسد نظريه

بوده است كه در فرض مورد نظر ما با وجود منفعت بـه  » نوع منفعت« بيولوژيكي بدن ناظر به 



  ٢٤٥

ربوط به گامـت يـا   وجود آمدن كودك براي زوج نابارور نمي توان قائل به بطلان معاملات م

  .جنين انساني بود

. ممنوع بون خريد و فروش و معاملة نجاسات در فقه كه شامل گامت انساني نيز مـي شـود  ) 6

منظور از كسب معناي . بحث مكاسب محرمه در فقه پيرامون انواع كسب هاي حرام مي باشد

يكـي از  . مي گردد ي انجام معامله اعم آن مي باشد كه هم شامل نگهداري و هم در بردارنده

  .انواع كسب هاي حرام كه در كتب فقي ذكر شده است، اكتساب به اعيان نجس مي باشد

بـه طـور   » حرمت انتفاع از نجاسات در شـرع « ي با توجه به بيانات قبلي مي توان گفت كه ادله

ي خاصـي اسـت و در صـورت وجـود منـافع       مطلق نبوده و غالباً راجع به منفعت و يـا اسـتفاده  

بـا ايـن تفسـير و    . ي عقلائي معامله براي حصول به آن منافع، جايز و صحيح مي باشد صودهمق

انينكه دليلي مبني بر حرمت و ممنوعيت اسـتفاده از منـافع اسـپرم و تخمـك انسـاني در عمـل       

اهداي گامت و جنين كه همانا به وجود آوردن بچه بـراي زوج نابـارور اسـت، درسـت نمـي      

گامت در اين منفعت خاص كه بـه صـورت متعـارف در زمـان حاضـر در      باشد لذا استفاده از 

علم پزشكي رايج و معمول است، ممنوع و حرام نبوده، لـذا معـاملات بـراي حصـول بـه ايـن       

  .منفعت نيز منع شرعي نداشته و صحيح و جايز مي باشد



  ٢٤٦

  ماهيت حقوقي اهداي گامت و جنين

جنين مطرح مي شود و صف حقوقي پيمان  سؤالي كه در رابطه با انجام عمل اهداي گامت و

اهدا كننده با كلينيك يا مؤسسه مربوطه است و اينكه در نظام حقوقي كنوني اين عمـل را در  

شـناخت ايـن رابطـه از نظـر     . كدام يك از قالب هاي حقوقي شناخته شده مي توان جـاي داد 

گامت يـا جنـين هـاي     ي گامت و همينطور چگونگي استفاده از آثار آن بر حقوق اهدا كننده

  .اهدايي سودمند مي باشد

با نهادهـاي نظـام   » اهدا كننده و مؤسسه مربوطه« هم اكنون به بررسي قابليت انطباق پيمان بين 

حقوقي ايران مي پردازيم، لازم به ذكر است عمل حقوقي در اختيار قراردادن گامت يا جنين 

مربوطـه بـا اعـراض، اذن، صـلح، هبـه،      از سوي صاحب يا صاحبان آنها به مؤسسه يا كلينيك 

قانون مدني قابل تطبيـق اسـت كـه هـر كـدام از       10وكالت و قرارداد خصوصي موضوع ماده 

  .اينها آثار مخصوص به خود را دارد

  اعراض) 1

ي خود از حق صرفنظر نموده و باعث سقوط  در اعراض، صاحب حق يا مال مي تواند با اراده

بـدين ترتيـب شـخص بـه     . ق پايـان اختيـار ناشـي از آن اسـت    زوال ح ـ. و زوال اين حق گردد

ــا حــق، باعــث ســقوط و انحــلال آن حــق مــي گــردد    وســيله بيشــتر . ي اعــراض ازملكيــت ي

صاحبنظران اعراض را سبب اسقاط حق مالكيت مـي داننـد ولـي مـي تـوان گفـت كـه چـون         

عـلاوه بـر   » راضاع« اعراض از شاخه هاي سلطه اي است كه مالك بر مال خود دارد بنابراين 



  ٢٤٧

در سـاير حقـوق عينـي ماننـد حـق انتفـاع،       . مورد رها كردن ملك و گذشتن از حـق مالكيـت  

  1.ارتفاق، رهن و تحجير نيز قابل اعمال است

حق انسان بر اسپرم يا گامت جنـين بـالقوه خـود يـك حـق عينـي اسـت و ايـن اسـتنباط را از          

زي دارد و مي توانـد آن را بـه   كه سلطه اي است كه شخص نسبت به چي» حق عيني« تعريف 

كه چيزي اسـت كـه توسـط حـواس     » عين« گونه اي مستقيم و بي واسطه اجرا كند و تعريف 

اعراض سبب سقوط حق عيني اسـت فقهـا اسـقاط    . انسان قابل ادراك باشد، به دست آورديم

اده مـي  را فراهم و آم ـ) به غير از اعراض كننده( ي استفاده براي ديگران  حقي است كه زمينه

ي امـوال مبـاح قـرار مـي      ي بين شخص و شيء يا مال، آزاد و در زمـره  با اعراض، رابطه. كند

اصـل، آزادي شـخص در اسـقاط حــق خـويش اسـت و موانـع ايـن آزادي را بايــد در        . گيـرد 

  .قوانين، نظم عمومي و اخلاق حسنه جستجو كرد

مي توان نتيجه گرفت » اسقاط حق بنابراين، با عنايت به موارد فوق و تكيه بر اصل، آزادي در

ي يك طرفي خود از حقي كه نسبت بـه اسـپرم    كه صاحب اسپرم يا تخمك مي تواند با اراده

در زمـان اعـراض بايـد اسـپرم يـا      . يا تخمك خود دارد صرفنظر نموده و آن را اسـقاط نمايـد  

حقـي   تا شخص بتوانـد ) از صاحب آن اخذ شده باشد( تخمك در جهان خارج موجود باشد 

با اعراض شـخص، اسـپرم يـا تخمـك بـه      . را كه نسبت به اين عين خارجي دارد اسقاط نمايد

آزاد شناخته شدن اينها . عنوان شي آزادتر و كلينيك يا مؤسسه مربوطه نگاهداري خواهد شد

                                           
  .٥٠٢صر كاتوزيان، اعمال حقوقي، قرارداد، القاع، صنا - ١



  ٢٤٨

باعث نمي گردد كه نتوان مقرراتي را براي چگونگي بهره گيـري از آنهـا تـدوين نمـود فلـذا      

راي چگونگي استفاده از اين مورد مقرراتي را بـا در نظـر گـرفتن نظـم عمـومي و      قانون بايد ب

  .اخلاق حسنه در نظر بگيرد

در مورد جنين نياز به دو اعراض مي باشـد و صـاحبان جنـين بايـد بـدين وسـيله از حـق خـود         

  . صرفنظر نمايند

  آثار اعراض بر اهدا كننده و وضعيت گامت يا جنين اهدايي

عيت ايقاعات از قواعد عمومي قراردادها و اصل لزوم قراردادها و اينكه اعـراض  با توجه به تاب

از جمله ايقاعات است لذا اهدا كننده در صورت اعراض، حق رجـوع نـدارد چـرا كـه عمـل      

سؤالي كه مطرح مي شود ايـن اسـت كـه آيـا اهـدا كننـده مـي        . حقوقي اعراض به لازم است

چـه را كـه اعـراض كـرده اسـت معـين و مشـخص        تواند چگونگي بهره برداري و مصـرف آن 

  نمايد؟

در اينجا مي توان اينچنين استدلال نمود كه اراده اي كه مي تواند نهادي را واقع سازد، اختيار 

اين نظر با اصل حكومت اراده نيز سازگار اسـت ولـي بايـد گفـت كـه      . تنظيم آثار را نيز دارد

نيسـت و در غالـب مـوارد، مقيـد بـه شـرايط       حكومت اراده در ايقاع به گستردگي قراردادهـا  

ي نهاد حقوقي است و نفوذ و اعتبار شروط در ايقاع، وابستگي كامل به سـاختار حقـوقي    ويژه

نظر به اينكه در اعراض بر خلاف ايقاعاتي ماننـد  . و قواعد امري مربوط به ايقاع  مربوطه دارد

اسـت بنـابراين طبيعـت اعـراض      ابراء يا طلاق، يك نفر بيشتر وجود ندارد و آن صـاحب حـق  



  ٢٤٩

شرط پذير و يا قيد پذير نيست زيرا شرط به تـراض محقـق شـده و قيـد نيـز بايـد شخصـي در        

مقابل، آن رابپذيرد و اين امر در اعراض كه با يك اراده واقع شـده و از نظـر تحقـق خـارجي     

  .نيز با شخصي در آن طرف، ارتباط پيدا نمي كند، صورت خارجي نمي پذيرد

مي گيريم كه اهدا كننده گامت يا اهدا كنندگان جنين در صورت اعراض از گامت يـا   نتيجه

بديهي است در اين صورت قـانون  . جنين اهدايي نمي تواند موارد مصرف آن را تعيين نمايند

  .بايد نظاماتي را براي چگونگي استفاده از آنها به وجود آورد

  اذن) 2

يـا نماينـده   ( انشاي رضايت مقنن يا مالـك  : ه است در حقوق ايران اذن اين چنين تعريف شد

يا كسي كه قانون براي رضايت او اثري قائل شده است به يك يا چند نفر معين يـا  ) و(قانوني 

  1.اشخاص غير معين براي انجام دادن يك عمل حقوقي يا تصرف خارجي

است كه بر  عمل حقوقي اعم از عقد يا ايقاع است و منظور از تصرف خارجي، تصرف مادي

  .ي اعتباري ندارد و در جهان خارج واقع مي گردد خلاف اعمال حقوقي، جنبه

در اذن لازم نيست كه متصرف از تصرف مادي خود انتفاع ميرد و ممكن است كـه متصـرف   

سودي نيز از اين بابت نبرد باقي ماندن عين مال نيـز در اذن الزامـي نيسـت و ممكـن اسـت بـا       

از بين برود مثل استفاده از ميوه هاي درخت اذن دهنده كـه موجـب از   تصرف، عين مال عرفاً 

  .بين رفتن مال مي گردد



  ٢٥٠

اذن دهنده بايد اختيار قانوني در انشاء اذن برخـوردار باشـد بـه عبـارت ديگـر كسـي كـه مـي         

» مـورد اذن « . خواهد در موردي اذن دهد بايد از نظر قانون بـراي آن امـر سـمت داشـته باشـد     

قوق مالي و اعمال حقوقي مي شود ولي به طور كلـي مـي تـوان گفـت كـه هـر       شامل مال، ح

كسي كه از مال يا حقي برخوردار باشد مي تواند نسبت به انجام هرگونه تصـرفي در آن اعـم   

آذن مي تواند بدون . به ديگران اذن دهد) تصرف خارجي( از تصرف حقوقي يا غير حقوقي 

مـي تـوان   . گري را براي تصرف درمان خود مأذون دارد، دي3يا ارتفاق  2واگذاري حق انتفاع

  .از وسعت و شمول بيشتري برخوردار است» مورد اذن« گفت در ميان اعمال حقوقي، 

  :مورد اذن بايد داراي دوشرط باشد

موضـوع اذن در هنگـام انشـاء آذن بايـد موجـود      : وجود موضوع در هنگام انشـاء اذن   –الف 

بايـد در هنگـام انشـاء    . گامت يا جنين انساني مورد اذن واقع شـود بنابراين در صورتيكه . باشد

  .موجود باشد) صاحب گامت يا صاحبان جنين( آذن 

در رابطـه بـا تعهـداتي    . مورد اذن بايد معلوم و معين باشد: معلوم و معين بودن مورد اذن ) ب 

معلـوم و  «ل شرط كه در آنها گامت يا جنين انسان موضوع تعهد واقع مي شود، به هنگام تحلي

به اين نتيجه رسيديم كه علم اجمالي به موضوع تعهـد بـراي اينگونـه    » معين بودن مورد معامله

                                                                                                                            
  .٢٦، ص١٣٧٧دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ص: عليرضا فصيحي زاده، اذن و آثار حقوقي آن، چاپ اول، قم - ١
. ( دارد اسـتفاده كنـد  حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ن - ٢

  ).قانون مدني ٤٠ماده 
  ).قانون مدني ٩٣ماده ( ارتفاق، حقي است براي شخص، در ملك ديگري  - ٣
  



  ٢٥١

ي انسان مـورد اذن واقـع    تعهدات كفايت مي كند؛ بنابراين در صورتيكه گامت يا جنين بالقوه

  .شود، علم اجمالي به مقدار اسپرم يا تعداد گامت و جنين براي نفوذ اذن كافي است

وجود شخ مـأذون بـراي تحقـق    . مأذون نيز  همانند اذن دهنده در انشاي اذن دخالت مي كند 

اذن ضروري به نظر مي رسد زيرا انشاء اذن بدون در نظر گرفتن مخاطـب نمـي توانـد واقعـي     

در انشاء اذن وجود مخاطب ضـروري اسـت زيـرا ابـراز اذن بـه قـول يـا فعـل در         . تلقي گردد

اذن دهنـده ديگـران را مخاطـب قـرار دهـد و ابـزار بـدون وجـود          صورتي حقيقـي اسـت كـه   

با وجود اين، تعيـين مخاطـب لازم نمـي باشـد و     . مخاطب و توجه خطاب به او لغو بوده است

در اذن عام، اذن دهنده فـرد معينـي را مخاطـب قـرار نمـي      . اذن مي تواند به صورت عام باشد

  .ن اذن را انشاء مي كنددهد بلكه نسبت به تمامي مردم يا گروهي نامعي

اذن چون ايقاع است شرايطي براي مأذون لازم ندارد چرا كـه مـأذون در تحقـق يـا بقـاي اذن      

  .نقشي ندارد و اذن يك طرفه واقع مي گردد

ي شخص بر اسپرم يا گامت خـود و وجـود حقـي     با توجه به خصوصيات بالا و سيطره وسلطه

مي تـوان گفـت كـه    ) غير مال( ال يا حق يا شيء در اين رابطه و وسعت شمول مورد اذن به م

براي اهداء گامت به دو طريق » اذن« صاحب اسپرم يا تخمك مي تواند از طريق نهاد حقوقي 

  :اقدام كند

اهداء كننده گامت به كلينيك مربوط اذن دهد كه اعمال حقوقي يا تصرفات خـارجي   -الف

  ).كلينيك مي باشد مأذون( مورد نظر وي را در مورد گامت انجام دهد 
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اهدا كننده گامت به اذن تمام تمامي مردم يا گروه خاص يـا حتـي نـا معـين را مخاطـب       -ب

مأذون عام مـي  ( برداري از مورد اذن يعني گامت خود بنمايد  قرار ده و آنها را مأذون در بهره

اظ نقشي كه البته به لح. كلينيك مربوطه در اين حالت نقش در نهاد حقوقي اذن ندارد). باشد

در بـه وجـود آوردن انسـان بـازي مـي كنـد،       » بافت توليد مثل كننـده « گامت انسان به عنوان 

شمول و خصوصيات اذن در ايـن حالـت بسـتگي كامـل بـه نظـم عمـومي دارد و قـانون بايـد          

مقرراتي در مـورد چگـونگي اسـتفاده از گامـت هـاي اهـدايي و وظـايف مؤسسـات در ايـن          

  م به ذكر است كـه گامـت بايـد در هنگـام انشـاء اذن موجـود باشـد        لاز. خصوص مقرر نمايد

در مورد جنين دو اذن لازم است و هر دوي صاحبان اسپرم و تخمـك بايـد   ) اخذ شده باشد( 

  .اذن به استفاده از جنين اهدايي بدهند

  آثار ادن بر اهداء كننده و وضعيت گامت يا جنين

بنابراين صاحب گامت مي توانـد هـر موقـع     يكي از خصوصيات اذن، قابليت رجوع آن است

. كه بخواهد از اذن خود رجوع نمايد و تصميم گيري در مورد وضـعيت گامـت خـود بگيـرد    

البته اذن دهنده تا وقتي مي تواند از اذن خود برگردد كه محلي براي رجوع باقي مانـده باشـد   

گـر محلـي بـراي رجـوع     يعني اگر مورد اذن انجام شده و يا موضوع اذن تلف شـده باشـد، دي  

اذن آذن در مورد اسپرم يا تخمك خود با امتزاح اين دو و بارور شدن تخمك به . آذن نيست

اند كه ماهيتي متفـاوت از   اسپرم و تخمك تبديل به جنين شده( علت تلف شدن موضوع اذن 

  در مـورد جنـين صـاحبان جنـين     . و يا انجام مـورد اذن، ديگـر قابـل رجـوع نيسـت     ) آنها دارد
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مـي تواننـد اذن در اسـتفاده از جنـين بدهنـد كـه در ايـن        ) صاحب اسپرم و صاحب تخمك( 

صورت اذن تا انتقال جنين به رحم باقي است و بعد از انتقال جنـين بـه رحـم، بـه علـت انجـام       

  .قابل رجوع نيست) مقررات مربوط به سقط جنين( مورد اذن و يا وجود مانع قانوني 

در . صاحبان جنين نيز در وضعيت گامت يـا جنـين تـأثير دارد    فوت صاحب گامت يا يكي از

بنـد  . اذن با فوت آذن، شخصيت حقوقي وي زايل گرديده و در نتيجه اذن نيز از بين مـي رود 

قانون مـدني نيـز يكـي از مـوارد انحـلال اذن را فـوت آذن معرفـي كـرده اسـت،           588ماده  2

احبان جنـين اذن آنـان در مـورد    بنابراين در صـورت فـوت صـاحب گامـت و يـا يكـي از ص ـ      

  .استفاده از گامت يا جنيني اهدايي از بين مي رود

  صلح) 3

صلح ممكن است يا در مورد رفع تنـازع موجـود و يـا    « : قانون مدني اعلام مي دارد 752ماده 

بـا توجـه بـه ايـن مـاده و      » جلوگيري از تنازع احتمالي يا در مورد معامله و غير آن واقـع شـود  

اريخي عقد صلح در مي يابيم كه صلح بدوي يا ابتداي در حقوق ايران پذيرفتـه شـده   پيشينه ت

و هيچ محدوديتي در رابطه با صلح وجود نداشته و اين عقد، عقدي مستقل است كه از قصـد  

مورد صلح نيز مـي توانـد اعـم    . طرفين تا آنجا كه به احكام قانون لطمه ترند، پيروي مي نمايد

بنابراين اهدا كننـده گامـت يـا اهـدا كننـدگان جنـين بـه        . و حقوق باشد از عين مال حق مالي

عنوان مصالح مي تواند حق خود را نسبت به گامت يا جنـين خودشـان بـه پذيرنـدگان صـلح      
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البتـه ايـن امـر منـوط بـه      ( كنند يا عين گامت يا جنين را با عقد صلح در اختيار آنها قرار دهند

  .)دا شده باشنداين است كه اينها از صاحب خود ج

قـانون مـدني    757عمل صلح گامت يا جنين به صورت بلا عوض انجام مي شود و چون ماده 

عقد صـلح برابـر   . صلح بلاعوض را قبول نموده است لذا اشكالي از اين بابت بوجود نمي آيد

حـق بـر    قانون مدني، لازم است بنابراين هيچ كدام از اهدا كنندگان يـا پذيرنـدگان،   760ماده 

در صـورتي  . طرفين مي توانند مشروطي را در ضمن عقد درج نماينـد . هم زندن آن را ندارند

كه پذيرندگان بخواهند مبلغي را براي جبران خسارات يا تحمل ناملايمات به اهـدا كننـدگان   

بپردازند، براي جلوگيري از تعارض قرارداد بـا نظـم عمـومي، بايـد پرداخـت ايـن پـول را بـه         

د صلح قرار دهند به صورتي كـه خـود صـلح، غيـر معـوض باشـد و ايـن        صورت شرط در عق

تعهد به صورت شرط عوض در عقد صـلح درجـه گـردد چـرا كـه در صـورتي كـه صـلح را         

معوض قرار دهند، عقد اين چنين تعبير مي شود كه عمل اهداء گامت در مقابل پرداخت پول 

ممكن است مخالف نظـم عمـومي   قرار گرفته است و در رديف هم قرار گرفتن اين دو مورد 

  . قلمداد شود

  هبه) 4 

قانون مدني آمده است هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجانـاً   795در مادة 

اهـدا كننـدگان گامـت يـا جنـين بـه عنـوان واهـب و زوج         . به كس ديگري تمليك مي كنـد 

قـانون مـدني ق م    803مـاده   .پذيرنده به عنوان متهب مي تواندعقـد هبـه اي را منعقـد نماينـد    
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» …بعد از قبض نيز واهب ميتواند بـا بقـاء عـين موهوبـه ازهبـه رجـوع كنـد مگـر        « : گويد مي

بنابراين اهداء كننده مي تواند مادام كه عين موهوبه باقي است، هر زمان عقد را منحـل كـرده   

ار بنـد ذكـر   قـانون مـدني درچه ـ   803ي  موارد اسـتثناء جـواز رجـوع در مـاده    . و رجوع نمايد

  .گرديده است كه در صورت وقوع يكي از موارد استثناء حق رجوع از بين مي رود

در صورتيكه عين موهوبه از « : در بيان يكي از موارد استثناء عنوان مي دارد 803از ماده  3بند 

در صورتيكه عين «  :در همين مورد مقرر داشته است  4و بند » ملكيت متهب خارج شده باشد

ي مربوطه اسپرم، تخمك يـا   بنابراين در صورتي كه مؤسسه» به متعلق حق غير واقع شودموهو

. جنين بالقوه را به زوج ناباروري هبه كند، طبق اين دو بند حق رجـوع واهـب ازبـين مـي رود    

در صـورتيكه  « : ي فوق الذكر درمورد يكي ديگر از موارد استثناء بيان داشته است  ماده 4بند 

بنابراين تبديل اسپرم يا تخمك بـه جنـين بـه لحـاظ از     » به به تغييري حاصل شوددر عين موهو

ي تخمك يا اسپرم و به همين ترتيب انتقال جنين بـه رحـم    بين رفتن عين موهوبه در مورد هبه

ي جنين به لحاظ تغييرات ناشي از گذرانـدن مراحـل رشـد، باعـث از بـين رفـتن        در مورد هبه

؛ مضافاً به اينكه انتقال جنين به رحم باعث انتقاء امكـان رجـوع   امكان رجوع واهب مي گردد

  .واهب به لحاظ وجود منع قانوني در مورد سقط جنين مي شود

به لحاظ اينكه مورد هبه بايد عين خارجي باشد لذا عقد هبـه بايـد بعـد از انجـام مراحـل اخـذ       

موهوبه نيز اسپرم يـا تخمـك    عين. گامت يا جنين از اهدا كننده يا اهدا كنندگان انجام پذيرد

طبيعـت عقـد هبـه بـه صـورت      . يا جنين بالقوه مي باشد كه اشكالي در قبض آنها وجود ندارد



  ٢٥٦

مبلغي را براي جبران خسارت، هزينـه  . غير معوض مي باشد، البته اگرزوج نابارور قصد دارند

رت شـرط عـوض در   ها و تحمل ناملايمات به اهدا كننده بپردازند، ميتواند اين مبلغ رابه صـو 

در اين صورت حقيقت عقد هبه غيـر معـوض ميمانـد و شـرط عـوض بـه       . عقد هبه قرار دهند

  .صورت تعهد فرعي در قرارداد قرار مي گيرد

در صـورتي كـه هبـه معـوض بـوده و      « : قانون مدني عنوان شده است  803ي  ماده) 2(در بند 

شرط عوض منعقد گـردد، پرداخـت    بنابراين در صورتي كه هبه با» عوض هم داده شده باشد

  .عوض از سوي زوج نابارور به اهدا كننده باعث اسقاط حق رجوع مي شود

قانون مدني، بعد از فوت واهب يا متهب رجـوع ممكـن نيسـت، بنـابراين      805به موجب مادة 

ي گامت يا يكي از اهداء كنندگان جنين تأثيري درسرنوشت گامت يا جنـين   فوت هبه كننده

  .ي مربوطه باقي مي ماند گامت يا جنين مربوطه همچنان تحت اختيار مؤسسه ندارد و

  وكالت) 5

قانون مدني وكالت عقدي است كـه بـه موجـب آن يكـي از طـرفين طـرف        656ي  برابر ماده

مورد وكالت نيز چنانچـه از ايـن مـاده فهميـده     . ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد

ايـن امـر   . كه به نيابت و نمايندگي از طرف ديگري محقق مي شود مي شود انجام امري است

  .مي تواند عمل حقوقي يا تصرف مادي يا هر عمل مادي باشد

  :امر مورد وكالت بايد داراي دو شرط باشد
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وكالت بايد در امري داده شود كه خـود موكـل بتوانـد آن را    « قانون مدني  622طبق ماده  -1

جنين قبلاً به اين نتيجه رسـيديم كـه انجـام    / ز عمل اهداء گامت در مورد جوا» …به جا آورد

  .اين عمل قانوناً ممنوع نمي باشد

جنـين  / امـر اهـداء گامـت   » غرض قانون، مباشرت شـخص معـين در انجـام عمـل نباشـد     «  -2

ازاموري است كه مباشرت صاحب گامت يا صاحبان جنين لازم نيست زيرا مقصود از عمـل،  

امت يا جنين توسط زوج نابارور مي باشد كه حصول اين نتيجه احتياجي بـه  بهره برداري از گ

  .مباشرت صاحب يا صاحبان جنين ندارد

صاحب اسپرم يا تخمك يا صاحبان جنين با توجه به حق يا اختياري كـه در مـورد اسـتفاده از    

ارور اسپرم، تخمك يا جنين خود دارند در صورت داشتن قصد اهداء به زوج يا زوج هاي ناب ـ

مي توانند به مؤسسه يا كلينيك مربوطه نيابت در انجام امر اهداء گامت يا جنـين داده و بـدين   

صـاحب گامـت   . ي  آنها در امر اهداء گامت يا جنين مي گردد ترتيب مؤسسه مربوطه نماينده

يـا كلينيـك مربوطـه      يا صاحبان جنين مي توانند در مورد استفاده از گامت يا جنين به مؤسسه

كالت مطلق بدهند كه به هر نحوي كه خواست و يـا بـراي هـر زوجـي كـه تشـخيص داد از       و

گامت يا جنين بهره برداري كند و يا به صورت مقيد، نوع بهره بـرداري و يـا گـروه خـاص و     

  .ي بخصوص از مردم را براي استفاده مشخص نمايند توده

  آثار وكالت بر اهداء كننده و وضعيت گامت يا جنين



  ٢٥٨

از عقود جايز است و با موت هر يك از طرفين عقد منفسخ مي شود بنابراين هر زمان وكالت 

كه اهدا كننده خواست مي تواند عقد را به هم بزند و گامت يا جنين را تحت اختيار خـود در  

آورد و يا اگر اهداء كننده فوت نمود، عقد منفسخ مـي شـود كـه در ايـن صـورت اجـازه ي       

  .ز مؤسسه گرفته شده و حق بهره برداري از بين مي رودتصرف در گامت يا جنين ا

. حق رجوع تا وقتي است كه امر مورد وكالت انجام نشده و يا متعلق وكالت تلف نشده باشـد 

با انجام عمل اهداء گامت يا جنين براي زوج نابارور، عمل مورد وكالت توسط مؤسسه انجام 

  .كننده باقي نمي ماندشده است كه بدين ترتيب محلي براي رجوع اهداء 

  قرارداد خصوصي) 6

جنين از نظر قانوني منعي نداشته و با اين فرض كه ايـن  / با توجه به اينكه عمل اهداء تخمك 

ء  ي گامـت يـا اهـدا    عمل در تعارض با نظم عمومي و اخلاق حسنه نير نباشد، لذا اهداء كننده

قـانون مـدني طـي     10ي مـاده كنندگان جنين مي توانند براساس قـرارداد خصوصـي موضـوع    

ي اهدايي را به موسسه يـا   قراردادي كه شامل تعهدات طرفين مي باشد، گامت يا جنين بالقوه

در اين قرارداد اهدا كننده يـا اهـداء كننـدگان مـي تواننـد طريـق       . كلينيك مربوطه اهدا كنند

طرف قـرارداد   برخي معتقدند بهتر است مراكز درمان ناباروري. مصرف را نيز مشخص نمايند

تلقي شده و يك قرارداد غير مالي كه تابع قواعد عمومي قراردادها باشد بين اهداء كننـدگان  

در اين حال مجاني و تبرعي بودن عمـل، مـانع نمـي شـود كـه      . و مراكز ياد شده منعقد گردد

  .پاداشي به اهداء كنندگان داده شود



  ٢٥٩

  :نتيجه 

فرايند اهـداي جنـين، بايـد بـين مراحـل مختلـف آن       به نظر مي رسد با توجه به تحليل و تبين 

در يك مرحله صاحب اسـپرم و تخمـك، سـلول هـاي جنسـي خـود را بـه        . تفكيك قايل شد

ي ديگر، مراكز ياد شـده اسـپرم و تخمـك را در     مراكز درمان ناباروري مي دهند و در مرحله

ي  در مرحلـه . كننـد  محيط آزمايشگاه بارور نمود و جنين حاصل رابه رحم متقاضي منتقل مي

نخست اگر نازاي نوعي بيماري تلقي شود و اهداي جنين يكي از راههـاي مـداواي آن باشـد    

. اعطاي اسپرم و تخمك به مراكز درماني، بخشي از فرايند درمان بوده و منفعت عقلايي دارد

 بر اين اساس مي تواند بيع واقع شود و اعطـا كننـدگان اسـپرم تخمـك، در واقـع سـلول هـاي       

. جنسي خود را به مراكز باروري بفروشند، در اين مرحله كرامت انسن مخـدوش نمـي گـردد   

زيرا اسپرم و تخمك به تنهايي انسان محسوب نمي شود تا گفته شـود انسـان قابـل بيـع و هبـه      

ي روان  ي اهدا بر اعطاي اعضا يا فرآورده هاي انسان نيز، صرفاً يك جنبـه  اطلاق كلمه. نيست

  نظيـر عملـي كـه بـر آن     . معه شناسانه دارد و تغييري در ماهيـت عمـل نمـي دهـد    شناسانه و جا

  .اطلاق مي گردد» اهداي خون« يا » اهداي كليه« 

حـق  . وانگهي نيازي نيست هر عملي را تحت عناوين خـاص عقـود معـين و معمـود گنجانيـد     

واقع داروهاي ي اول، اعطا كنندگان اسپرم تخمك به مراكز درماني، در  اينست كه در مرحله

مورد نياز، مقدمات و لوازم درمان يك بيماري رافـراهم آورده انـد و از آنجـا كـه در فراينـد      

درمان نقش داشته اند، عمل آنها مفيد و مورد پسند جامعه است و نبايد آنها را بـه دليـل اخـذ    



  ٢٦٠

مـي  اعطـا كننـدگان   . عوض در مقابل چنين اقدام سودمندي مورد مؤاخذه و شماتت قرار داد

قانون مدني ضمن قـرارداد خصـوص بـا مراكـز مزبـور عـوض دريافـت         10توانند مطابق ماده 

  .نمايند

درمرحله دوم، كه جنين به رحم متقاضي منتقل مي شود، نـه تنهـا اطـلاق بيـع بـر جنـين بلكـه        

استفاده از عناويني مثل هبه، صلح، اعراض و مانند آن نيـز در ايـن بـاره معـارض، بـا كرامـت       

بـه هـر   . ي دو سلولي به بعـد مـي باشـد    ي جنين براي مرحله ت گو اينكه اطلاق كلمهانسان اس

حال در اين مرحله نيز نيازي به گنجاندن انتقال جنـين بـه رحـم ذيـل يكـي از عنـاوي معهـود        

  .فقهي و حقوقي نيست، بلكه بخشي از سير درمان است

وان مشـاركت در بخشـي از   بنابراين اهدا كنندگان اسپرم و تخمـك و مراكـز درمـاني، بـه عن ـ    

  .فرايند درمان استحقاق دريافت عوض را خواهند داشت
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